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م پیامبر اکرم : کسی که کاری را بدون دانش و آگاهی انجا

 ز نفعش اشت.ادهد ، فسادش بیشتر می

ت هم رهبر انقلاب : اگر اهل مطالعه نیستید، بهتر است مسئولیّ

 نداشته باشید.

بودند که پرشور با انقلاب سانی کای اوّل انقلاب جزو یک عدّه

 بود.همراه بودند امّا از روی احساس؛ از روی عمق فهم دینی ن

۱3۹۵/۰۹/۰3 

 

 گزیده های از کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن    ��

 

گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب و محیط سالم باشد تا هدف دوم انبیاء این است که انبیاء می

 آیند دانه دانه انسان را تربیت کنند. بتوان در آن انسان را تربیت کنند. انبیاء نمی

ذرد؛ جامعه لازم است، گها را درست کنیم، شب میشود و عمر میگویند اگر بخواهیم ما یكی یكی آدمانبیاء می

شود ها به شكل دلخواه ساخته بشوند و بس، دانه دانه نمیی یک نظام انساننظامی لازم است، باید در منگنه

 باید کارخانه درست کرد. 

 . مانند درخت است باید در هوای مناسب باشد باید در زمین مناسب باشد
 

 

 

معنای مومن حقیقی یعنی نه تنها 

ت بلكه همه را به خود مومن اس

کند و سمت محبوب خود مومن می

 کند.همه عالم را توحیدی می

 

گویند حالا شما به هیچ کس نمی؛ آگاهی و بصیرت استاً با ین اساسد

ل نكرده ین تو را قبوداگر هم تو دین را قبول کردی  ،قبول کن لتاً اجا

 صلا را بصیرت و آگاهی نباشد. دین آگاهی و بصیرت روی از تا وقتی

 .دکننمی قبول را ناآگاه مسلمان و  داندمی
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هایی مانند طاغوت ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بیان عبودیت و نفی طواغیت از طاغوتـ نقطه

اللَّهَ وَاجتَنِبُوا  اعبُدُوالًا أَنِ کُلِّ أُمَّةٍ رَسو فی وَلَقَد بَعَثنادرون خود انسان تا حاکمان طاغوت و ستمگران بیرونی. 

 سوره ی نحل(  36) الطّاغوتَ 

؟ این پیامبر و رسول حرفش چه بود همانا برانگیختیم در هر امّتی پیامبری. "کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا فی وَلَقَد بَعَثنا"اینكه 

د خدا را و دوری بگزینید از که عبودیت کنی " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ  أَنِ اعبُدُوا "حرفش و پیامش این بود که:

 اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ  أَنِ اعبُدُوا "طاغوت ؛ این حرف اوّل پیامبر است، هنوز از گرد راه نیامده، حرفش این است:
"   

 سانند. (های خارج از وجود ان) گاهی این طاغوت خود تویی، گاهی هم قدرت
 

 

السلام بر خلاف علیهصادقمامخواستید اآیا شما می

ی پروردگار بتواند به حكومت سنّت تاریخ قرار داده

 برسد؟

همین دلیل بر این است که قرار نیست همه جا  

 ومعجزه وارد شود و بجای تكلیف و عمل ما کار کند 

ل الله با معجزه حشاءما راحت بنشینیم و بگوییم ان

بشود برای ود با معجزه حل بشود اگر قرار می

 داد.معصومین این رخ می
 

 

ی بالاست. همه ی اسلامی عكس قضیهـ در جامعه

اندازد. بازارش، مسجدش، چیز تو را یاد خدا می

دارالحكمه، خویشاوندانش، خانواده، جوان، همه و 

 اندازد. همه تو را یاد خدا می

سال  ۵۰ی اسلامی زمان پیغمبر اکرم اگر جامعه

کرد با همان رهبری که پیامبر اکرم ادامه پیدا می

معیّن کرده بود، همه منافقین تبدیل می شدند به 

 مومنین. 
 

 ی طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتن. طاغوت یعنی سرکشی کردن، از آن محدوده

گر کسی اکنند، این یک امر فطری طبیعی و مطابق با سرشت انسان است، ها باید با آیین خدا زندگی انسان

ا زندگی ها را جوری بار بیاورد، کاری با آنها بكند، تصرفی روی آنها انجام بدهد که اینها با آیین غیر خدانسان

به ثمر برساند. ا کنند، این طاغوت است. انسان باید دائماً در جهد و جدّ و تلاش باشد، برای اینكه وجود خود ر

طلبی، تشویق و طلبی، به عافیتهر عاملی که انسان را به عدم جدیّت، به عدم تلاش کردن، به تنبلی، به راحت

 ترغیب کند، او طاغوت است. 
 



۵ 
 

  

 کنید؟ کنیم چه شخصیتی را انتخاب میـ خُب شما ببین بین دو ویژگی شخصیتی که الان بیان می

 کنید در این زمان و این قطعه از تاریخ ؟ کدام را قبول می

لاش دارد با او تحاضری کسی که رفتن با او، بودن با او، عمل کردن به فرمان او، دردسر، مسئولیت، حرکت، 

، دست ، نفوذ دارد، عنوان دارد، راحتی دارد، مقام داردباشی؟ حاضری از آن کسی که برای انسان پول دارد

، لیه السلام هم بودی؟ اگر حاضری خوشا به حال تو،  تو در زمان علی عاو بگذری بخاطر اینقدرتمند دارد، از 

 . ی علی بودیشیعه

ها، ناز و فخر ها، آبرومندیها، مقامها، پولها، عیشها، تنعّمکند به سوی راحتیبینی دلت پرواز میـ اما اگر می

ها کردی، شبانه، یواشكی با همسایه، بدان خیلی ملاحظه میباشدها به این و آن، ولو در راه غیر خدا فروختن

های موجّه آن گذاشتی، همچنان که خیلی از چهرهخداحافظی نكرده میرفتی سمت شام و علی را تنها می

 زمان این کار را کردند. 
 

 

 یک تذکر : 

 های عالم درست است ما باید بدانیمخیلی از حرف

 ؟ لازم است ها، کدامدر میان درست

-زملاتر است ؟ در میان ها، کدام لازمدر میان لازم

تی ها کدام فو؟ در میان فوریها کدام فوری استتر

 ؟ و حیاتی است
 

 

ام ؛  باید نظشود به صرف موعظه کردن اکتفا کردنمی

ا را اجر" میزان "تشكیل داد تا بتوان تعبیر قرآنی 

اد. ) را تحقق د "بالقسط لیقوم النّاس  "کرد تا بتوان 

 ی حدید( سوره 2۵ی آیه

ها ولی فرض کنید نظام هم تشكیل دادید آیا شیطان

گذارند این نظام ها میها و درنّدهها، دزدو گرگ

س بالقسط لیقوم النّا "؟ لذا بعد از عادلانه باقی بماند

  "و انزلنا الحدید  "فرماید می "

-شبرای اینكه از ارز ؟آهن را هم فرستادیم برای چه

شود دفاع ی آهن است که میهای اصیل به وسیله

 کرد. 
 

 

هم ، که پیغمبر مبعوث شد هم دوستانش از اولی

دانستند که پیغمبر هم دشمنانش می وطرفدارانش 

 شدشمنان ؟خواهد بكندچه می؟ رفش چیستح

 را ها آن ریاست و آقایی کاخ یعنی توحید دیدندمی

 . کردن ویران
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کنند مثل یک آدم کنند که انبیا در یک جامعه ظهور میمردم خیال می ،است یدیگر تصور ما از انبیاء تصوری

 دمیشینای گیرد گوشهدر جامعه یک خانه می ؛ بزرگواری که کوهی از معلومات دارد، دانشمند، فرزانه ،حكیم

 .ن موجودی استچنیپیامبر  کنندمیخیال ؛ کنند استفادهگروه گروه از خرمن دانش او  تا مردم بیایند و

 .شودمی مبعوثدر یک اجتماعی  وآید وقتی میامبر ؛ پینیست پیامبر اینجوری

 .آرام و قرار ندارد است که شناسد آدم نمی سر از پااین دیگر 

 که باید ستا غلطی ساختمان ،ساختمان بیندجوّالة. میشده به یک شعله سوزان  تبدیلیک انسان است که 

تبدیل  ها بایدنامردمی ی، دارادارای ظلم دارای نابسامانی ،تبعیض دارای جامعه. کند نابود را آن ی غلطپایه

 .یتوحید جامعه یک به صورت به بشود
 

 

وارد  ی دوم این است که پیروان از چه راهی بایدـ نكته

ر و تقاطع؟ از کجاها باید شروع کنند تا بهتر و بشوند

روع ای که انبیاء از آنجا شتر از آن نقطهبخشنتیجه

 ؟ کردند

شود روحانیون تبلیغی خیلی ـ متأسفانه مشاهده می

. کنند که اولویت ندارداوقات موضوعاتی را مطرح می

وز مثلاً راجع یک داستان فرعی و نه چندان ضروری امر

 و شرایط امروز . 

ر برای تبلیغ را در نظ ما حتماً باید شرایط روز را

 . بگیریم

ی شاید مهمترین نیاز این است بگوییم که پیامبر برا

؟ پیشنهادش برای شكل اجتماع چه چه آمده است

 ؟ گفتی حكومت چه می؟ دربارهبوده است
 

 

 

های حضرت نوح ، قدمت قومقدمت ادیان الهی

دهد که تر از آن نشان میالسلام و حتی قبلعلیه

 گویند مردم اصلاً دیندارحرف کسانی که می چقدر

ند و نبودند و بر اثر جهالت بود که به دین روی آورد

بعد کم کم دین اصلاح شد و توحید در آن اضافه 

دهند از شد. در صورتی که قدمت دین نشان می

 اند.قدیم مردم دیندار بوده
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 قرآن در اسلامی یاندیشه کلی طرح ابتدای در انقلاب رهبر مقدمه

 

 و آهنگ یک و منسجم اصولی دارای و اجتماعی! مسلكی صورت به اسلام طرح -* 

 . است مذهبی تفكر هایضرورت ترینفوری از یكی انسانها، جمعی زندگی به ناظر

 مهم بسی ویژگی دو این فاقد غالب، بطور این از پیش اسلامی، تحقیقات و مباحثات

 و باحثان روزگار، این اجتماعی مسالک و مكاتب با اسلام مقایسه در اینرو از و بوده

 بتواند اینكه از یعنی است نرسانیده قاطع قضاوت و ثمربخش نتیجه به باید، و شاید چندانكه را جویندگان

 هایآئین و هامكتب با را آن نسبت و دهد ارائه را متماسک و متحدالاجزاء آئین یک نقشه و طرح مجموعا

 . است مانده عاجز سازد، مشخص دیگر

 

 گرفته انجام اجتماعی، مخصوصا و عینی و عملی تأثیر حیطه از دور و ذهنی ها،بحث عموما چون بعلاوه

 تعیین به نسبت الخصوص علی انسانها، جمعی زندگی به نسبت و نیاورده بار به ذهنی معرفتی از بیش

 . است نداده ارائه را مشخصی و روشن نظریه حتی و تكلیف و تعهد جامعه، قواره و شكل

 و روشنگری در سهمی موارد، بیشترین در! اسلام تردیدناپذیر و قاطع سند! قرآن آنكه دیگر سخن

 اعتباری با گاه و! ظنی منقولات و روایات یا عقلی شبه تعمقات و ها دقت آن، جای به و نیافته راهگشائی

 و نشو آن، به اعتنا بی و قرآن از جدا اعتقادی تفكرات بالنتیجه، و شده شناخته مسئول و میداندار! بیشتر

 امكان از نومیدی یا نیازیبی احساس یا اعتنائیبی و ارتباطیبی همین شاید. است گرفته شكل و یافته نما

 آیات در تدبر که گشته آن موجب! است خاص عواملی معلول خود، نوبه به یک هر که! صحیح استفاده

 پاداش برای یكسره و دنیوی ثواب و نتیجه فاقد و سرسری و سطحی تلاوتی و قرائت به را خود جای قرآن،

 .است شده هافریبیعوام و هاعوامی دستمایه الهی کریم کتاب و داده اخروی، جزای و

 فكری گزارشهای و هابحث در را مهم خصوصیت سه خلاصه طور به توان می واقعیت این به توجه با 

 : نیست روزگار این مسئول و آگاه متفكران شایسته آن از تخلف که دانست ضرورتی اسلامی،

 مكاتب همه همچون! و گشته خارج محض، ذهنیت و تجرد از اسلامی فكری دستگاه و معارف آنكه نخست

 دیدگاه این از نظری، مباحث از یک هر و باشد اجتماعی زندگی بویژه و عملی تكالیف به ناظر! اجتماعی

 ارائه هدف، این به رسیدن برای راهی چه و او بودن برای هدفی چه و انسان زندگی برای طرحی چه که

 .گیرد قرار تحقیق و تأمل و بررسی مورد دهدمی
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 هر و گیرد قرار همطالع مورد واحد یک اجزاء عنوان به و پیوسته صورت به اسلام، فكری مسائل آنكه دیگر 

 با و است ستوارا بنای این در ایاستوانه و مرکب این از عنصری و دین مجموعه از جزئی آنكه لحاظ به یک

 مجموعا تا شود سیبرر! اجزاء دیگر با ارتباطبی و جدا نه و! است مرتبط و آهنگ هم عناصر، و اجزاء دیگر

 دارای و ابهامبی و کامل ایدئولوژی یک صورت به دین از ایجانبه همه و کلی طرح اصول، این شناخت از

 .شود استنتاج انسان، بعدی چند زندگی با متناسب ابعادی

 هاسلیقه نه د،باش منبع و اصل دین، اساسی متون و مدارک اسلامی، اصول فهم و استنباط در آنكه دیگر 

 اسلامی یراست به تحقیق، و کاوش حاصل تا... آن و این فكر و ذهن هایاندوخته یا شخصی نظرهای و

 توانمی که ستا سندی موثقترین و کاملترین قرآن، منظور، این آمدن بر برای. آن جز چه هر نه و باشد

 "هست چیز ره روشنگری مایه آن، در و"  ،" نیست راه بدان سوی هیچ از را باطل" : که شد متكی آن به

 . است داده فرمان آن به را ما خود، که پیماژرف تدبری پرتو در البته و

 از گزارشی تصور به منظورها، این تامین برای کوششی از است نموداری آمده، گرد رساله این در آنچه

 . سخنرانی سلسله یک طی اسلام

 در ابعادش، ترینزنده و ترینسازنده از اسلام فكری هایپایه مهمترین که شد کوشیده هاسخنرانی این در

 قرآن در مقتع و تدبر شیوه که تبیینی تشریح ضمن آنگاه و. شود جستجو قرآن روشن و رسا آیات خلال

 روایات از لازم اردمو در و شود داده نشان و مشخص آیات، این در مزبور هایپایه بیاموزد، شنوندگان به را

 ضمن تا گردد، گیریبهره تأکید، و توضیح برای السلامعلیهم معصومین ائمه و خدا پیامبر از صادر صحیح

 و عملی دیدگاهی از آنهم اسلام، اصول از اصلی گرفته، قرار فهم و تدبر و تأمل مورد قرآن از آیاتی اینكه

 .باشد دیدهگر تبیین اسلام، ایدئولوژی و تفكر طرز نقاط از یكی عنوان به و تكلیف و تعهد زاینده

 به مستمعان هاندیش و ذهن در محصلی و خلاصه شده، ایراد مطالب مجموع از آنكه برای بالاخره و...  

 و شده ثبت یا ورقه در سخنرانی محتوای حاصل باشد، مستمر و مستقل تعمقی و تفكر مبدأ و بماند جای

 با) هاست صهخلا آن مجموعه شود می تقدیم اکنون آنچه... شد می نهاده حاضران اختیار در روز به روز

 انشنوندگ از بسیاری مقبول و منطقی درخواست به است لازمی پاسخ انتشارش که( تصرفی اندک

 .آید پذیرفته و افتد سودمند که امید بدین... آنها آوازه یا ها سخنرانی

۱3۵3 - آبانماه سوم   
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 ش اوّل : ایمانبخ

 

 1  ایمانی اول :  جلسه

 

 

 ایمانـ ۱

 

 مَاوَاتُالسَّ عَرْضُهَا وجََنَّةٍ رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرَةٍ  ٰ  إِلَى وَسَارِعُوا ۞ ۱32 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ   ��

 وَاللَّهُ ٰ  نَّاسِ رَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ الالَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالض۱33َّ لِلْمُتَّقِینَ أُعِدَّتْ  وَالْأَرْضُ 

 آل عمران  ی ی مبارکهسوره   ��  ۱34 الْمُحْسِنِینَ  یُحِبُّ

  ۱32 د.ا اطاعت کنید، تا مشمول رحمت شویو خدا و پیامبر ر

و براى  ;تو بهشتى که وسعت آن، آسمانها و زمین اس ;به آمرزش پروردگارتانو شتاب کنید براى رسیدن 

    ۱33 .پرهیزگاران آماده شده است

 مردم( خطاى) از و برندمى فرو را خود خشم و کنند)همان( کسانى که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى

 ۱34 .دارد دوست را نیكوکاران خدا و ;گذرنددرمى

 

 معنای تقوای اسلامی ) تقوای ستیز نَه تقوای گریز (  : ۱ بحث

 

گیری و ترک دنیا (  ، رهبانیت ) گوشههان آلوده نشودرهبانیون مسیحی برای اینكه دامانشان به گنا   ❌

  د.ها پناهنده شدنبه کوهها و غارها و بیغوله. پیشه کردند

 را . کند نجات دهید غریقمسلمان سعی می، فرار ندارد. اردد، رهبانیت نامّا عالم اسلامی   ✅
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با  "ئول بودن مسلمان و مس "یک فرد آگاه مسلمان، هر انسان مسلمان باید اینگونه باشد. اصلاً مفهوم  ✅

  مسلمان سعی میكند نجات دهد غریق را. یكدیگر لازم و ملزوم هستند.

شود ی گناه میپوشد و وارد منطقهمیتن  وا را برکند و لباس تقمسلمان با تقوا خودش را مجهِز می✅ 

ت زیرا تو خود در اینصورت اینچنین تقوایی عامل پیروزی اس. . خلاصه تقوا این استنبرای نجات گناهكارا

 روی پس پیروزی. را مجهز کردی و با تجهیزات مناسب داری به جنگ می

 

 تقوا عامل پیروزی است : 2بحث 

 ؟ آیا این تقوا عامل پیروزی است ��

بترسد خودش  کسی که زیرا. تواند دیگران را نجات دهدمیترسد، ان متقی چون خود از گناه نمیانس ،بله

واتّقوا   "؟ ها را نجات دهدها و بیمارزدهمیكروب ،ضای پُر از میكروبتواند در این فدچار میكروب شود نمی

 . پیروز و رستگار و موفق گردیدکه شاید  "لعلّكم تفلحون  "تقوای الهی پیشه کنید  "الله  

 

 اطاعت خدا یعنی پذیرفتن قوانین و دستورات خدا : 3بحث 

 ( لَعَلَّكُم تُرحَمُون  لرَّسُولَاأَطیعُوا  أَطیعُوا اللَّهَ وَ، )اطاعت از خدا با اطاعت از رسول اکرم تفاوتی ندارد �� 

.  جنگیدندکرم میاخدا ایمان داریم ولی با پیامبر مدعی این شدند که ما به  کسانی ،در زمان پیغمبر اکرم ❌

 (  نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ  وَ النَّصارى وَ قالَتِ الْیَهُودُ)

ین ایمان به او  گفتند ما مطیع خداییم؛پیامبر خدا را پیروی کنید دشمنان پیامبر می :گفتاگر خدا نمی

 اعت کنیم ! اصلاً گفتند خدا که نگفته است از تو پیامبر اطکردند و میخدا را مایه عدم پیروی از پیامبر می

  کنیم. همین خاطر ما از تو پیروی نمیه رک است و بگفتند اطاعت از غیر خدا شمی

ا خود خلوت بکنند که مطیع خداوند هستند! در صورتی که وقتی بعضی از نافرمانان خدا اینجور وانمود می

یامبر اطاعت ید از دستورات پگفت بااعمالشان سیاه است. اگر خداوند نمیی بینند که نامهمی ،کنندمی

 .گفتند: ما مطیع خداییم شمنان پیامبر هم میکنید، د

 با دستور به اطاعت از پیامبر خواست مشخص کند اطاعت خدا یعنی چه ؟  وندخدا
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ملتزم قع اینها در وا ،یمنیست ی فرمان خداکنند که ما مطیع خداییم ولی بندهبرخی ادعا میجالب است که 

 طور کامل ایمان به خداوند ندارند.لوازم این بندگی نیستند و به به 

 

 خواستخدا رحم و رحمت  ازاول باید عمل کرد و بعد  : 4بحث 

 

اهی و سر کوت از: خدا گوییممیو  کنیمما نسبت به رحم خدا اشتباه فكر می ؟ رحم خدا یعنی چی  ❌

الیف عمل نكردیم، اگر نافرمانی کردیم، اگر به واجبات و تكایم بگذرد و به ما رحم کند.نكردههایی که عمل

نكه خدا به ما اگر گناه کردیم، اگر از منطقه ممنوعه الهی پا عقب نكشیدیم، فقط یک امیدواری داریم، ای

  -این تصور اشتباه است.  – رحم کند!

ا ما رفتار الله خدا با رحمش بشاءگوییم انآییم میدیم میکاری کردیم و عمل نكریعنی جایی که کم ❌

 . کند

س ابتدا عمل پ -شما عمل کند شاید مورد رحمت پروردگار قرار گرفتید.  :فرمایددر صورتی که قرآن می

 -بخشد. ا میکردن و اجام تكلیف آمده و اگر ناخواسته قصوراتی در حین انجام تكلیف بود، ان شاءا.. خد

 

 

 یک ملّتی به مسئولیّتش عمل کند. ،: رحمت خدا آن وقتی است که مهم  نكته

م دهند. کند که یک ملّتی به مسئولیّتش عمل کند و تكالیف خود را انجاخدا وقتی به مردمی رحم می

الی که امید و در عین ح ،هفتصد میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگار بر سرشان ببارد

ه چیزشان را ببرند؛ ها را باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیایند همآن وقت راه رحمت الهی دارند،

 ؟ به امید رحمت خدا بنشینند

 پس بگو بنیشینند حالا حالا ها ! ! 

 

 

 شرط نزول رحمت الهی بر سر مسلمانان:  ��
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جت های الهی که بر عمل کردیم، اگر ما به تمام تكالیف الهی و ح "اطیعوا الرّسولاطیعوا الله و "اگر ما به 

ررمان ضحتی اگر به  -روی دوشمان است عمل کردیم. اگر خالصانه از دستور پیامبر الهی اطاعت کردیم 

و    "(6۵)نساء / ضَیت ممّا قَ  ثمَّ لا یجدوا فی اَنفُسِهِم حَرَجاً "بپذیریم، و از دستور پیامبر ناراحت نشویم  ،بود

نین و مسلمانان . این جور مومنینی و اینجور مسلمانانی ، موم "یُسَلّموا تسلیما "خالصانه تسلیم باشیم 

ان خداوند ، اگر یک عده جمعیت به اینصورت تحت فرماینجور بود یک ملتی، یک امّتیواقعی هستند. اگر 

م آقایی شود و به مقانهایت الهی شامل یک امت میقرار گرفتند، آن وقت هست که رحمت الهی و لطف بی

دست  رسد، آنوقت هست که اسارت ها و زنجیرها ازآنوقت هست که یک ملت به رشد انسانی میرسد. می

 شود. و پای او باز می

 

 داندآنگاه اهمیّت مغفرت را می ،اینكه انسان باید قدر خود را بداند ؛ارزش مغفرت : ۵بحث 

به سوی مغفرت  " است میدان مسابقه و پیشی جستناینجا  "رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرَةٍ ٰ  إِلَى وَسَارِعُوا " ��

 عَرْضُهاَ وجََنَّةٍ ". که این یكی از نتایج تقواست ؛"است ها و زمینبه وسعت آسمانکه بهشتی  " و " پروردگار

 ." لِلْمُتَّقِینَ  أُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ  السَّمَاوَاتُ

ا با تلاش رـ ای انسانی که برای یک وجب آب و گِل در فلان منطقه حاضری سبقت بگیری یا فلان سرمایه 

؟  یریگخواهی بدست بیاوری چرا به سوی چیزی که شایستگی حقیقی برای تو دارد سبقت نمیبسیار می

  .تو بزرگترین عظمت وجودی بعد از پروردگار را داری

 سازگار است ی که هم مقام تو نیستند، به سوی چیزی سبقت بگیر که با مقام توادل بسته به چیزهاییچرا 

  -و بهای جانهای شما تنها خود خداوند است.  - و آن مغفرت الهی است. 

    "مْ رَّبِّكُ  مِّن مَغْفِرَةٍ  ٰ  إِلَى وَسَارِعُوا "ای انسان سرعت بگیر به سوی مغفرت الهی  

ز ا ،عظمتشارزش و که است مغفرت آن چیزی پالاتر است و پس چیز بـ مغفرت پروردگار از همه  ✅

  .استها و زمین بالاترآسمان

ل بستگی به دنیا گوید بلكه ددنیا را ترک کن تماماً دروغ میگوید لبته کسی که به نام دین به تو میـ ا ❌

 را ترک کن و عزّت خود را بخاطر مادیّات زیر سئوال نَبر. 
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 ی زبانی باشدتوبه باید همراه با جبران و عمل باشد نه فقط توبه : 6بحث 

 مغفرت یعنی چی ؟  ��

ند کیمخواهی رآید عذ، غارت کرده و بعد میردهکنیم غفران یعنی اینكه فلان کس ظلم کما خیال می ❌

خدا هم  ،اشتهکه دی اشكی که داشته یا توجه و توسّلی بخشد! روز قیامت به خاطر قطرهو خدا هم او را می

 . گوید خیلی خُب ما تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این نیستمی

خم جسمی است زشود و مانند . با گناهان بر روح شما زخمی وارد مین یعنی التیام و پُر کردن یک خلأغفرا

نیز باید مرهمی ح ؛ بر روباید بر آن مرهمی گذاشت تا بتراود و گوشت زاید ،فتاده استکه مقداری از گوشت اُ

ی پرواز انسانی ه از اوج انسانیت و تكامل و نقطهروحی ک. گذاشت تا عقب افتادگی آن از تعالی جبران شود

 .یک قدری منحط کرده و عقب افتاده است

 ؟جبران برای این عقب ماندگی چیست

، تر برودتند کند باید کمیماشینی را فرض کنید که کمی عقب اُفتاده حالا برای اینكه بخواهد جبران  ـ ✅

و  کند تراحت، کمی از خواب خود بزند و کمی به خود سخت بگیرد نه اینكه استر برودوقفهباید کمی بی

ساعته را  کند. باید زودتر حرکت کنی و تأخیر یککار نكند و بگوید خدا جبران می وبگوید غلط کردم 

 .  شود غفران الهیاین می. جبران کنی

شود ولی نیز نباید یمبروید جبران ها مت نیكینه اگر به س، بخشدنگوییم خدا نمی مید شد واُنباید ناـ ✅

 ": فرمایندمی خن گفتن و دل خوش داشتن کرد. خداوندکردن غافل شد و فقط دل خوش به ساز عمل

بیند بر عمل تأکید شده است در این پس می –.  " ٰ  وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

 -آیه

 

 -رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرَةٍ ٰ  إِلَى واوَسَارِعُ - عوا : سار فرمایدتلاش بیشتری جبران کرد چرا که میو از طرفی باید با 

. 

رای بفرمایند بهشت جاودان باید تلاش کرد و جبران کرد، خداوند می ،بهشت که برای هر کسی نیست

 متقین است. 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=82


23 
 

 هایی دارند؟ متقین چه ویژگی: 7بحث 

 ؟ شرایط فرد متّقی چیست؟ متقین چه کسانی هستند ��

 

 : کردن: انفاق ۱

کردنی بلكه خرجی که یک  کردن البته نه هر خرج . انفاق یعنی خرج " الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ " 

 کند. خلأیی را پُر می

 کنند که لازم نیست ! برخی جایی انفاق می

بان قرآن به ز ، تا ازکنند، به ظاهر هم برای کارهای نیک خرج میکنندها خرج میآن کسانی که میلیون

 ﴾۱۰3﴿ باِلْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ".ترین مردمند زیرا کارشان انفاق نیستبختآنها بگوییم که بد

بگو آیا شما را از زیانكارترین  ﴾۱۰4﴿حْسِنُونَ صُنْعًایُسَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وهَُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ الَّذِینَ ضَلَّ 

پندارند که ىمشان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود اند که کوشش]آنان[ کسانى(۱۰3مردم آگاه گردانم )

 (۱۰4) .دهندکار خوب انجام مى

 

ارد برای داگر این پنج هزاری را دادی به کسی که خودش صد تا پنج هزاری در جیبش هست و توان  آقا !

ک نان سنگک یتا  است ؛ اگر دادی به آن آدمی که منتظر یک پنج هزاریاین انفاق نیست ،خود فراهم کند

که با هوش  مردمی استپس انفاق کار هر کسی نیست کار . ، این انفاق استپُر کند ابخرد و شكم خودش ر

 شوند بجا و در جای درست خرج کنند. و حاضر می فهمندهستند و خلأها و نیازها را می

 

   "فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ "کنند.انفاق می هاو ناخوشی هادر خوشیحتی اهل تقوا ـ ✅

 

 .  "وَالكاظمینَ الغَیظ  "فرو بردن خشم : 2

كه کنند بلیعنی بر اساس خشم عمل نمی. جا عقل حاکم استکنند و همهنمییعنی بر روی احساسات کار 

 تواند با عقل و درک آنچه را شایسته است انجام دهد. ، انسان میوقتی خشم فرو نشست

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya134.html
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بر کافران   ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّ ":فرمایدهای عقلانی داریم و قرآن میـ البته جایی هم خشم

  بان بود.، مهرمتجاوز شود در برابر دشمنبالاخره نمی. ﴾2۹﴿ الفتح .سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند

 

  "والعافینَ عَنِ النّاس  ": عفو کردن از خطاهای مردم : 3

در قصوری که  وها لغزش. های مردم باید گذشت، از گناهان و لغزش، از خطاهای مردمـ از اشتباهات مردم

 دهد. ه مردم رخ میعامّ

 ، گذشت معنا ندارد. تعمّد و عناد انجام گرفته است ـ البته از عمل خلافی که از روی

 

کنند و از ران میو تلاش برای جب کنندفتند و توبه میاُفوری یاد خدا می ، کنندمتقین وقتی گناهی می: 4

  جویند که بتوانند جبران کنند. خدا یاری می

 

  . ۱3۵آل عمران /   رُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْوَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَ: 4-۱

انشان آمرزش و آنان که چون کار زشتی مرتكب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناه

  خواهند؛

 ـ البته بخشش گناهان و جبران این التیام و خلأ  بدون کمک پروردگار ممكن نیست.  ✅

 . حذف کنیم ی خودمانتلاش را از پروندهحق نداریم پس ـ تلاش از تو ، حرکت از تو و برکت از خدا ؛  ✅

 ﴾۱3۵﴿وَهُمْ یَعْلمَُونَ وَلَمْ یصُِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا " .دانند گناه است اصرار نورزندـ بر آنچه می ✅
 "(۱3۵) .کننددانند ]که گناه است[ پافشارى نمىاند با آنكه مىآنچه مرتكب شدهو بر 

ورزند در راه خطا و ، اصرار نمیکنند برای گناهان، استغفار میایستندآنان که از کوشش و تلاش باز نمی ـ

مْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ أُولَئِکَ جَزَاؤهُُ ". هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگار استنین آدم؛ این چخلاف

  "عمرانآل ﴾۱36﴿ لْعَامِلِینَوجََنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خاَلِدِینَ فِیهَا وَنِعْمَ أجَْرُ ا

یبارها روان بوستانهایى است که از زیر ]درختان[ آن جوآنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و 

 (۱36) .است جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیكوست

 



2۵ 
 

       2۰۱أعراف آیه  یمبارکه یسوره : 2-4

پرهیزگاران هنگامی که گرفتار  ﴾2۰۱﴿مُبصِرونَ  مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّروا فَإِذا هُم إِذا مَسَّهُم طائِفٌ إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا

بینند افتند؛ و )در پرتو یاد او، راه حق را میهای شیطان شوند، به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( میوسوسه

 .گردندو( ناگهان بینا می

ما برای مقابله  ای است برایحربهاند، به یاد خدا افتادن وقتی که گروهی از شیاطین انسان را احاطه کرده

 در مقابل شیاطین. 
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 (2ایمان )  ی دوم : جلسه

 

 :  4-2ی آیه انفال   ی ی مبارکهسوره

عَلَى رَبِّهمِْ وَزَادَتْهُمْ إِیمَانًا إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِ    ��

 ��   ﴾2﴿ یَتَوَکَّلُونَ

ده شود بر اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانمؤمنان همان کسانى

 (2) .کنندایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

 ��  ﴾3﴿ رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَالَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَممَِّا    ��

 (3) .کنندایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا مى

 �� ﴾4﴿رَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌأُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِ  ��

 (4) .د بودمؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیكو خواه آنان هستند که حقاً 

 

 : انفال چیست و متعلق به کیست؟ ۱بحث 

 

 . کننداز تو ای پیامبر در مورد انفال سئوال می  " یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفالِ " ��

نگ به دست جدرآمدهایی است که در یک نمونه . های که به عموم مسلمانان متعلّق استانفال یعنی ثروت

های عظیم که در ها و مرتع، دشتها، جنگلوتهای زیر زمینیثر؛ آید. یک نمونه از انفال معادن استمی

  . م ملّت استیست و متعلق به عموانفال به طور خلاصه متعلق به فرد خاصی ن. گوشه و کنار و کوهها است

ی باید کسی مدیریت آن ی مسلمانان است ولکه انفال مال همهاست درست   "الرَّسول وَ  الأنفالُ لِلّهِ قُلِ "ـ  

 . ؛ پیامبر قیّم مردم در این امر استرا بر عهده بگیرد و قیّومیت مردم باشد
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طرف خدا بر مردم  ازتواند و وقتی امام نباشد آن کسی که می ـ وقتی رسول از دنیا رفت امام همه کاره است

ن را خرج آباید ولی الهی در راه اهداف الهی موارد مصرف انفال کجاست؟  . کند همه کاره استحكومت 

 کند

 

مومنین باید وحدت داشته باشند و برای مسائل کوچک اختلاف نكنند و فقط حق را در نظر بگیرند : 2بحث 

 نه سخن خود را. 

 

پس از خدا ( ی انفالسوره ۱ی )آیه فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ 

 (۱).دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید پروا دارید و با یكدیگر سازش نمایید و اگر ایمان

 میفرماید: اگر مومن هستید باید سه کار را انجام دهید: 

 از خدا پروا کنید.  "فَاتَّقُوا اللَّهَ " -2-۱

از میان خود بردارید به سود  اختلافات را فی ما بین خود را اصلاح کنید. " صْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْأ" -2-2

گویند، از سخن خود دست بكشند،اختلافات را از میان خود حقیقت، آن کسانی که سخنی غیرحقیقت می

بهانه  جان هم نیفتید، میان خود را اصلاح کنید، بر سر چیزهای جزئی به " صْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْأ"بردارید. 

 ر چرا ؟ اگر اهل جنگی با دشمن بجنگ، با دوست چرا ؟ با برادبرای به جان یكدیگر افتادن نجویید. 

شود، ک توصیه کلی است و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد میتوصیه سوم ی -3-2

 منید. اطاعت کنید خدا و پیامبرش را، اگر شما مؤ "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول "

خص، به یک مسئله ایمان ، این گِرَوِش قلبی، وابستگی فكری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک ش

شود که در قلب باشد فقط؛ آن وقتی نمیقطب و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به این خلاصه 

ند که مومن کی میتواند ادعا ایمان راستین در کسی وجود دارد که بر طبق آن ایمان، عمل کند. آنوقت کس

ن به خدا مومن مآن وقتی کسی میتواند بگوید واقعی است که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد. 

 باشد.  و معتقدم، که زندگی او و متن واقعیت وجود او ، با آن کسی که منكر خداست، تفاوتی داشته

 فرمان خدا چیست؟ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=1
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انها ورد روابط انس، در مورد روابط انسانها با یكدیگر و در مخداوند در مورد مال آدمی، در مورد جان آدمی 

  ت.هایی مشخص کرده اس، مسئولیتها و تكلیفبا گیاهان و حیوانات تعهدها

 منین : صفات مؤ 3بحث 

 

لَى رَبِّهمِْ ذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَإِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وجَِلَتْ  ��

یات او بر آنان خوانده دلهایشان بترسد و چون آ ،اند که چون خدا یاد شودمؤمنان همان کسانى﴾2﴿ یَتَوَکَّلُونَ

 (2) .کنندشود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

دارند و از آنچه به ایشان روزى از را به پا مىهمانان که نم﴾3﴿ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ وَ ةَ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَا

 (3) .کنندایم انفاق مىداده

 .مؤمنند آنان هستند که حقاً  ﴾4﴿ أُولَئِکَ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حَقًّا

 شود : ویژگی مومنان ذکر می ۵این قسمت  در ✅

 . ترسدمیاند که چون خدا یاد شود دلهایشان مؤمنان همان کسانى: ۱

 . ترسدـ یک نوع ترسی داریم که فرد گناهكار از قاضی و مجازات می

قیر در برابر ترسی از ناشی از قرار گرفتن انسان ح. ـ نوع دیگری از ترس داریم که ناشی از معرفت است

گیرد به طور یا عظمت پروردگار است. ) بلا تشبیه تصور کنید که انسان در مقابل شئ بزرگی قرار مبوجود 

 ( ترسد به او تعدّی کند.طبیعی احساس ترس و دهشت دارد نه اینكه می

ن و ی شئون زندگی مسلّط و مهیمخدا در همهکند و احساس کوچكی میـ کسی که در برابر خداوند 

و معیّن اکند که جز از سیر مستقیمی که خدای عالم برای ؛ این چنین انسانی سعی میبیندمسیطر می

ش است در ، از راه دیگری سیر نكند، حرکت نكند. این بزرگترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاکرده

 . می مُسلِیک انسان مسلمان و در جامعه

عی نیست بلكه از ای که امیرالمومنین از خدا دارد اصلاً برای آموزش و تصنّـ مناجات و خوف و ترس و گریه

 احساس خوفی است که انسان از خدا دارد. 



2۹ 
 

 

 : معنای وجَِلَت قُلوبُهُم  3بحث 

 

حكم قاضی  از یک نوع ترسیدن داریم که یک فرد گناهكار در برابر محكمه قضاوت دارد و چون گناهی کرده

جه باشد می ترسد. ولی ممكن است کسی بگوید من از خدا نمیترسم چون گناهی نكردم. این فرد باید تو

ظیم و که یک نوع ترسی دیگری داریم و مثلا وقتی است که انسان در مقابل اشیای بزرگ ، بناهای ع

ا  از نظر نسان وقتی که خود راهای با شكوه قرار میگیرد و یک نوع احساس دهشت در خود میكند. حقیقت

ت ترس دارد. اینچنین دچار یک حال -که البته جای مقایسه نیست –وجودی با خداوند مقایسه میكند 

ا اتصال پیدا شود انسان بداند باید به کجو باعث می –ترسی از خداوند جا دارد، لازم است و مفید است. 

  –کند. 

بیند و خدا را به تمام شئون امور خویش ک و ناقص و حقیر میکوچآن کسی که در مقابل پروردگار، خود را 

است  کند جز از راهی که خداوند مشخص کردهمسلط و مهیمن و مسیطر می بیند، چنین انسانی سعی می

لمان و این بزرگترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یک انسان مسنكند.  نكند، حرکت سیر

 در یک جامعه مُسلِم. 

 :دو نوع افراد در ذکر و یاد خدا داریم  ��

 یک انسانی که ذکر برایش عادت شده و شاید هنگام یاد خدا خمیازه هم بكشد.  ❌

 رابر عظمتبافتد و در اُفتد به ترس و بیم و رعب مییک انسانی هم داریم که هنگامی که یاد خدا می ✅

 کند. پروردگار احساس حقارت و پستی می

 

پیچد اشک های ماه رمضان، به خود میهای شب، در شببینید امیرالمؤمنین در نیمه اینی که می

بینید رسول الله با همه گاهی صیحه میزند؛ اینی که میالسلام علیهبینید امام سجاد ریزد؛ اینی که میمی

برای  ریگوید رختخواب مرا جمع کنید، بستجلالت و عظمتش، وقتی دهه سوم ماه رمضان می آید، می

خضوع  گستراند؛ یعنی شبها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادت است، وقت تضرع است، وقتخود نمی

 است در مقابل پروردگار؛ 
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کسی که بگوید  گیرد. چقدر ناقص و نا آگاه است آناینها را گمان مكن کارهای تصنعی است که انجام می

اطلاع از رد و بیگوید. چقدر ناواهد و خودش را نمیخواهد به مردم چیز یاد بدامام در دعای ابوحمزه می

ناله و اشک  کند آن گریه والح با خداست، آن کسی که خیال میروح دعا و از کیفیت مناجات بندگان ص

 گیریم؟ اشتباه استالسلام برای آموزش دادن است. یعنی تصنعی گریه کرده اند تا تو و من یاد بامام علیه

دا بیشتر است. در خ؟ برای خاطر اینكه معرفتشان نسبت به انداند، چرا اشک ریختهواقعا اشک ریخته هااین 

تواند این یبیند امیرالمؤمنین، که چشمهای نزدیک بین من و شما نموجود مقدس پروردگار، عظمتی می

 عظمت را ببیند. 

 تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی.

ح امیرالمؤمنین تواند آن عظمت عجیب را در خود منعكس کند، اما آیینه رونمیاین آیینه کوچک روح ما  

ه آن جور به ککند و به همین دلیل است گیرد، درک میفهمد، میتواند، او این عظمت را میچطور؟ او می

 ت خشیت، آنوقتی که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حال |ریزد. پیچد و اشک میخود می

ر دل باحساس ترس و بیم، آن حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، 

آید، نام خدا یمبیرون  زیچهخدا برای انسان از صورت با" اذا ذکر الله وجلت قلوبهم"شود، مؤمن مسلط می

یک جمله  ه عنواننشیند؛ یا الله، بنفر که می جلسشود. در مصورت یک ذکر اعتیادگونه خارج می از

اعتنایی ا که نشانه بیهکشد، آخری لا إله الا الله، با خستگی؛ از این حالت ز؛ خمیازه که آدم میاحترام آمی

ها این صورت ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و عظمت خداست، ازو بی

 کندو احساس می کندقلب یک انسان خداشناس و عظمت بین، کسی که ادراک می ؛شودمیخارج دیگر 

 مت پروردگار را. عظ
 
نی هستند که چون آن کسا، مؤمنان "ما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم"ان

د، حقارت د رخو وخدا یاد شود، قلب آنها به وَجَل، به ترس و بیم و رعب، به احساس عظمت در پروردگار 

 قلب آنها از این احساس پر میشود. 

 

 : ویژگی دوم  مومن  4بحث 

 

 "شود. ده میافزو خوانند ایمانشانشنوند یا میرا می ناست که وقتی آیات قرآ این ویژگی دوم مومنین ��

   "زَادَتهُم اِیمَاناً 
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د، آنچنان میخواند این ایمان در دل او مانند بذری است که رشد میكنمومن وقتی خود یا دیگری قرآن ✅ 

کلمه از حقایق   مومن راستین آن مومنی است که اگر یکرود. که امكان ریشه کن کردن در آن از بین می

ن یک کلمه آالهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبّر، با دقت نظر، با اندیشیدن، با هرچه نسبت به 

 ن است.  ایمان خود را زیادتر کردن، این ایمان را از زایل شدن نجات دهد. مومن واقعی ای مساعد، 

 ایمان به صورت یک آب راکد در دل مؤمن ، معنی ندارد.  ❌

وغ از آن کم شده ک دوران بلرا عاریتی از پدر و مادر گرفته باشد و با شَـ مومن اینگونه نیست که ایمان  ❌

از انسان  انیچنین ایمانی به آس –است و در لابلای حوادث و سختی مدام از ایمانش کم و کمتر شده باشد 

، ق و معارف دینی و الهی در دل اوستمومن اینگونه است وقتی یک کلمه از حقایبلكه   -شود گرفته می

را از زایل او ین ایمان اان خود را زیادتر کردن ، اندیشیدن ، با ایمدقّت نظر ، با ، با آن یک کلمه را با تدبّر

 شدن نجات بدهد. مومن واقعی این است . 

خواهند ه می، چگونرسدعقلمان به آن نمی، تفسیر  نكنید ما گویند قرآن را ترجمه نكنیدـ کسانی می ❌

توانستیم مینشود؟! اگر ما افزوده میفرماید مومن با خواندن قرآن ایمانش پاسخ دهند پس چرا قرآن می

 شود؟!بفهمیم پس چگونه ایمانمان افزوده می

 از این آیه استفاده میشود که باید با خواندن قرآن ایمان انسان زیاد شود. 

شدن ایمان ترـ قرآن کتابی است که باید آن را به قصد فهمیدن و فهمید به قصد افزون شدن و نیرومند ✅

   " زادَتهُم إیمانًا آیاتُهُ عَلَیهِم وَإِذا تُلِیَت "خوانده شود. 

 

 : توکّل بر خداوند و حرکت از انسان و برکت از خدا. : ویژگی سوم مومن  ۵بحث ـ 

 

 مومن بر پروردگار خود توکّل و تكیه دارد.  ��

ت و اسکنند این اشتباه گویند خدا خودش درست میگذارند و میکسانی که دست را روی دست می  ❌

 معنای توّکل این نیست ؟

ت بروید بجنگید السلام فرمودند : تو و خدایاینان مانند قوم بنی اسرائیل هستند که به حضرت موسی علیه 

 ی مائده (سوره24ی آیه.  نَهَاهُنَا قَاعِدُو إِنَّا فَقَاتِلَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّکَ. ایمما اینجا نشسته
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یرا اگر انسان زاین جمله غلط است . آیدی خدا کاری بر نمیکند از بندهخودش اصلاح میگویند خدا می ❌

 .فرستاد، خدا انبیاء را نمیتوانست کاری کندنمی

ری را بشر فساد بش کهبینید خدا انبیایی از جنس بشری ارسال کرده است به این معنا است اینكه می  ✅

 کن کند. باید ریشه

 پس توکل یعنی چی ؟ 

بستی ی خدا بنبست است بدانی که برای حالات اتكاء و امیدت به خدا باشد. حتی جایی که بنیعنی در همه

بینی که توکل از یک حالت با این تعبیر توکل مینی. بزمید خدا کنار نیست و میتوانی این موانع را به اُ

د دست رو دست کسانی که توکل را معنا میكننآید. مخدر به یک عامل برانگیزنده و عامل تحرک در می

 گذاشتن اینها چیزی از اسلام سرشان نمیشود. 

وقتی شوند. ، تسلیم میآیدبینند در برابر دشمن کاری از دستشان بر نمیای هستند وقتی میـ عده ❌

زود ناامید  میبینند در مقابل اینها یک سری دشمن از کشورهای بزرگ جهان هست زود ناامید میشوند؛ چرا

هی دست میشود و احساس حقارت میكنی ، دست خدا از اینها بالاتر است؛ نباید بخاطر ترس از دین ال

 کشید. 

، ناگهان از دو آوری غنیمتبه جمع ؟ لشكر معدود اسلام در حین سرگرمیبست از جنگ احُد بالاتر نبُـ 

 طرف مورد حمله قرار گرفت بخاطر غفلت چند سرباز. 

ای ه و حتی عدهاینها از ترس فرار کردند به سمت مدین. کنند و یک عدّه از پشتیک عدّه از جلو حمله می

دین اسلام که  است وولی اینها فكر نكردند که خدای پیامبر که زنده . شایعه کردند پیامبر کشته شده است

ثل مثل چه کسی مآدم با توکّل در این . نباید با رفتن یكی به انتها برسد و تكلیف که از بین نرفته است

ا هتوکلولی بی ؟ مثل امیرالمومنین که ایستاد و تا آخر جنگید و از جان پیامبر هم دفاع کرد.کندعمل می

 . دنده فرار کردند و حتّی پشت سرشان را نگاه نكر؟ کسانی که از اُحد تا مدینچه کسانی بودند

 

 

 . كی توکّلهای زندگی است یكی صبر و ینكته : به نظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش
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 -.خوانندنه اینكه  فقط نماز را می –دارند : نماز را به پا می: ویژگی سوم مومن ۵بحث ـ 

 

 .فرق هست (  ةالصَّلا الَّذینَ یُقیمونَ(  و نماز را به پا داشتن ) ةیصَُلّون الصلاـ بین نماز خواندن )  ��

 است.  یک چیزی دیگری است یک حقیقت بالاتر و برترینماز به پا داشتن غیر از نماز خواندن است. 

 :  " ةیُقیمونَ الصَّلا "معنایی محتمل برای 

 

 :  " ةیُقیمونَ الصَّلا ": معنای اول ۱

 

ورد. و اقامه هم صورت کامل و به صورت همه جانبه و به صورت تمام به جا بیا هاقامه نماز یعنی نماز را ب 

ا ارکان صحیح و با ی توجه و وجود به نماز توجه کند ببا همهدقیقاً همین معنا را دارد؛ یعنی در زبان عرب 

 . عاً در انتظار انسان استبخواند فلاح و رستگاری واق. اگر اینجور جدّاً نماز های نمازها و الهامتوجه به آموزش

، زرگان دینبد. شنیدید که بعضی از شوی مشكلات برایش آسان می، همهخواندآدمی که نمازِ خوب می  ✅

 خواندند؟در هنگام شدائد و مصیبت ها دو رکعت نماز می

،   "لال حنا یا بَاَرِ  "گفت : کرد و میمیها رو به بلال ها و شدّتهنگام بحران درشنیدید که رسول خدا  

 ، برو اذان بگو. بلال ما را آسوده کن

از بخواند و به قصد خواند نم، با ادراک آنچه دارد می، با حال، با خشوعواقعاً اگر کسی با خضوع و با توجه

 شود. ، تحقیقاً آنچه به مومنین وعده داده شده است به او داده مینتیجه نماز بخواند

 

 :  " ةیُقیمونَ الصَّلا ": معنای دوم 2

 

 کند. خوان میدارد و جامعه را نمازـ یعنی نماز را در جامعه به پا می
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گویند آقا ما شوند ولی غمشان نیست. میخارج میبینند مردم دارند گروه گروه از دین کسانی که می ❌

 ، خیلی هُنر است ! گلیم خودمان را از آب به در ببریم خیلی کار است

ل درستی ، این عم، این درست نیستولی به دیگران کاری نداشته باشدبخواند هر کسی حتی خوب نماز  

 اقامه نیست. . نیست. درست نیست یعنی کامل نیست

 

 

تعداد نماز  منظور از اینكه جامعه را نمازخوان میكند فقط یک صورت ظاهری نیست، که بگوییم بله اینـ 

 خوان کردیم. نمیخواندند ما آنها را نماز 

ا از قالب ردلم میخواهد ذهنتان  خواهد ذهنتان از یک صورت ظاهری بالاتر بیاید.، دلم میکنیدتوجه ) 

 قاصرند.(  تر فكر کنید. من هم همانجور فكر میكنم، الفاظ، کوچک و نارسا والفاظ، خارج ببرید، وسیع

 

ایاّکَ  "گوید یمای که جامعه. راه خداست ای که دائماً به یاد خداست و درخوان یعنی جامعهجامعه نماز 

جامعه اسلامی یعنی  وجویند پرستند و تنها از خدا یاری مییعنی تنها خدا را می "نَعبُدُ و ایّاکَ نَستَعین 

 جوید.بیزاری می " ضّالین "روان فساد و از دنباله "مغضوب علیهم  "ای که هر روز از سردمداران فساد جامعه

  

 

و کوششی در  ، این در حقیقت تلاشیهای دیگر را نمازخوان کند با این معنااگر کسی تلاش کند انسانـ 

دت اجتماعی د وحو ایجاردن فساد، در راه از بین بردن من و ما ، کن ک، در راه ریشهراه عبودیّت مطلق حق

ردنم را در برابر گگوید خدایا خواند و مییعنی این . هر روزی پنج بار نماز می ةانی است اقامه الصلاو انس

 کنم نه سردمداران زر و زور. تو خم می

 ؛یُنفِقون رَزَقنهُم مِمّا : ویژگی چهارم مومن :  6بحث ـ 

َ

 کنند. یعنی از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می ؛یُنفِقون رَزَقنهُم مِمّا : َ��

 . انفاق یعنی جایی که واقعاً نیاز است خرج کنی
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ه رنگ نه هر جایی که ضرورت ندارد خرج کنی مثلًا مسجدی که رنگ خوبی دارد و شما بیایی دوبار ❌

قط سیرها را ی رنگین بندازد و فخرج کند و در این ماه رمضان سفره لمثلاً بیاید پوانفاق نیست. کنی 

 نرود سراغ فقرا . دعوت کند 

این  ضروری در جای اهم و مناسب وـ ای سخنران عزیز که اینقدر حرف میزنی و انرژی میگذاری آیا داری 

 ؟!کنید. مینولی انفاق  کنیدای کسانی که در راه دین خرج می ؟!کار را میكنی آیا این نیاز جامعه است

 

  .ر کنیانفاق یعنی آن خلأ و نیازی که در جامعه است را پُ 

َ

كر و مغزی دادیم ، ف، عمُر دادیمیعنی مومنی که به او پول دادیم. منظور از انفاق هم فقط پول نیستـ  ❌

 . کنندمیکنند نه هر جایی خرج کنند یعنی به جا خرج میانفاق می "یُنفِقون  ":کنندچه می

 ـ اگر خواستی پول یا عُمر یا فكر خود را خرج کنید خوب فكر کنید. 

 

 ؛دهداگر خدا بنا هست مغفرتی به کسی بدهد به چنین مومنینی می:  7بحث ـ 

ه بلند هستند و های بالا مومنان راستینی هستند که در نزد پروردگارشان دارای مرتبمومنان با ویژگی

و ایمان و برادری  طور و برای اینها رزقٌ کریمٌ هست و به پیروزی و صفا و صداقتجامعه ایمانی هم همین

 رسند. می

وزی ای را روزی شرافتمندانه، روزی کریمانه، روزی بی ذلت، بی عسرت، بی سرافكندگی. این چنین ر

 خداوند به چنین مومنینی میدهد. 

همه آن  -نگاه آم یک جامعه را دارم میگویم؛ هر جا جامعه مومنینی را پیدا کردید، یک فرد را نمیگوی

... مجموعاً در  صلح ، آزادی، بدون جنگ، با برادری، با صمیمیت و -دهند،شعارهایی که احزاب سیاسی می

 این جامعه تحقق خواهد پذیرفت. 

 ان شاء الله.
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 ی سوم : ایمان از روی آگاهیجلسه

 

     �� ﴾۱۹۰﴿ آیَاتٍ لِأُولِی الأَْلْبَابِلَوَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ   ��

 ی  آل عمران    ی مبارکهسوره

هایى ]قانع مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه

 آل عمران  (۱۹۰) .کننده[ است

ا خَلَقْتَ هَذَا رُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَیَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّالَّذِینَ   ��

     آل عمرانی ی مبارکهسوره ��   ﴾۱۹۱﴿ بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

فرینش آسمانها و آکنند و در احوال[ ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مىنان که خدا را ]در همه آ هم

ذاب آتش دوزخ در پس ما را از ع ،اى منزهى تواندیشند ]که[ پروردگارا اینها را بیهوده نیافریدهزمین مى

 آل عمران  (۱۹۱) .امان بدار

 

 کنندگفتند ایمان دارند و عمل میبه آنچه میرهبران الهی خود حقیقتآً و پیش و بیش از مردم :  ۱بحث ـ 

 

 دو یا سه حقیقت دیگر در مورد ایمان : ��

، باور داشتن روان آنهاست؛ ایمانی پیامبران خدا و مومنان و دنبالهاولًا : ایمان یک خصلت برجسته ✅

 . داشتن به رسالت خود

ین راه ، به آن روِ اهمین جاست. رهبر الهی مانند ره فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاستمدار جهانی در

، احیانآً لمدر حالی که سیاستمداران عا. ی وجود صمیمانه مومن استا همهگوید ایمان دارد و بچه می

 دارند. نگویند ایمان یا ایمان به قدر لازم سخنان زیبایی ممكن است داشته باشند اما به آنچه می
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اباوری ود و در عین نیكی از کشورهای کمونیستی و الحادی به هندوستان رفته بنقل است که رهبر  ❌

قش ن، نقش تیلاک )رهبر کشور کمونیستی و مذهب ... ! ! خود کشیده بود؛ روی پیشانی نقش تیلاک 

 ( ا رقم زدند.انش آزادی هندوستان راو کسی بود که شاگرد ،کردمذهبی که فردی به نام تیلاک استفاده می

ی گوارا هست ی کوه آببعد به شما بگویم بالا ،میرمفرض کنید من پای کوه بخوابم و از تشنگی دارم می ❌

 . رفتیگویی خودت می. شما حق داری به من بگویی اگر راست میبروید آنجا

 ی جا خود پیشقدم و جلوتر از مردم بودند. رهبران الهی در همه   ✅

ن عمّار و های اسلام خودشان حضور داشتند. پیامبر چوترین حادثهپیغمبر اکرم در مهمترین و خطرناک

لرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ آمَنَ ا  ". قرار گرفتند و به آنچه خود آورد ایمان داشتها ترین شكنجهبقیّه مورد سخت

  "ی بقره  سوره 28۵ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ  إلَِیْهِ

  ت.اسبدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده  ن هممؤمناو پیامبر )خدا( 

 

 آگاهانه: دو نوع ایمان داریم : مقلّدانه و   2بحث ـ 

 

 ما دو نوع ایمان داریم : ��

 

 نوع اول : ایمانی مقلّدانه و متعصّبانه ؛ 

 

روند، دارند می اً احتیاط هم آدم هایی که ایمانی ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتند، اینها ✅

ست. ایمان یعنی اینها در حوزه قلمروی فكر اسلامی داخل نیستند، رودربایستی هم ندارد، ایمان لازم ا

ین جاذبه در اباور، به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. اگر 

اشد، این دل مرده باشد؛ یعنی اگر ایمان در این دل نب مكتب دین و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نكرده

 است، زنده به نور اسلام نیست، نمی شود به آن گفت مسلم. پس ایمان لازم است. 
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مردم اگر بپرسی  از نوع .ی مردم استعامّه ور کردیم. این نوع ایمانچون پدر یا معلم گفته ما هم با ❌

ا گفتند، چون حق است ؟ هیچ نمیدانند، هیچ نمیدانند! چون پدرهآقا، از کجا گفتی که پیغمبر اسلام 

گوید یمگویند پیغمبر حق است، این هم چون مردم کوچه بازار معمولا می ،معلم توی مدرسه گفته

ین باور از زبان این پیغمبر حق است. ایمان هم دارد ها؛ یعنی واقعا باورش آمده که پیغمبر حق است، اما ا

بیاوری،  لیلولو تو دوقتی ایمان تقلیدی باشد  .تقلید و چشم بسته به دست آمده است و آن و از روی

از روی تقلید یا  کنیم. این هم یک نوع ایمان است، اما ایمانی ست یابیخود آوردی، حرف تو را قبول نمی

 .از روی تعصب

مل را ما مسلمانان این عچون گوید دانند که چرا باید پیغمبر باشد و ... در ایمان متعصّبانه میاصلاً نمی 

 . دهیم درست است ولی دیگران چون مسلمان نیستند اعمالشان باطل استانجام می

 ه :کهای این ادعا این است یكی از دلیل. مقلّدانه نیستآنچه در اسلام ارزش دارد ایمان   ✅

ها همه ، ایمانایمانبینید یک نسل بییكهو میایمانی که از تقلید باشد گرفتنش هم به آسانی ممكن است. 

 گرایی.های شبهات مادیت و مادیزده، از بین رفته در برابر شعلهغارت

امروز . و هم به مجالس شراب و لهو و لعب روندکسانی هستند که هم به مجلس عزاداری و مسجد می  ❌

 این دلیلیش ایمان بدون آگاهی است. . های ما این استیكی از بدبختی

نه چنگال در توجه کنید امروز ایمان همراه آگاهی لزوم دارد زیرا در صد سال پیش دشمنان اسلام این گو

سلمان پیروز خواهی بر مدشمن هنوز به نتیجه نرسیده بود که اگر می. ی اسلامی فرو نبرده بودندپیكره

آورد تقدیمت بعد خود او این مملكت را می و دمانش را از او بگیرشوی ابتدا با گسترش فساد و شبهه ای

 کند. می

 

 . نوع دوم ایمان : ایمان آگاهانه  ��

 

 نوع دیگر ایمان داریم یعنی ایمان آگاهانه ؛ 

 

، بدون ا چشم باز، بایمان از روی بصیرت. ، ایمان از روی آگاهی استآن ایمانی که ارزش دارد در اسلام ✅

 ، به وجود آمده است. از اِشكال ترس
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ر کوچه و بازار د، ، نه کتابی خواندای خواندآن ایمانی که فردی مسلمان دارد ولی برای آن نه روزنامه ✅

فظ این ایمان ح ،، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند، سرما و گرما نخورد، با هیچ کس صحبت نكردراه نرفت

 اند. این ایمان نخواهد م ،دست دادن ایمان با شبهات مواجه نشود به خاطر ترس ازنخواهد ماند. 

ز شنیدن معمولی شنیدن در اینجا غیر ا "سمعنا و أطعنا  "در عبارات قرآنی داریم که مومنین میگویند :  ✅

نی اطاعت ما را که خدا برای ما معین کرده بود. یع هاست در اینجا یعنی ما با تمام وجود فهمیدیم آنچ

و با این  به معنای شنوایی است "سمع"واژه کورکورانه نبود بلكه از روی روشنی و آگاهی و سمع بود. 

 ن. یعنی از روی دقت و  عمُق شنید "سمع"فرق میكند. این  "أذن "شنیدن معمولی به وسیله گوش 

 

یمان مطمئن بالا الّا من اکره و قلبه" ترین شرایط هم حفظ شود.ایمانی لازم است که در سخت ��

ر آنكه دشمن را این آیه درباره عمّار یاسر است و قرآن میگوید: اگر در زیر شكنجه برای خاط "( ۱۰6)نحل/

نیست که با  ایمانی –ار ای عمّ  –اشكالی ندارد، بگو ایمان تو  ، سخنی بگوییلحظه ای از خود منصرف کنی

ردارد. زیرا باز قلبت زایل شود. عمّار را سخت شكنجه میكردند ولی او حاضر نبود از ایمانش دست  شكنجه

 ایمانش آگاهانه و عمیق بود. 

 

 

به کسانی که مومن  ، ایمان محكم باشد باید دائماً آگاهی بدهیمنكته : اگر ما بخواهیم ایمان آگاهانه باشد

اسلام ارزش دارد  آن ایمانی که درتواند آن را از انسان بگیرد. نمیاگر ایمان مستحكم شد هیچ چیز هستند. 

 ایمان متعصبانه و مقلدانه نیست. 

 

 

 کند. ی آل عمران ایمان آگاهانه را به ما معرفی میـ این آیات آخر سوره

 عمرانآل  ﴾۱۹۰﴿ أُولِی الأَْلْبَابِیَاتٍ لِإِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآ
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برای آنكه نیروی فكر، اندیشه و خرد  لبابالاَ ؟ برای اُولِیاست  برای چه کسانیدر آسمانها و زمین  این آیات 

  را به کار بیندازد.

 اندیشند! هوشها ! نه برای کسانی که نمیها ! نه برای بینه برای گیج 

 همه مردم خردمند هستند در صورتی که فكر و هوششان را به کار بیندازند. 

 

 ؟ الالباب چه کسانی هستند:  اولی3بحث ـ 

ری کلاه کا، در هیچاش پیشرو استی امور زندگیمردم خردمند را کسی بدانند که در همه ،ـ شاید ��

 . حریف، معارضه و مقابله با ، سیاست بازیرود در کاسبیسرش نمی

را ارزش واقعی دا اتصال و ارتباط با خداند بلكه آنجا که قرآن این امور را دارای ارزش واقعی نمی ولی از

س مورد نظر کچیز و همهها را بیش از همهترین ارزشعالی خردمند از نظر قرآن کسی است که. داندمی

 داشته باشد. 

ذین الّ ". ، به پهلو تكیه داده، ایستادهنشستهخردمندان در همه حال به یاد خدا هستند در حالت  ✅

  "و علی جنوبهم  و قعوداً یذکرون الله قیاماً 

ه کسب روزی ب، انداند و کاری دیگری ندارند بلكه فعّالتدی این نیست فقط در حال عبابه معناالبته  ❌

 پردازند ولی خدا و قوانین الهی را در نظر دارند. می

 

 و رابطه با ایمان آگاهانه ها و زمین انحكمت الهی از خلقت آسم:  4بحث ـ 

 

و در حال ها و زمین نش آسمانشند در آفریاندیو می " وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   "ـ  ��

بان دل و زبان ظاهر بعد از این تفكّر به ز ،اندها و زمینتفكّر نسبت به خلقت آسمانتفكّرند. خردمندان در 

افریدی و تو از کار بیهوده منزّهی اینها را باطل نی " مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا "پروردگارا  "ربّنا  "گویند:چنین می

 ی یک ایدئولوژی. نقطهترین و از اینكه بیهوده بیافرینی منزّهی. یعنی مهمترین و اساسی

 نیستم.  بیهوده. اش این است که من اینجا برای کاری هستمی اساسی، نقطهسازهر ایدئولوژی زندگی
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م اعتقاد نداشته باشد اگر به خدا ه خدا مرا برای کاری آفریده و گوید حتماًاعتقاد داشته باشد می اگر به خدا

؟ د سختی بكشم؟ چرا بایا انجام بدهممن چرا باید این زندگی رگوید اینجا می ؛من به هر حال کاری دارم

  (. تواند در این مورد بسیار مفید باشدشناسی میانسان) مطالبی تحت عنوان ؟ چرا و چرا ؟

را بپیمایم،  ام پس معلوم است من مسئولیتی دارم، پس من باید راهیاز اینكه من بیهوده آفریده نشده ��

یب، یک پس من در مقابل این نظم عجیب و شگفت آور، یک نقطه ای هستم و برای کاری. در این نظم عج

 ام. جایی هم من دارم که اگر آن را درست انجام ندهم، این نظم را خراب کرده

 

اند پس ایمانشان هم ، چون اینها صاحب اندیشه و فكردانگویند ایمان آوردهالالباب میـ هنگامی که اولی

رَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادی لِلْإیمانِ أَنْ آمِنُوا بِ ". دارای آگاهی است و ایمانشان آگاهانه است

  "آل عمران (  ۱۹3.  فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ 

 اند ؟ این اولوالالباب چگونه ایمانی آورده ��  ۵بحث 

با گوش دل،  ما شنیدیم و فهمیدیم، با گوش تن و "نا سمعناانّ"ای پروردگار ما،  "ربنا": می گویند

أن "داد، ن میکرد، صلای ایما، برای ایمان ندا می"ینادی للایمان"ی را که همنادی و غریود "منادیا"

دیم. چه جور ایمانی ، آنوقت ما ایمان آور"افآمنّ"می گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید،  "بّكمآمنوا بر

 ؟ نه؛ وردنداینها هم زود ایمان بیایک نفر گفته ایمان بیاورید، اینكه مثلاًآوردند اینها؟ 

اشد، اما در باطن، باینها همان اولی الالبابند، همان متفكرانند. این منادی ممكن است به ظاهر پیغمبری 

کند. پس می خواند و دعوتمی پیامبر عقل و تفكر و بینش آنهاست که آنها را به سوی ایمان خدا فرا

گاهی کامل ایمان آنادی به آنها گفته ایمان بیاورید، آنها از روی بینش، از روی درک، از روی شعور و م

 آوردند. این جور ایمانی در اسلام مطلوب است: ایمان آگاهانه. 

 

 

 شودشدت توبیخ می ههای کورکورانه و متعصّبانه بایمان:  6بحث ـ 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=193
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=193
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بول ندارد و ارج آگاهانه را ق ، چون که خدای متعال ایمان نااستـ ایمان آگاهانه از نظر اسلام مطلوب  ��

باً این جور ایمانها ، که غالایمانهای کورکورانه و متعصّبانه ،؛ لذا چند جای قرآنو ارزشی برایش قائل نیست

 کند. ، این چنین ایمانهایی را به شدّت توبیخ میکوبدانسان را با مغز به زمین می

ر دین پدران گفتند که ما بمی. د بیایید گوش دهید و فكر کنیدگفتنای میپیامبر به عدهوقتی که ـ  ❌

 مَعَهمُْ  دُواتَقْعُ فَلَا بِهَا وَیُسْتَهْزَأُ بِهَا یُكْفَرُ  للَّهِ ا آیَاتِ  سمَِعْتُمْ إِذَا أَنْ  الْكِتَابِ  فِی عَلَیْكُمْ نَزَّلَ وَقَدْ  .خود هستیم

 مِیعًاجَ  جَهَنَّمَ  فِی وَالْكَافِرِینَ الْمُنَافِقِینَ جَامِعُ اللَّهَ  إِنَّ ٰ   مِّثْلُهُمْ إِذًا إِنَّكُمْ  ٰ   غَیْرِهِ  حَدِیثٍ فِی یَخُوضُوا ٰ  حَتَّى

  مائده یسوره ۱۰4

 آنچه» : گویندىم ،« .بیایید پیامبر سوى به و کرده، نازل خدا آنچه سوى به »:شود گفته آنها به که هنگامى

 بودند نیافته هدایت و دانستند،نمى چیزى آنها پدران اگر آیا ;«.است بس را ما ایم،یافته آن بر را خود پدران

 ! ؟(کنند پیروى آنها از باید هم باز)

 پیروى آنها از یدبا هم باز) بودند نیافته هدایت و دانستند،نمى چیزى آنها پدران اگر:  فرمایدمی ـ قرآن

 !؟(کنند

مرتجعانی هستند  روشنفكر است  ولی کافران و مخالفان و مبلّغان و مقلّدان و متحجّران وـ همه جا پیغمبر 

 " . ره چنان رو که رهروان رفتند "که پسندند و حرفشان این است که راه نو را نمی
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 ی چهارم : ایمان زاینده و همراه با تعهّدات عملیجلسه

 

 رَاهِیمَإِبْ أَبِیكُمْ مِّلَّةَ ٰ   حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی مْعَلَیْكُ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاکُمْ هُوَ ٰ  وجََاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ   ��

مَّاکُمُ هُوَ ٰ   لمِِینَ ســَ ولُ لِیَكُونَ ذَاٰ  هَ وَفِی قَبْلُ مِن الْمُســْ هِی الرَّســُ هَدَاءَ وَتَكُونُوا عَلَیْكُمْ دًاشــَ  ٰ  لنَّاسِ ا عَلَى شــُ

لَاةَ فَأَقِیمُوا مُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الصــَّ یرُ وَنِعْمَ ٰ  المَْوْلَى فَنِعْمَ ٰ   مَوْلَاکُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَاعْتصَــِ  ی ســوره ��  78 النَّصــِ

   حج یمبارکه

ارِ ســنگین و کدین )اســلام( و در  و در راه خدا آنگونه که ســزاوار اوســت جهاد کنید، او شــما را برگزید  

 این در و پیشین کتابهاى در را شما خداوند ;کنید پیروى ابراهیم پدرتان آیین از ؛سختى بر شما قرار نداد

 و دارید برپا را ازنم پس. مردم بر گواهان شما و باشد شما بر گواه پیامبر تا ،نامید «مسلمان» آسمانى کتاب

سّک خدا به و کنید ادا را زکات ست او جویید،که تم ست،(  یاور و  ) سرپر ست چه شما  و ،خوبى سرپر

 78  ! ىاشایسته یاور چه

 

اور مربوط عنی باور و بیک امر صرفآً قلبی نیست. درست است که ایمان ی ، ایمانبر طبق فرهنگ قرآنـ 

  شناسد.، هر ایمان و قبول و پذیرشی را به رسمیّت نمی، امّا  قرآن هر باوری رااست به دل

 

 ، تعریفی غلطی از اسلام استایمان بدون عمل : ۱بحث ـ 

 

ظر اسلام ارزش ؛ این ایمان از نمون شعاعش مشهود نیستء، ایمانی که در جوارح و اعضاایمان مجرّد   ❌

 ندارد. 

ان به کارش بیاید این سالیان خدا را عبادت کرد ولی در بزنگاه که باید ایم. ، ابلیس استخدامومن به  یناوّل

 ایمان به کارش نیامد و در دل ماند. 
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 . ایمانی که همراهش عمل است ،باشد ایمانی زاینده است که همراه با تعهّد   ✅

 . ه استآمد "الصالحات عملوا  "آمده پشت سرش   "الّذین امنوا  "در هر جا و جاهای زیادی که    ✅

  ."عمَِلُوا الصّالِحاتِ وَ  الَّذِینَ آمَنُوا"

، نه خوردنیا مید، نه به درد مسئولیّتی نباشد، ایمان که همراه آن احساس تعهّد، ایمان بیایمان تنها  ❌

ای که به تعهدات جامعهاگر تعهدی احساس نكردی، در مؤمن بودنِ خودت شک کن.  .خوردبه درد عُقبی می

 . کند، نام خود را جامعه مؤمن نگذاردایمان عمل نمی

را شنیدند "   (آل عمران  ۱3۹) مِنینَإِن کُنتُم مُؤ وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ "ی کسانی که آیه  ❌

 . مراه به تعهّد استایمانی است که ه؟ باید بدانند که این ، پس پیروزی کجاستو میگویند ما که ایمان داریم

مانی باشد این پیروزی اگر ایمان همراه با تعهد عملی باشد پیروزی را به همراه دارد و در هر زمانی اینگونه ای

 . هم در هر زمان دیگرالسلام، است هم در زمان ظهور امام زمان علیه

شب ست. ای خدا ، فرستادهدانست پیامبراگر فقط ایمان خالی باشد اول مومن ابولهب است زیرا می ❌

دادن ای گوشگرفت که تا سه شب برکرد و این قدر تحت تأثیر قرار میرفت و به قرآن پیامبر گوش میمی

 . رفتی پیامبر میپشت دیوار خانهبه قرآن به 

 . استطلبی ضدّ این تعهد همراه با ایمان و ضدّ عمل همراه ایمان های ناشی از راحتپندار ❌

یكاره تنبل رفتن آدم بطلبی است و این خطری برای دین و دنیای انسان است. انسان معمولًآ دنبال راحت

  -این رفتن محال است. –به بهشت ! ! 

ا شده عامل این شفاعت برای م کنیم ولی انتظار شفاعت داریم ! ! کاری میدام کمخیلی از ما ها مُ ❌

 تخدیر. 

  رسد که جدّ و جهد و کوشش داشته باشد.شفاعت ما به کسی می :فرمایدیكی از معصومین می ✅
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شغول زار ، م، در مسجد مشغول عبادت کردن استی شبالسلام در آن نیمهتوجه توجه ـ امام سجاد علیه

ندن ، یک پارچه تلاش در راه به حكومت رسااشزدن است. آن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگی

 . ر استت و خضوع در برابر پروردگای شب هم یک پارچه تلاش در راه عبودیّ، نیمهاستحق و حقیقت 

 . جیبیع، با یک وضع ؛ مناجات عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنمکند، مناجات میریزداشک می

، با آن جدّ ، آن مادر ، تو با: ای پسر پیغمبر ! تو چرا ؟ تو با آن پدرگویدبعد آن مرد خوش باوَر ساده دل می

، فرزند حسین ند علی، فرزتو که فرزند پیغمبری. ی خدایند. گریه را برای ما بگذارهمه بندگان برگزیده انآن

 ؟ ، تو چرا گریه میكنیو فرزند فاطمه زهرا

پروردگار قابل م السلام ضمن اینكه از تزِ خضوع و خضوع و گریه و عبادت و دعا دردر پاسخ امام سجاد علیه

برای تخدیر  خدا متكّی شدن نه، برای هرچه بیشتر مصمّم شدن ، برای هرچه بیشتر به برای جلا دادن روح

 .کند،  دفاع میشدن

ز دور صحبت از گویی : بینداگوید چه می، میآوردی عامی بیرون میاین اشتباه را هم از ذهن این شیعه 

. برداران استفرمان ، بهشت از آن، الجنّة للمطیعینفرزند فلانی هستیپدر و مادر و فامیل و ... بگویند تو 

 . ی ایمان و عملاین تزِ اسلامی و تزِ شیعی است در زمینه

 

 توجه توجه 

ها روی مغز رنق؟ بخاطر اینكه سالیانی درازی کار شده و بسی کنیمـ چرا اینقدر روی این مسئله تكیه می

ا بفهماند برای مومن ، تا به آنهقانع کنند به اینكه عمل برای مسلمان بودن لازم نیست، تا آنها را مسلمانان

 ، یک دل پاک لازم است نه یک عمل پاک. بودن

، های ماگرایی، سهلهای ماطلبی، راحتکمک کرده های خائن و مزدوردستاندیشی، به این کج

 .کار کوچک به ما داده شود، که ما مایلیم بهشت خدا به یک اهای مپرمدعایی

 ه نادان بودند. ، غرضی هم نداشتند جز اینكهای غیر مغرضانه، نادانیکمک کرده است به این دریافت غلط و 

ر کفن من بگذارید گوید : بله دو ، سه تا بسته هست آن را دسفیان در وصیت خود به اطرافیان میمعاویه ابی

 ، گفتند این دو تا بسته چیست؟ و ما من دفن کنید
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ه تا از آنها را ، یا ناخن خود را آنگاه من دو تا سکرد سر و صورتش راگفت که یک روز رسول خدا اصلاح می

   !! ا من دفن کنید که خدا مرا ببخشد.ها را در این دو بسته بگذارید و ببرداشتم این

 

 . ملعباور و نه  ، در دل محبت و ایمان وعملسالیانی درازی کار کردند تا بگویند اسلام منهای 

 

 

 ی حج سوره ﴾77﴿ عَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْ ـ 

و کار نیک انجام  را عبادت کنیداید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان ای کسانی که ایمان آورده

 77 .دهید تا رستگار شوید

اری یا فلاح و رستگنبود آ " رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ ارْکَعُوا وَاسجْدُُوا وَاعْبُدُوا" بود ولی  " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا"  اگر

 !؟شودحاصل می

 

 . الهی متناسب باشدجهاد و تلاش در راه خدا باید با عظمت :  2بحث ـ 

 

در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش  و؛    ی حج سوره ﴾78﴿ وجََاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ ـ  ��

 .را ادا نمائید او شما را برگزید

 . اهدت است: در راه خدا جهاد کنید آنچنان که شایسته مج وجََاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

لی تلاش چطور یک فردی برای روزی زندگی خود خی. به همین نسبت برای خدا باید جهاد و تلاش کرد ✅

اری که برای . آن کمت کار الهی بسیار زیاد استعظکند برای خدا حتماً باید بیشتر تلاش کند چرا که می

زرگی و ، بایستی به نسبت عظمت و باش، نستوهی و پایداری، عمقش، کیفیّتشحجمش دهدخدا انجام می

 ، خستگی ناپذیرتر باشد. تر، نستوهتر، پایدارها بزرگتری  تلاشعظمت خود خدا، از همه
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 مسئولیت اجتماعی مومنین:  3بحث ـ 

 

هان قرار داده ای جهردانهخدا ما را دُ ؟ یعنی آیااوست که شما را برگزید یعنی چی " هُوَ اجْتَبَاکُمْ " ✅

 ! است؟ گناهم کردیم، خطا هم کردیم، اشكالی ندارد؟

کند : کسانی که خیال میگویدزدند. قرآن در پاسخ به آنها میی خود میها دربارهاین حرفی است که یهودی

 مل کنند. ، باید به فرمان الهی ع(گویدبا لحن شماتت آمیزی می)احّباء و دوستان و فرزندان خدایند

؟ برای اینكه هچاسرائیل را انتخاب کرده بود برای خدا امّت اسلامی را انتخاب کرد ولی قبل از آن هم بنی

 ( نسان انجام دهد.ابا سختی است را ) پس باید کار بزرگ که حتماً همراه ترین کار.ترین فرد برای بزرگآماده

 ، ترین مسلمانانندستهترین و شای، البته بهترین و گزیدهامانت را به سر منزل رساندند، این بار اگر برداشتند

 "كردن بار امانت : ن، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند بر اثر حمل ؟ اگر برنداشتندامّا اگر نه چطور

و ]داغ[ خوارى و نادارى بر ی بقرة ( سوره 6۱ی آیه )  مِنَ اللَّهِوَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ 

  ".]پیشانى[ آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند

 ـ البته از هر کسی در حد توانایی انتظار دارند. 

لِیَكُونَ "؟جا برسید؟ تا شما چه کنید و به ک؟ تا چه شودبرای چه؟ ـ چرا این گزینش و انتخاب را انجام دادیم

پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم  تا این ؛ 78حج  "الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 

 . ی بشریّت شما هستید، پیامبر است و مسئول همه، یعنی اینكه مسئول مستقیم شماگواه باشید

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  "ان باشد و بتا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیده " لَیْكُمْعَ لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا "

 بان باشید. هها مراقب و نگهبان و دیدها و تودهو شما بر مردمان و بر بشریّت و بر خلق  " النَّاسِ

 

 توجه به خودسازی برای انجام تكالیف اجتماعی :  4بحث ـ 

 

، حالا که شما از طرف پروردگار دارید مسئولیّت شما سنگین است ، حالا کهاین جور استـ حالا که  �� ✅

بدهید زکات  " وَآتُوا الزَّکَاةَ "، به پا دارید نماز را " فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ "، شویدبه ماموریتی دشوار دارید گسیل می
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، متّكی باشید به خدا هنده باشید به خدا، پناآیینی خداییتوسّل شوید به خدا و و م "  وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ  "، را

 .کس دیگر و قدرتی دیگر نترسیدو از هیچ

ی م جبهههخدا سرپرست و نگهبان و  "هو مولاکُم"، ناامید نشوید آن وقتی که راهها بر شما بسته شد 

 شماست. 

 (78ی)لایى و چه نیكو یاورمولاى شماست چه نیكو موو سوره ی حج ،  ﴾78﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ  

 

 اهمیّت هجرت در اسلام  :  ۵بحث ـ 

 

 آوَوا وَالَّذِینَ اللَّهِسَبِیلِ فِی وَأَنفُسِهِمْ الِهِمْبِأَمْوَ وجََاهَدُوا وهََاجَرُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ:  الانفال یسوره 72 یآیه  ��

 ٰ   هَاجِرُوایُ حَتَّى شَیْءٍ مِّن وَلَایَتِهِم مِّن لَكُم مَا هَاجِرُوایُ وَلَمْ آمَنُوا وَالَّذِینَ ٰ   بَعْضٍ  أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ  أُولَئِکَ وَّنَصَرُوا

  72 بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ٰ   مِّیثَاقٌ  وَبَیْنَهُم نَكُمْ بَیْ قَوْمٍ عَلَى إِلَّا النَّصْرُ  فَعَلَیْكُمُ  الدِّینِ فِی اسْتَنصَرُوکُمْ وَإِنِ

 به) که نىکسا و کردند، جهاد خدا راه در خود جان و مال با و نمودند هجرت و آوردند ایمان که کسانى

 نكردند، مهاجرت و ندآورد ایمان که آنها و؛ یكدیگرند پشتیبان آنها نمودند، یارى و دادند پناه( مهاجر مؤمنان

 شما از( خود) دین (حفظ) در اگر( تنها) و. کنند هجرت تا ندارید آنها برابر در [ تعهّدى]=  ولایتى گونههیچ

( مخاصمه ترک) نپیما آنها، و شما میان که گروهى ضدّ  بر جز کنید، یارى را آنها که شماست بر طلبند، یارى

 72. بیناست دهید،مى انجام آنچه به خداوند و ;است

...................................................................... 

  هجرت کردن یعنی چه؟   " هَاجَرُوا " ✅

 . تنها به معنای رفتن از یک شهر به شهر دیگر نیستهجرت 

ی جامعه ، به خاطر پیوستن بهاولاً  : هجرت به معنای یكباره از همه چیز دست شستن به خاطر هدف ��

 شود. ی اسلامی محسوب می، به خاطر قبول تعهّد در مجموعه تشكیلات جامعهاسلامی
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، تاع خود را نداشتیم ررآوازه و پُپُ یدیگر مغازه، آمدیمیبه مدینه از مكّه وقتی ، شما ت زمان پیامبررجدر ه

امروز دیگر  عزیزترین کسانت، کندیکردی باید دل میشد باید او را رها میدیگر اگر همسرت مسلمان نمی

 ها را پذیرفتند. ی این محرومیّتت یعنی این. آن کسانی که هجرت کردند همهجردشمن خونین تو هستند. ه

قرار  وی اسلامی یک خشت را با خود بردن هجرت برای بنا کردن بنای عظیم جامعه ،از سوی دیگر  ✅

، پر ، فعّالومنم، نیاز داشت به عناصر وجود آمده بود ی اسلامی که در مدینه بهدادن در جای خود. جامعه

 . ، محبّ و معتقد به این راه با دلی سرشار از ایمان، اسلام فهمدار، سابقه، پرتوانتلاش

 . آمد مدینهگذشت میتی و محبت و خاطره میحکرد باید از عیش و نوش و راآن کسی که هجرت می

ند و با هم ، همه یک عنصری خود مسكن دادند و کسانی که هجرت کردندخانهـ و کسانی که اینها را در 

 " بَعْضٍ  لِیَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ أُولَئِکَ" ی اسلامی ( ) البته برای ساختن بنای جامعه .پیوستگی دارند

مَا  یُهَاجِرُوالَمْ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَ "ایمانشان را همراه عمل نكردند رت نكردند و جـ اما کسانی که ه

، میان شما و آنها به هم نیستند یعنی هجرت نكردند جزو شما " ایُهَاجِرُو ٰ  مِّن شَیْءٍ حَتَّى وَلَایَتِهِم مِّن لَكُم

 پیوستگی نیست. 

در آخرت که  ی اسلامی هم اثر گذار نیست، در جامعهدهد برادرن خشک و خالی در دنیا هم اثر نمیایما

 اویُهَاجِرُ ٰ  مِّن شَیْءٍ حَتَّى وَلَایَتِهِم مِّن ممَا لَكُ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا"کند.اصلاً اثر نمی جای خود دارد یعنی

" 
و آنهایی که "  اللَّهِ بِیلِسَ جاهَدُوا "و و در راه خدا جهاد کردند "وهََاجَرُوا  آمَنُوا "ـ کسانی که ایمان آوردند

و  " المؤمنون حقّاًاولئک هم "آنها هستند مومنان حقیقی  "وَّنَصَرُوا  آوَوا وَالَّذِینَ"  کردندپناه دادند و یاری 

  .بقیه چه هستند ؟ مومنین دروغین

 

 

تیجه نشده بدانیم ننكته : اگر دیدیم که ایمان داریم ولی آن نتایجی که برای افراد مومن بیان شده برای ما 

 که این ایمان ما نقصی در آن است. 
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 ی پنجم : ایمان و پایبندی به تعهّداتجلسه

 

أُولَئِکَ هُمُ حْكُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَوَرَسُولِهِ لِیَإِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ   ��

 نور  یی مبارکهسوره  ��   ﴾۵۱﴿ المُْفْلِحُونَ

گویند ست که مىگفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داورى کند تنها این ا

 (۵۱) .اینانند که رستگارندشنیدیم و اطاعت کردیم 

 �� ﴾۵2﴿ مُ الْفَائِزُونَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَئِکَ هُ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَ   ��

 (۵2ود کامیابند )و کسى که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند آنانند که خ

 از دین  تعاریف اشتباه:  ۱بحث ـ 

 

، ها باشدنآخواهند که سود شخصی آنهاست ولی اگر به ضرر ـ برخی ایمان و عمل به آن را تا جایی می ❌

ی هد در برابر هماینها از نظر اسلام ایمان ندارند. آن کسی که مومن است بایکنند. نه خالی میزیر عمل شا

فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ أَ "گاهی و یک زمان باشد و یک زمان نباشد نیست. گاه احكام الهی احساس تعهّد کند. تعهد

  . 8۵ی ی بقره آیهسوره " الْكِتاَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

ردمی به نماز و روزه که مهمین جور " : -فرمایندالسلام در همین راستا حدیثی دارند که میامام باقر علیه

به ظاهر  تر وردردسر، به امر به معروف و نهی از منكر که پُآورندمیکم درد سر و کم مایه هست روی 

عاشان درگیر است گوید آن کسانی که آنجا که منافتر است اقبالی ندارند، اعتنایی ندارند. قرآن میرضررپُ

 "  خواهند ایمان ندارند.دین را نمی

 جز دین. کنند که همه چیز هست بهطوری اشتباه تعریف می برخی دین را - ❌

یست و مخدّر ، دینی است با محبّت و اصلاً یک ذره بویی از مبارزه نبخشضرر، دینی است لذّتدینی بی 

 . تمام ملّت و دولت است



۵۱ 
 

 

 ؟ !؟ دین مقوی یا دین خمودیدین کدام دین است:  2بحث ـ 

 

، هرچه کندوی میانسان را ق ، بینشدهد، ارتقاء میآموزددینی که پیامبر آورد دینی است که بشر را می ✅

 . بردگیرد از بین میجلوی تفكّر و چشم و درک و عقل مردم را می

د و هم با دینی که جنگها نیست بلكه اسلام هم با کفر میها و مخدّر ملّتاتفاقآً این دین دیگر افیون توده

ی اعتقاد به خدا دروغی بیش نیست که برخالبته این نیز } .واقعی( استماندگی )ها و باعث عقبمخدّر ملت

 { یابند.یم، خدا را در زندگی او دانند بلكه اگر فكر کنند و در انسان بیندیشندماندگی میرا عقب

 

 : توجهتوجه 

 ترند؛ بل قبولتر باشد قا، هرچه این فكر و این عقل دقیقم و عقل مردم سر و کار دارددنبوّت با فكر مر

 

 توجه توجه : 

ین ببر ، تبعیض را از ب ، اختلاف طبقاتیکند که گرسنگی را از مردم بگیرآنجایی که اسلام به حاکم حكم می

شوند مردم تحت فشار ، برای این است که اینها باعث میمردم مگماروجدانان را بر ، ستمگران و بیروا مدار

 . مشغول مشكلات است قرار گیرند و نتوانند آزادنه فكر کنند و فكرشان

 

 ؟ ـ گفت : چطور قرآن نخوانم، قرآن نخوان . : ابن عبّاسگفتـ معاویه به ابن عبّاس می ❌

ن روزها این ـ گفت : خوب قرآن بخوان ولی تفسیر نكن . ـ گفت : چطور قرآن بخوانم ولی تفسیر نكنم ) آ

ن تفسیری آگفت : خوب تفسیر کن ولی  ( . ـدم قرآن بخوانند ولی تفسیر نكنندنمود که مرحرفها بد می

قیس بن  یمسل کتاب. ) ، از امیرالمومنین است آن تفسیر را به مردم نگوی  خودتکه از طریق خانواده

 (  26هلالی/ ح 
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 2۰ی اسلامی كه مردم را در جهالت نگه داریم از هر جنایتی بدتر است شاید بر اثر ظلم جامعهلذا این ❌

 افتد. سال عقب می 2۰۰بر اثر کج فهمی یا نفهمی حداقل سال عقب بیفتد ولی 

 

 ؟ خدای خواسته یا نخواسته به چه معناست: 3بحث ـ 

 

 ـ بیاییم سراغ ترجمه ی قرآن .   ��

  "سوره ی نور.  ﴾46﴿اطٍ مُسْتَقِیمٍ مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ وَاللَّهُ یَهْدِی  "

ه خودشان اجازه آن کسانی که ب. ، روشنگر استهای قرآنیهآ. این های روشنگر راهمانا فرو فرستادیم آیه

 ها از این روشنگری محرومند.، بیچارهدهند قرآن را بفهمندنمی

ا بخواهد به سوی راه راست. هر که رشود هرکه : خدا رهنمون می" مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  وَاللَّهُ یَهْدِی

 را خدا بخواهد. 

ضی نظر ؟ با بعخواهدخواهد و یک نفر را خدا نمییعنی یک نفر را خدا می؟ تن خدا یعنی چهخواس ❌

 جور نیست. ؟ اینزندها را پسَ می، بعضیبردکشاند میخاصی دارد آنها را می

ی و عادی های طبیعجز در قالب علّت –در موارد معمولی البته  –ی اراده خدا و مشیّت خدا قضیه   ✅

نگر نشستید ، پای یک سخن هدایتگر و روش، تصمیم گرفتیدکند. شما اگر چنانچه خواستیدگری نمیجلوه

واسته که خدا خواسته هدایت شوید. همین شما اگر تنبلی کردید اگر سستی کردید خدا نخ ،شدید هدایت

 شما بفهمید. 

وش دادن و .. به گ، و عوامل طبیعی هدایت یعنی منظور از این خدا نخواسته یعنی علتّ مُتَرَتِّب نشده   ✅

بخش و خاصیّت های علّتدهیم به این دلیل که به وجود آورنده، پس چرا به خدا نسبت میکار گرفته نشده

 آنها خداست. 

 . در همه جای قرآن به این معنا است "من یشاء  "این 

 



۵3 
 

 نشانه قلب مریض در انسان: 4بحث ـ 

 

 . "وبِهِم مَرَضٌ اَفی قُل ":، شک یا مرض استبدانید در دلتان ریب ،پذیریدـ اگر دیدید حكم دین را نمی  ��

رسول خدا ا  ند که خدا در حق آنها ظلم کند یترسمی ،شان اشكالی هستبرخی از کسانی که در دینداریـ 

 : انداینان خدا و رسول را درست نشناخته، در حق آنها ظلم کند

 ﴾۵۰﴿ لَیْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَأَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّهُ عَ  "
اش بر آنان ستم ورزند فرستادهترسند که خدا و یا شک دارند یا از آن مى آیا در دلهایشان بیمارى است ❓

 .  " (۵۰) .]نه[ بلكه خودشان ستمكارند

: رشان آگاهانه استاینمانشان و پذیو از طرفی هم  "اَطَعنا  "پذیرند ـ ولی مومنان حكم خدا و رسولش را می

  "وَ اولئکَ هُمُ المُفلِحُون  ": رسندو با این طرز ایمان به رستگاری می "سمعنا  "

 

 .اش تو سری خوردن استکنند که همهبرخی دینی را معرفی می: ۵بحث ـ 

 

نْ قَبْلِهِمْ فَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِ "  ��

شَیْئاً وَ مَنْ  یلا یُشْرِکُونَ ب  بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنیلَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ ارْتضَى وَ لَیمَُكِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی

  " ۵۵-نور « کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون

اند وعده داده است کردهخداوند به کسانى از شما )مسلمانان( که ایمان آورده و کارهاى شایسته ترجمه : 

گونه که کسانى را که پیش از که قطعاً آنها را در روى زمین جانشین )خود( کند و )حكومت بخشد( همان

راى آنها مستقر آنها بودند، جانشین ساخت، و حتماً آن دینى را که براى آنها پسندیده است )دین اسلام( ب

ه طورى که تنها مرا از بیم و ترس به امن و ایمنى تبدیل نماید بتردید حال آنها را پس و استوار سازد، و بى

ین کسانى بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند. و هر کس پس از این )نعمت بزرگ( کفران ورزد، چن

 .به حقیقت نافرمانند

 .د عملیعهّت البته ایمان همراه با، ـ خدا مومنان را وعده داده است که حكومت روی زمین برای شماست
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ندگی بدون تشویشی ، بعد از این راحتی و ز، اوامر الهی را عمل کردید، زجر کشیدیداگر الان تلاش کردید 

 . ی الهی است در این آیهخواهید داشت این وعده

 . السلام استعلیهزمانه متعلّق به زمان امامگویند این وعد، میکنندتذکر تذکر : برخی وسواسی می ❌

این آیه نوشته  ای، امّا کجالسلام استعلیهزمانكی نداریم تحقق کامل این وعده در زمان امامکه ش بله ما

اسلام این وعده  ؟ مگر خدا برای مومنین صدرکنیم؟ چرا این آیه را محدود میاین آیه مال زمان فلان است

كّه یک لااله مکفّار جرأت نداشت در روزی بود که بلال از ترس  همین آیه بود که عمل شد.؟ را عمل نكرد

 . گفترفت بر بالای مأذنه و اذان میالّا الله بگوید و روزی شد که به راحتی می

 " سْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْاکَمَا  "ن سازد بر زمینکه جانشینا " لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ  "به هر صورت 

 . همچنانی که مومنان پیشین را جانشین ساخته است

 . پندارند ایمان داشتن یعنی همیشه توسری خوردنخی میبر

 ی برای محبوب خودم یعنی خداایمان خودم و ایمان دار کردن همه: 6بحث ـ 

  . لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً هدف از استقرار امنیت چیست ؟   ��

 نه. نیم؟ تنبلی ک؟ عاری کنیم؟ هدف این است بیه ما خوش بگذردی امنیت بن است که در سایهـ هدف ای

ایی انسان یعنی ی امنیّت یک گام و ده گام به سوی منزل نهـ هدف این است که که مومنان بتوانند در سایه

ضع مطیع و خا ،شته شودآنها بردا ، بندگی بندگان از سری خدا باشندبه تكامل نزدیک شوند. بتوانند بنده

به طورى که . " شَیْئاً لا یُشْرِکُونَ بی یَعْبُدُونَنی" خداوند باشند و از این راه بتوانند به تعالی و تكامل برسند. 

  تنها مرا بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند.

قیقت حورزد، چنین کسانى به  هر کس پس از این )نعمت بزرگ( کفران: فرمایدـ در آخر آیه هم می

 ( ۵۵) سوره نور آیه .اند، اینها فاسقنافرمانند

 . ، خارج شدهاز دین درآمده؟ ـ فاسق یعنی چی
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 (1ها )ی ششم : نویدجلسه

 

 نساء  یی مبارکهسوره ��  ﴾۱74﴿یْكُمْ نُورًا مُبِینًایَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرهَْانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَ  ��

تابناک فرو  اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى

 (۱74ایم )فرستاده

وَیَهْدِیهِمْ إلَِیْهِ صِرَاطًا مَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْ  ��

 ��﴾۱7۵﴿ مُسْتَقِیمًا

ت و فضلى از و اما کسانى که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودى ]خدا[ آنان را در جوار رحم

 (۱7۵جانب خویش درآورد و ایشان را به سوى خود به راهى راست هدایت کند )

........................................................................................ 

 سه مسئله اساسی و مهم بود. ای که درباره ایمان گفته شد،دو،سه مسئله دو،��

عمل توام ید با تعهد و دیگر این بود که ایمان با نه کورکورانه. از جمله این بود که ایمان باید آگاهانه باشد،

ین بود که مومن ی عمل و نه یک باور خشک و خالی در دل و در مغز. دیگر اآفرین باشد و زایندهتعهد باشد،

بلكه  طلبانه نباشد،نفع فرصت طلبانه نباشد، گاهی نباشد،متعهد،آن وقتی مومن است که ایمانش گاه

ی ایمان مینهها مسائلی است که در زباشد.اینهمه جانبه  همگانی باشد، همه جایی باشد، ،همیشگی باشد

 ها.  ها اشاره شد و لازم بود دانستن آنبه آن

 

 ، این خود امیدوار کننده استباید نتایج ایمان را هم بدانیم: ۱بحث ـ 

هایی که خدا به دها و نویاست از مژده لازم ،ی ایمان را بدانیمبرای اینكه ما ارزش ایمان را و نتیجه ��

 . آگاهی باید یابیم، مومنین داده است

، لازم است برای سعادتمند شدن یک انسان اش مهمـ در قرآن برای مومنین امتیازات بزرگی است که همه

  " جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ".بهشت استها یكی از این نوید. و واجب و ضروری است

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=76
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=76
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  مند شدننیازهای انسان برای سعادت: 2بحث ـ 

 ؟ د شود به چه چیزهایی احتیاج داردانسان برای اینكه سعادتمن  ��

 شناخت مسیر : 2-۱

د برای چه هدفی خواهد برسد؟ بدانبداند به کجا می .محتاج است به اینكه هدف و سرمنزل را بشناسد انسان

داند و ه هدف را میعلاوه بر اینك. ی آغاز و پایان را بداند و راه آن را بداندنقطه؟ خواهد تلاش کندمی

ر رسید و تحقیقاً ، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودت، بداند که به سوی این هدففهمدشناسد و میمی

 رسید. 

 های مانع آن : تفكّر و برداشتن پرده 2-2

لمانی ظگوهر بینش و خرد او را در حجاب  های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی کهاینكه پرده ❌

 : نسان بفهمداگذارد چیزها نمی خیلی، از بین ببرد. گیردپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میمی

 ، ) عدم صبر در یاد گرفتن ( های جائرانه، نظامها و خرافات، پندار، جهالتغرور ❌

ز هر آنچه ا، ها، این است که از این ظلمتیكی از ارکان خوشبختی انسان و از عناصر سعادت انسانـ ✅

 ، نجات پیدا کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کند. آفریندبرای او ظلمت می

 

 ، برَهد. یرونی استبی ها بازدارندههای درونی که توان فرساتر از عاملها و وسوسهاز دغدغه: 2-3

، جلوی راه را کننداو تردید ایجاد می پوسانند. در، انسان را میه عواملی هستند که از درون انساناینك

، این گیرداز انسان می ، امكان تلاش را، تصمیم حرکتی رفتن، اراده، امّا توان رفتناز استراه ب، بندندمی

 . کنندبدتر از عواملی بیرونی است که دیگران بر سر راه انسان مانع می

 .رسید ؟ شاید در راه دزدی؟ شاید رسیدیای دارد؟ چه فایدهروی: چرا میگویندموانع درونی می

 

 . تر استه به مراتب از همه چیز توان فرساوسوسه و این دغدغ این

 ."نصرُ الله  امتی "،ترسیم دروغ گفته باشی: میگفتندالسلام به او میعلیهقوم حضرت موسی رـ چقد ❌
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  "وارحی جقوَّ علی خِدمَتکَ  "ای خدا  "یا ربّ ، یا ربّ ، یا ربّ  "خوانیم :ـ در دعای کمیل می

ها ، دغدغههاسوسهها و وها و تردیدها ، شک، بتوانم بر ضعفبر تصمیم قادر کن. بتوانم تصمیم بگیرمدل مرا 

 دارد. نشاند و از راه باز میمی ، این انسان زیاد راغالب و فائق آییم

 

 رسد. : اینكه تلاش خود را ثمربخش بداند و امید داشته باشد این تلاش به جایی می2-4

هر حرکت که  اگر انسان معتقد بود عملش ثمره دارد، "( ۱۱۵فانّ الله لا یضیع أجر المحسنین ) هود/" ✅

پس ما  – کند.رود و بهتر کار میکند برای رسیدن او به مقصد ، سریع تر پیش میرود موجی ایجاد میمی

  -ت. باید حرکت کنیم و بدانیم این حرکات ما قرار است بنای عظیمی را بسازد و حتما خواهد ساخ

لّم به سر ، مسای منتهی خواهد شدـ آن کسانی که امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان به نتیجه ❌

 رسد. منزل خوشبختی و رستگاری نمی

 

 . ، این هم خیلی مهم استاشدجبران و مورد بخشایش بها و خطاهایش قابل :اینكه لغزش2-۵

داد، به  ، اگر هر خطایی که انجام، خطاهایی داردانسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد ❌

میشه در ، به صورت یک عمل غیر قابل جبرانی برسد، انسان هصورت یک جراحت غیر قابل التیامی بماند

جبران  خطای دیگر بكنم و این خطا مرا بیشتر از هدف دور کند که قابل دغدغه است که نكند باز یک

 . همیشه از گذشته مأیوس است و نسبت به آینده بد بین نباشد. 

ت و مغفر). دور در او ایجاد خواهد شمید و نشاط و ش، شوق و اُاگر بداند اشتباهات او قابل بخشش است

 .(رحمت

 

 کندکاری هست که او را یاری می : بداند همه جا یک کمک6-2

داند اگر می ای ندارد ولید. اگر چه دغدغهاست و نقشه همراه دار ای در حرکتکه در جاده یمثل آدم  ✅

 تواند از نقشه کمک بگیرد. م کرد میجایی هم راه را گُ

 

 ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد؛ ها و دشمنیاینكه در مواجهه با دشمن: 2-7
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رویی فراتر از و موانع مادی نی ندبنداینكه انسان بداند فراتر از مسائل مادی و نیروهایی که به چشم می

در این امر کند کمک شود. چقتواند همه موانع را کنار بزند و از جایی که فكر نمیمادیات است که می

 . کننده استکمک

 

لاخره رجحان و برتری برای بداند که با ،داشته باشدحان و برتری جَهای مخالف رَ و صفها : بر جبهه2-8

 اوست. 

 

 گردد. ، پیروزی تلاش اویندراه و هدفش که مانع و خنثی کنندهاینكه بر دشمنان : 2-۹

 

های دنیا برای ی مكتبهمه. ای دارداگر انسان بگوید من این همه تلاش کنم و بعد شكست بخورم چه فایده

 کنند. میرسیدن به پیروزی تلاش 

 

ندها و حصارها، رسته و به مقصود و منظور خود نائل بها و ها و فشاری سختی، از همه: اینكه عاقبت2-۱۰

 فوز و فلاح ( . ) ، برسد به منزلگردد

 

هایی ، از ذخیره، هم در خود سرمنزل هدف، هم در راه هدفنزل، در راه و در م: اینكه در همه حال2-۱۱

 مند و برخوردار گردد. ، بهرهآدمی در این جهان مهیّا گشتهکه برای 

 

ها و خائر جنگلی باران آسمان و ذخائر دریاها و ذ، گندم زمین و قطرهبرکات آسمان و زمین بر او ببارد

ع و معدن هوش و ، منبی مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همههای کوهها و همهمعدن

 ، بر روی او گشوده بشود. درک و خرد و استعداد و ابتكار آدمی

 

پیوندد، بعد از اینكه ـ و بالاخره بعد از تمام اینها در دوران زندگی  و تلاش و بیداری انسان به وقوع می

گرا که ی تلاش خود را ببیند. لذا انسان مادیانسان مُرد چه ؟ خُب باید یک جهانی باشد تا انسان نتیجه
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گرا چون اعتقادی به آن اش باشد ولی مادیقائل به جهان دیگر نیست تازه قرار است در آن دنیا اوّل راحتی

 شود. د آن جهان میجهان ندارد دچار سرخوردگی و سردرگمی در مور

 

 حال برویم سراغ خود قرآن : 

، اینها و شوندختی محسوب میی سعادت و خوشبقرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و عوامل سازنده  ��

 ست. گوید اینها برای شمامیدهد. های با ایمان نوید میا به انساندهها چیز غیر از اینها ر

 دهد. ید می، ایمنی و اطمینان و سكون و آرامش روح را نودهد، نو را نوید میدهدهدایت را نوید می

، دهدا نوید میگوید اینها برای شماست. هدایت رمیدهد. ها را نوید میثمر بخش بودن و ضایع نبودن تلاش

ضایع نشدن  ودهد. ثمربخش بودن ، ایمنی و اطمینان و سكون و آرامش روح را نوید میدهدنور را نوید می

، در واقعیّت ریمی روشنی به تاریخ و به گذشته بنگهد. و این همه را ما اگر با دیدهدها را نوید میتلاش

 و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنّت خدا هم همیشه یكسان است.  تاریخی

 

 شودی هدایت الهی از قدم های الهی به فضل خدا آگاه میمومن به واسطه: 3بحث ـ 

 

ایمانشان ، همراه این کسانی که ایمان آوردند اگر  "إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ  "  ��

 کند. متعهّد باشند و عمل صالح انجام دهند خدا به سبب این ایمانشان آنها را هدایت می

 ها. ، هم به راهها و هم بوسیلهنها راه را پیدا کند و هم به هدفشود آخود ایمان باعث می ـ 

 .، روشنی و هدایت نصیبش خواهد شدعمل بكنداگر 

ی حرکتشان های بعدشاید همه رهبران الهی ندانند قدم، خواهد کرد مومن قدم دوم را خود به خود پیدا

  شود.های الهی به فضل خدا آگاه میی هدایت الهی از قدمچه خواهد بود ولی مومن به واسطه
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 نتایج ایمان: 4بحث ـ 

 

د البته همراه با تعهّ نتیجه ایمان :  "ی نساء سوره ۱7۵ی  آیه  فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ  " ـ  ��

 . ی استرحمت و فضل الهورود در 

 . ت استراهیابی به راه راس "مستقیماً   وَیَهْدِیهِمْ إلَِیْهِ صِرَاطًا "ی ایمان : ـ نتیجه

 

 های الهی چیست ؟هدف: ۵بحث ـ 

 

لَّذینَ جاهَدوا وَا "کند. باز میـ کسانی که در راه خدا جهاد کنند خدا راههای هدایت را برای آنها   ��

 عنكبوت  6۹. المُحسِنینَ  لَمَعَ  اللَّهَ وَإِنَّ ٰ   سُبُلَنا لَنَهدِیَنَّهُم فینا

 کنند. های الهی جهاد میمومنان کسانی هستند که در راه هدف

 ؟ های الهی چیستهدف

، آباد شدن ستاآباد شدن روی زمین ندگان خدا ، كامل رسیدن ببه رشد و ت، بندگی خدا ، عدالت ، امنیّت 

؛ وجودات استم، به خط و ریلِ تكامل افتادن تمام ، معمور شدن دنیا و آخرت آدمیان استهاستدل انسان

، نبودن نی است، نبودن ناام، نبودن کفر است، نبودن شرک است؛ نبودن ظنّ استاینها خواست خداوند است

کسانی  " دواوَالَّذینَ جاهَ" . ؛ اینها خواست خداستشی و طغیان استددخویی و ددمنشی است نبودن سرک

  .است"   سُبُلَنا لَنَهدِیَنَّهُم "که در راه رسیدن به اهداف الهی جهاد کنند 

 

 منظور از ظلمت چیست ؟: 6بحث ـ 

 

  .ی بقرهسوره 2۵7 اَللهُ وَلىُّ الَّذینَ ءامَنُوا یُخرجُِهُم مِنَ الظُّلمُاتِ اِلَى النُّور  ��

 .کندنور هدایت می ه سویبها خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده باشند، آنها را از ظلمت 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=257
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=257
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ی مهانسانی است ههای تحكّم آمیز و ضد ، نظامهای جهل، خرافه، غرورمنظور از ظلمت چیست ؟ ظلمت

ز ظلمات ا، زندان و سیاه چال محسوب میشود آنها را ه برای بشر و برای گوهر بینش بشرآن چیزهایی ک

 ؟ رهاند به سوی نور . اما چه نوریمی

 . های بشری، دانش و ارزشنور معرفت

ک . مشراستمین است که مشرک همیشه مضطرب مشرک مورد نظر نور الهی و لطف خدا نیست . بخاطر ه

رفت واقعی ، برایش نورانیّت نیست معاش همراه با اضطراب است، مشرک همیشه زندگیهمیشه دغدغه دارد

 .نیست

 

 عاقبت کافران: 7ـ بحث 

 

اند سرورانشان کسانى که کفر ورزیده لَى الظُّلمَُاتِإِوَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرجُِونَهُمْ مِنَ النُّورِ  ��

 .برندها به در مى]همان عصیانگران=[ طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریكی
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 (2هفتم : نویدها )ی  جلسه

 

 : رعد یی مبارکهسوره 28و  27ی ـ آیه

 �� 27 أَنابَ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ وَ یَقُولُ ��

 ��28بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُالَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ  ��

اى دگارش معجزهگویند: چرا از جانب پرورشمرند و مىکفرپیشگان، قرآن را معجزه رسالت پیامبر نمى (  27

معجزه. ست نه دیدن ها به اراده خدا؟ بگو: هدایت انسانبر او نازل نشده است تا ما بدین وسیله هدایت شویم

هر که به سوى او  خواهد که به او باز نیایند، وکند و براى کسانى چنین مىخدا هر که را بخواهد گمراه مى

 .کندبازگردد، او را به سوى خود هدایت مى

گیرد. بدانید آرام مى هایشان به یاد خدااند و دلاند که به او ایمان آوردهبازآمدگان به سوى خدا کسانى ( 28

 .یابدها آرامش مىتنها با یاد خدا دلکه 

 . کنیمدهد را بررسی میدر این جلسه ادامه نویدهایی که قرآن به مومنین می

 

 های قرآن به مومنینبرخی از نوید: ۱ـ بحث 

 . ؛ یكی از آن نویدها، پاداش اخروی استیكی از آن موضوعات  ��

 ؟ کنیددشمنانتان غلبه پیدا میـ آیا در قرآن جایی است که بگوید شما بر 

؛ چنانچه ستاش ان یک آیهخیلی خُب ای "اِن کنُتُم مُومِنینَ و اَنتُمُ الاَعلَونَ  "آل عمران : ۱3۹ی جواب آیه

کَتَبَ  "ی ا آیهی نسبت به دشمنانتان ماست تر در اختیار ش، دست نیرومندمومن باشید؛ برترید، دست بالاتر

 . "نَّ جُندَنا لَهُمُ الغالبونَ وَ اِ "،  "اَنا وَ رُسُلیالله لَاَغلِبَنَّ 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=27
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=28
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=28


63 
 

 ـ سعی کنید در هنگام قرآن خواندن همّ و غم شما این باشد که قرآن را بفهمید. 

آله که همّت شما در وعلیهاللهالسلام است یا از پیغمبر خدا صلّیـ همچنانی که در روایت از امام سجّاد علیه

 دبّر کنید. تنباشد که یک سوره یا جزء را تمام کنید بلكه آن را بفهمید و در آن حین تلاوت قرآن این 

 

 یكی از نعمات الهی به مومنین ، طمأنینه و آرامش است:  2بحث 

چار شود انسان دنیه و سكینه در دل انسان است که باعث میأ، طمیكی از عواملی کسب موفقیت ��

 ( .ما باید سعی کنیم آن را کسب کنیمشود.)اضطراب نباشد و با خیال راحت هدایت 

انسان، دل  کلام این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل اطمینان یعنی چه؟ خلاصة

نداشته باشد؛ یعنی  تحرک باشد، نه اینكه پیش نرود و پیشرفتآرام باشد. یعنی چه آرام باشد؟ نه اینكه بی

رها و هواها و این سو و آنسو نكشاند، اسباب زحمت او نشود. عشقها و مههای گوناگون او را به جاذبه

ما با سرعت هرچه اهوسها، هر کدامی بر او حكومت نكند، بلكه بر اثر سنگینی بار ایمان، آرام و مطمئن، 

 تر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند، این است معنای اطمینان.تمام

ضرت گفتند از این خدایان ما بترس. حالسلام به او میابراهیم علیهوقتی کافران قوم حضرت 

در حالی اینها دهید و السلام به آنها گفت : آیا از خدایی بترسم که شریک خدای یگانه قرار میعلیهابراهیم

و  نتخاب کرده امادر حالی که من خدایم را از روی بصیرت و آگاهی  لیاقت خدایی ندارند و قدرتی ندارند

چ بترسم ، در حالی شما کورکورانه خدایی که قدرت دفاع از خود را ندارد انتخاب کرده اید، ن از قدرت پو

 بدوند با اطمینان و السلام با تكیه برخداونعلیه. لذا حضرت ابراهیمکه قدرت خداوند از همه بالاتر است. 

 - 82-8۰سوره انعام آیه  - رفت.ترس پیش می

یک نمونه دیگر نازل شدن اطمینان و سكینه الهی که موجب نجات مسلمانان شد، سالهای ابتدای بعثت 

است که پیامبر بر اثر مشكلات از مكه گریخته است و قرار است در زیر درختی در مدینه با مردم یثرب 

و  ر برای پیدا کردنکفاخُب بیعت کند. شرط تحقق اهداف الهی این است که پیامبر سالم به مدینه برسد. 

پیامبر او را دنبال کردند و پیامبر به غاری پناه برد. اینجا خداوند به پیامبر اطمینان داد که گزندی  شتنکُ
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پیامبر شد. و اینكه در بین همه این مشكلات ، به او نخواهد رسید و این اطمینان مایه آرامش و قوت قلب 

  "(  4۰فانزل الله سكینة علیه ) توبه /آیه  " نصرت الهی و دست الهی از همه بالاتر است.

رهای خود را خش است و نتیجه کایكی دیگر از موارد طمأنینه این است که انسان بداند کارهایش ثمرب

 -در جلسه ششم این را توضیح دادیم.  –بیند. می

 

 یک نكته : 

كه و مدینه از مپیش از این برای اهل المقدس قبله مسلمانان بود با اینكه مكه یک حكمت اینكه ابتدا بیت

ی قرآن یهآاین است که  .المقدس را برای آنها قبله قرار دادزمان پدرانشان قداست داشت ولی خدا بیت

ها گذشته پدرشان دست اند از سنّتفرماید این آزمایشی بود از طرف خدا مبنی بر اینكه آیا اینها حاضرمی

 . برای مسلمانان واقع آزمایشی بود بردارند و در

 

 قرار ندادیم ما ای پیامبر  "سولَ یَنقَلِبُ عَلی عَقِبَیه وَ ما جَعَلنا القِبلَةَ الَّتی کُنتَ عَلَیها اِلّا لِنَعلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّ "

یلی به گذشتگان ، تمالوم شود آیا پیروی کنندگان از توای برای تو مگر معالمقدس را قبلهقرار ندادیم بیت

 کنند. گردند به گذشته یا از تو پیروی میخود دارند و بر می

 . امر سختی بود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است نالبته ای

 . "وَ اِن کانَت لَكَبیرَةً اِلّا عَلَی الَّذینَ هَدَی الله ُ  "

که کشیدید  ی زحمتیاین ایمان شما این عمل شما هرگز ضایع نخواهد و شما نتیجه :فرمایدـ بعد خدا می

 ". انَ اللهُ لِیُضیعَ اِیمانَكُموَما ک "را خواهید دید. 
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 بخش دوم : توحید

 

 ی هشتم : توحید در جهان بینی اسلامیجلسه

 بقره : ی مبارکه  یسوره 2۵۵ی آیه  ��

نِهِ یَعْلَمُ ما بَیْنَ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْ 

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یَؤُدهُُ حیطُونَ بِشَیْأَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یُ

 ��    حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ

آنچه ها و ه در آسمانگیرد و نه خوابى سنگین که از اداره امور جهان بازماند. آنچمى نه خوابى سبک او را فرا

ذن او نزد وى گیرند. کیست آن که جز به ادر زمین است از آنِ اوست و اسباب و علل همه از او فرمان مى

د و آنچه را ؟ و انجام کارى را سبب شود آنچه را که پیش روى شفاعتگران است و از آن آگاهنشفاعت کند

نچه برایشان خواسته آیزى از دانش او ـ جز داند، و آنها به چکه در پى دارند و از آنان نهان است، همه را مى

آن دو بر او دشوار  ها و زمین را فراگرفته است، و نگهدارىاش آسماناست ـ احاطه ندارند. قلمرو فرمانروایى

 .نیست، و اوست بلندمرتبه و بزرگ

.......................................................................................................................... 

 ه کنیم تااینجا برای شما ترجمقصد ما در این بخش این است که آیات توحیدی قرآن را جدا کنیم و   ��

دی و چه عملی ؟ ثانیاً به معنای چه تعهّقرآن به چه معناستشما خودتان استنباط کنید که توحید از نظر 

  ؟در زندگی است

آنچه که  و مان باید همراه با آگاهی باشد و از طرفی همراه با تعهّد باشداشتیم که ایهای گذشته ددر بحث

، چه عمل فردی و چه ، در عمل ما، حتمآً آن چیزی است که در زندگی ماما باید به آن ایمان پیدا کنیم

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
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ط ، چه مربوط به بشریّت و چه مربودی خو، چه مربوط به جامعه، چه مربوط به شخص خودل اجتماعیعم

 گذارد. ی تاریخ ، حتماً یک تعهّدی را بر دوش ما میبه آینده

 ،لاً باید آگاهانه به توحید برسیمدر اینجا او

مسئولیّت و یبید فقط یک فهمیدن ؟ آیا توحگذارد چیستثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما می 

ها به سئولیّت، مها، وظیفهها، تكلیفست که این دانستنا؟ یا نه ؛ توحید آگاهی و دانستنی تعهد استبی

 شود. انسان متوجّه می

رای فهم دقیق ابتدا چندین مسأله جانبی را ب به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سئوال را خواهیم دید. 

 کنیم.توحید بررسی می

 

 : یک تذکر اخلاقی در مورد جلسات

تمام نید کشاید این بحث برای شما سنگین باشد ولی زود نگویید بحث ثقیل و سنگین است بلكه سعی 

 ؟نیروی مغز خود را بسیج کنید. دوستان تا کی ما شیرین و جذّاب صحبت کنیم

 شود. شناختی که باید از مسئله پیدا نمی صحبت شیرین و جذّاب،با 

 

 

 توحید بررسی مسایل پیرامون: ۱ـ بحث 

 کنیم :در اینجا توحید را از دو نگاه بررسی می  ��

در جهان  رسای آن توحیدی را کهی قرآن و زبانبینی اسلامی به چه معناست و آیه: توحید در جهان۱

اسلامی باشد  ی اجزای زندگی؟ ) توحید باید مانند خون در همهکندچگونه تشریح میاسلام مطرح است را 

 . ( وگرنه زندگی مسلمانی ناقصی وجود دارد

ید منعكس ، آن چیزهایی است که در زندگی موحدان و خداپرستان باشودگفته می توحید ـ آنچه در مورد

 شود. 

 ؟ چیست "بینیجهان "معنای واژه 
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؟ جهان چیست وی بین انسان ؟ رابطه؟ جهان چیستی اینكه انسان چیستتصوّراتی که ما دربارهی مجموعه

ماهیّت انسان  ومكتبی برای علّت به وجود آمدن  و نظری و رأیی که انسان در مورد ماورای طبیعه دارد؟ هر

عتقاد ما به اینكه ا گویند. مثلاًمی بینیجهانها اههای خاصی دارد که به هر یک از این دیدگو جهان دیدگاه

و با   "بینی الهی جهان "یا  بینی اعتقاد به خدا است، این نظر خاص ما جهانانسان و جهان از خداست

 دارد.  "بینی مادیجهان"گرایی که اعتقاد دارد جهان از خدا نیست و ماده ملاک است مادی

 

 بینی از نگاه اسلام جهان:  2بحث 

 کنیم.تبط میشود را مخصرا بررسی میبرداشت اسلام از جهان را که به بحث توحید مرالان   ��

دات ناچیز و ، از موجو، از بالا تا پایینای که نامش جهان استی این مجموعهاسلام معتقد است که همه

ترین موجودات ترقدرترین و پُ، تا شریفجانترین جاندار یا بی؛ از پستگیرحقیر تا موجودات بزرگ و چشم

ته به قدرت لایزال وابس ،از برده تا بنده ،، همه جای این عالم، همه و همهند یعنی انساجاندار و دارای خِرَ

 . الهی است

 

 جهان دارای خدا است:  3بحث 

ت عالم را او ... آن خدایی که بالاتر از جهان و جهانیان است، آن دست قدرتی که همه موجوداـ   ��

{ است، نامش که نامش }الله -ها را پاینده داشته؛ این دست قدرتمنددم آنبهاو ساخته و او دمگرداند، می

فاتی صرای خدا داه تمام صفات نیک و نیكی آفرین به طور اصیل، به طور ذاتی، متّصف است؛ ب -خداست

گیرد. دارای یم، دارای اراده و تصمیم و هر آنچه از این صفات سرچشمه ذاتی است از قبیل قدرت، حیات

 ی صفات را از جایی نگرفته است. کلیه. البته لم است، صاحب اختیار استع

، حیات از زندگی ی و هر ثانیهی زندگی به او وابسته هستند در هر لحظهی موجودات در ایجاد و ادامهـ همه

 . خواهند رفت، از دنیا ای حیات به آنها افاضه نشودشود و اگر لحظهبه آنها افاضه می

 ، است ، همه را با نظم ایجاد کردهتواند تصرّف کندآنها می ، دری موجودات مخلوق اویندـ همه
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ز بس ، اگویند که از بس نظم در جهان است، میهای دانشمندان علوم تجربی خارجیـ اخیراً کتاب*

 دارند.   لقیخافهمیم که اینها می اند و حساب و کتاب در جهان استموجودات با نظم دقیقی آفریده شده

ند خود به خود به وجود توابیند و نمیـ اگر انسان خوب در این عالم نگاه کند عالم را یک موجود وابسته می

 . ، مستقل نیست، وابسته استآمده باشد

 است.لطیف  آفریننده و سازنده، و به تعبیری دارای یک روح پاک و... توحید یعنی جهان دارای یک 

تیار آن خدا و ای دارد و همه اجزای این عالم، بندگان و بردگان و موجودات تحت اخجهان پدیدآورنده"

مسلمان، از  یعنی وقتی که یک "بینی اسلام این است؛شوند. توحید در جهانآن پدیدآورنده محسوب می

ه یک موجودی میبیند، بلكعالم را یک موجود مستقلی نمی کند، ایندیدگاه اسلام به این عالم نگاه می

های بعدی د؛ در بحثای دارد؟ عجیب تأثیری داربیند وابستة به یک قدرت بالاتر. چه اثری دارد؟ چه فایده

ین دریافت و ابینی مخصوص، شود که این بینش، این جهانکنیم، آن وقت معلوم میکه دربارة توحید می

 ، این تلقّی از جهان و جهانیان، چه تأثیری دارد در سازندگیِ زندگی.برداشت از عالم

 

 

 دو صف بیشتر نیست صف خداوند و صف غیر خداوند :  4بحث 

بینیم کنیم. میهای که قرآن در مورد خداوند جهان معرفی کرده است مراجعه میحال به ویژگیـ  ��

وابسته بودن  قدرت داشتن خداوند، مستقل بودن او از موجودات و "عیناً همین موضوع را مطرح کرده است. 

   "موجودات به او 

 . کند که هیچ معبود دیگری جز او نیستقرآن خداوند را پروردگاری معرفی می

است، که حالا تلاوت و  الكرسی. قسمت اول آیةالكرسی در این زمینهای که معروف است به آیةآیه

این نامی که معادلی به  الله،«  هوَُ  إلَِّا إلِاَهَ  لاَ اللَّهُ »  است. 2۵۵کنیم در آن، آیه کنیم و تدبر میترجمه می

شود پیدا کرد؛ چیست }الله{؟ خداست. خدا کیست؟ آن موجودی صورت تبیین و تشریح برایش نمی

هیچ معبودی به جز او نیست. اله را معبود معنا کنید. اله یعنی هر آن موجودی  « هوَُ  إلَِّا إلِاَهَ  لاَ»  است که

کند، اختیار خودش را که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و تكریم، خضوع می
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العنان، در زندگی خود قرار سپرد، او را دست باز و مطلقاش را به او میدهد، سررشتة زندگیدست او می

دار زندگی خود میگویند اله. آن کسانی که هوای نفس را سررشتهدهد، این را در اصطلاح قرآنی میمی

کنند، الهشان هوای نفسشان است. آن کسانی که یک انسان سرکشِ متجاوز را در امور زندگی خود، 

طور بیهای پوچ، بهها و عقیدهگذارند، الهشان همان شیطان است. آن کسانی که به سنّتدستش را باز می

هر چه در وجود انسان و در زندگی  شوند، الهشان همان سنّت و عقیدة پوچ است.قید و شرط تسلیم می

 انسان، بی قید و شرط دستش باز باشد و حكومت و تحكّم بكند، او اله است.

نی چه نیست؟ یعنی در دنیا هیچ الهی، هیچ معبودی به جز او نیست. یع « هوَُ  إلَِّا إلهَ لاَ» گوید که جا میاین

ده بود، شنیست؟ هزاران معبود بود در دنیا. سیصدوشصت تا در خودِ خانة کعبه آویزان و قرار داده 

د،؛ چطور کردنهای جاندار در دنیا، داشتند فرمانروایی میسیصدوشصت تا عروسک. همین قدر هم عروسک

اقعی نیست، اله قانونی نیست، وجز او الهی نیست؛ یعنی اله «  هوَُ إلَِّا إلهَ لاَ» گوید پس اینی که میالهی نیست! 

به معبودیت  -ی که گفتمبه آن معنای -اله حقیقی نیست؛ یعنی هر کس دیگر را غیر از }الله{ به الوهیت

بود بودن و هیچ کس شایستة مع جز }الله{ پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف حق، عملی انجام دادید؛ چون

  الوهیت نیست.

 دیگر صفات خداوند:  ��

ده نكند یک زنده در جهان باقی ارااند و اگر او ، که دیگران به او زندهآن زنده پایدار و پاینده "ومالحَیُّ القَیُّ"ـ 

  "القیّوم  ". ماندنمی

ظور این است در خدا غفلت راه ولی من. رتی و نه خوابیترجمه : یعنی نه چُ " لاَ نَوْمٌ وَ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ "ـ 

، کندحرف میمی ظالمی که مردم را من، مثلًآ حاکخدایی است غفلت وجود داردآنچه غیر  ندارد ولی در هر

ز جهنم ام باید خود را به غفلت زده باشد و ترس خود این حاک. راه این حاکم مستلزم غافل شدن است

 نداشته باشد. 

 شود. ، آن چیزی است که از مدعیان الوهیت نفی میشودی خدا اثبات میآنچه درباره هر

ی ، بنده، مِلک اوستن اوستآها و زمین است از هرچه در آسمان "هُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِلَ  "ـ 

 ؛ اوست
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، بتواند در برابر (  شفاعت کندور مستقلطت که در مقابل او )به کیس " مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ "ـ 

 . کنندکنند بدون اذن الهی شفاعت نمیپیغمبران و امامان که شفاعت میخدا عرض اندام بكند. 

وَ لَا یُحِیطُونَ  "دات احاطه دارد و یعنی خدا به تمام زندگی موجو " خَلْفَهُمْ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا  "ـ 

به چیزی از شان دانشارد و و هیچ کس دیگر به زندگی موجودات احاطه ند "بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء

 بخواهد.  خداوندگر آنچه خود مگسترده نیست ، ، دانش پروردگار

یک صف  اینجا دو صف هست یک صف خدا وشود که از صفات بالا درباره خداوند معلوم می با استفادهـ 

در  .، چون تسلیم خداست محبوب استحتی پیامبر هم چون محبوب خداست بزرگ است. موجودات دیگر

، شهادت آوریدجلوتر میدن را ی خدا بوبنده ،" .هرَسوُلُعَبدُهُ  مُحمََّداً أَشْهَدُ أَنَّ ": خوانیمتشهّد نماز می

 کنید. ی او و پیامبر اوست. اول بنده را ذکر میدهم که محمد عبد او ، بندهمی

ها را و ت قدرت او آسمانتح  " الْعَظِیمُ  الْعَلِیُّ  هُوَ وَ حِفْظُهمَُا ئُدُّهُوَسِعَ کُرْسِیُّهُ السمََّاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لَا یَ "ـ 

 . تر و بزرگ و پرشكوه استاو برتر و قدرتمند زمین را فراگرفته است و

ن است که در آورید و آن چیست؟ و آن ایاز مجموع، بینش اسلام را در مورد خدا، خوب به دست می ��

یرو، به نام همة منطقة وجود، یک قدرت به نام خداست، یک مرکزِ قدرت، یک کانونِ دانش و حیات و ن

حال عبودیّت، با  ها رو به آن قدرت عظیم و جلیل، با حال مسكنت، باخدا. و در طرف مقابل، تمام پدیده

رکز قدرت های عالم، از جهت عبودیّت در مقابل آن محال بندگی، همه و همه؛ فرقی هم بین پدیده

ارزش یا یبنیست. یک ذرة کوچک تا یک کهكشان عظیم، یک انسان مؤمن یا یک انسان کافر، یک موجود 

هر تعبیری که می اند؛بسته، تسلیم، عبد، بنده، بردههمگان در مقابل آن موجود، دست یک انسان باارزش،

 خواهید بكنید.

ای عملی هالبته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت ایدئولوژی اسلام، در شناخت طرح

ان یک برقی بزند، بدانید ذهنتتوانم این را حالا اشاره کنم که در اسلام برای جامعه. به طور نمونه، مثلًا می

ل این قدرت و این الجمله در مقابها فیخواهیم بكنیم. وقتی دانستیم که همه انسانبافی نمیکه فلسفه

اش ل غرور و تكبّر مجسمهمرکز نیرو علی السوائند، دیگر معنی ندارد که امپراتور روم، والِریَن مثلاً، در حا

 یک غلامی روی پایش افتاده. ... .ای، جا بسازند که یک بردهرا آن
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، قلدرهای تاریخ، بینی، این بینش، این برداشت از جهان نباشد، امپراتورهای عالماگر این جهان ببینید

ها بنده و برده و نمالكان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در طول تاریخ بودند، که هزاران و میلیو

من ای هستم. دابافتهجتوانستند بگویند آقا، من تافتة ها میداشتند؛ ایناسیرِ قدرت و مطیع امر و فرمان 

برای فرمان دادن  غیر از آن هستم، او باید بیفتد روی پای من، من باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من

ای بدبخت بودن آفریده شدم، او برای فرمان بردن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده شدم، او بر

ه آن خدا کساخته شده؛ من بنده خدایی هستم که آن خدا قدرتش بیشتر است، او بنده یک خدایی است 

 اش کمتر است. ... .عرضه

ه کسی در مقابل او یک قدرتی دارد؟ چتر است؟ چه کسی به او نزدیک«  بإِذِنْهِِ  إلَِّا عنِدهَُ  شفْعَُ ی الَّذیِ ذاَ منَ» 

توانند شفاعت کنند، اما نی میکسا « بإِذِنْهِِ  إلَِّا»  و، منیّتی داشته باشد؟ بلهتواند در مقابل من اچه کسی می

او هرگز به  دهد.دهد، به امامان اذن شفاعت میبه اذن خود او. او هرگز به جباران اذن شفاعت نمی

خاکسارانِ عالیه بدهد. به انبیا، به اولیا، به صلحا، به شهدا، مفسدان اذن نزدیكی و رخصت شفاعت نمی

شد؛ در راه وظیفه  ها تلخ و زهرآگین گذشت، اما روحشان نیرومندمقام، آن بندگانی که زندگی دنیا بر آن

ها شند؛ آنتر شده باحرکت کردند، بر خودشان دشوار و سخت گرفتند تا به سوی وظیفه یک قدم نزدیک

ند شفاعت کنند، این توانها هم علّت اینكه میتوانند نزد خدا شفاعت کنند. تازه آنها میتوانند، آنمی

این  . از وضع کلیاست که بیشتر بندگیِ خدا کردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشان را قرار دادند. ..

آید که پروردگار عالم، آن قدرت مطلق؛ در مقابلش تمام ین معنا بر میا-است  الكرسیکه آیه-آیه 

تر ه او نزدیکبخواهد بسته و تسلیم؛ هر که میعالم، عبد و مطیع و دستموجودات، تمام تكوینات، همة 

 بشود باید بیشتر عبد او باشد. 

 یک نمونه از شرک:  ۵بحث 

فرزند خدا هم  وند، نزدز خداابگویند غیر خواهند گیرند در نهایت میـ کسانی که برای خدا فرزند می��

 به بعد( 88)مریم/ آیه  و قالوا اتّخذ الله الرحمن وَلداً"کنند.می توان رفت و در واقع شرک را در دین واردمی
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 توحید در ایدئولوژی اسلام  ی نهم : جلسه

 

 ی بقره : ی مبارکهسوره ۱6۵ی آیهـ 

لَوْ یَرَى الَّذِینَ وَآمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ بِّ اللَّهِ وَالَّذِینَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا یُحِبُّونَهُمْ کَحُ  ��

 �� ﴾۱6۵﴿  شَدِیدُ الْعَذَابِظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا وَأَنَّ اللَّهَ

دارند مى دا دوستگزینند و آنها را چون دوستى خو برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى ]براى او[ برمى

خود[ ستم  تها بهاند به خدا محبت بیشترى دارند کسانى که ]با برگزیدن بُولى کسانى که ایمان آورده

کیفر  خدا سخت دانستند هنگامى که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو]ها[ از آن خداست واند اگر مىنموده

 (۱6۵) .است

 

  تبیین توحید: ۱بحث 

تر از رتر و عظیم، حقیقتی هست ببینیمگوید فراتر از آنچه میمی -الهی– داردکسی به خدا اعتقاد   ��

ه ؛ ما غیر از ن: گویدمادی می. گرفتها صورت نمی، این پدیدهکنیم و اگر آن حقیقت نبودآنچه مشاهده می

 . بینیم نمیتوانیم به چیزی معتقد باشیمآنچه می

لهی دچار اهای گرایش به مادیگری این است چون از مكتب علّتـ شاید برای شما جالب باشد که یكی از 

 زند. سرخوردگی فكری و روحی شده است این حرف را می

كه خدا ر ایند: ما ود ندارد و گفتندا وجآن کسانی که ترویج مادیگری هیچگاه نتوانستند ثابت کنند که خد

داره کرد رو به اتوان جامعه را مكتب بهتر می کنند با اینآنجایی که فكر می وجود ندارد شک داریم ولی از

 اند. این مكتب آورده
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ه خدا نیست. ککنم ، یک نفر نیست که بگوید من ثابت میمادیون عالم از روز اول تا حالا یک نفر از تمام

. و دنش را، قبول نكردم استدلال بونفهمیدمگوید که برای اینكه برای من ثابت نشده است که هست می

  "نی جز پندار و گمانی بیش ندارند.، یعاِن هُم اِلّا یَظُنّون"گوید : قرآن می

یگری بهتر کنند این مادی خرد پسند نیست بلكه اینها خیال میعلّت گرایش به مادیگری وجود یک فلسفه

کن کند. را ریشه گیتواند خودکامتواند تبعیض را از بین ببرد، بهتر می، بهتر میتواند ظلم را از بین ببردمی

 ( )البته تاریخ نشان داد که نتوانست.

ت به سر به کنند مخدّر است و مردم را در مقابل خودکامگی دعو؟ زیرا خیال میا از دین بیزارندـ چر❌ 

پسندیم و حتما از کند. البته ما هم چنین را نمیتواند گره از کار مردم ب، چون دین نمیکندزیر بودن می

 کند. دانیم. البته مادیگری به اشتباه همه را یكسان فرض میرا باطل میچنین دینی 

ها بر ا انسانی فكری و وسایل عملی تهای روشن و مجموعهبرهانادیم با : ما پیامبران فرستگویدقرآن می

ب و المیزان لقد ارسلنا رُسُلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الكتا "ساس قسط و عدل و داد زندگی کنند.ا

 "(2۵)حدید/

ان یا الهی کند بدحرکت می هایعنی استقرار عدالت و خوبی ادیان یدینی بر خلاف فلسفه ددیدیاگر  ❌

  تحریف شده است. نیست یا خرابش کردند و دینی

ی ی اندیشهکند بدانید که این زاییدهدارد کار می بر خلاف هدف بعثت پیامبران د دینی،اگر دیدی ❌

 اگر دینی را پیدا کردید که با ظالم ساخت بدانید این دین الهی نیست. پیامبران نیست. 

می که ، اسلاداردمی؟ دین اسلامی که تبعیض را برمخدّر جامعه است دینباید از مادیگری پرسید کدام 

یری پذ، ذلّتداردر میب، حكومت را از دست طواغیت تابدظلم به زیر را بر نمی، تابداختلافات طبقاتی را بر نمی

 . تابدبرای بدست آوردن پول را برنمی

 کند. ی یک نظام عادلانه و متقن تأمین میو این همه را در سایه

 

 : بسیار مهمنكته  ❌

خانه بنشان و به ی صندوق؛ دست یكی یكی را بگیر و ببر گوشهتربیت فردی هم نیست تربیت پیامبر

گری هم نیست که پیغمبر ؛ موعظهجوری هم نیستبشوند این ، تا آدمگوششان ورد بخوان تا درست شوند
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نظام بلكه کار پیامبر تشكیل ؛ جوری بد است آن جوری کنید؛ مردم اینبنشیند و به مردم موعظه کند

 . اجتماعی است

البی معیّن ق، با شكل و حكمی اجتماع اسلامی را مثل پولادی مستشالوده، در فضای جاهلی آن روز رپیامب

گوییم دین را . اگر میها را آورد در این مسیر و در این مجانسانها، قالبها را آورد در این . بعد انسانریخت

، منظور خود دارد در ، خصوصیاتی از قبیل ترقّی انسان و با استقرار امنیّت و با تأمین نیازهای بشری رااسلام

 . این است

ارد شده و های است که در دین مسیحیتـ یكی از دلایل بروز اختلاف میان مادیگری و دین وجود آموزه

ی سوره 34ی ) آیه. های بهشت با پولهای دروغین مسیح و بخشش گناهان و فروختن قبالهبود مثلآً شفاعت

 (  توبه

 دارند. گیرند بلكه از راه خدا هم باز میمینه تنها پول مردم را در دین دروغین 

کند میا کمک هبه ظالم یدینچنین ، این ای بهتر از آن استدینیه هر بی، بلجامعه استدینی که مخدر 

  سلاحی در دست ظالمان خواهد بود. 

 سوره ی توبه  34ی آیه  ��

سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ  أْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیصَُدُّونَ عَنْالْأحَْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِنَ 

 ﴾34﴿ رهُْمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍیَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّ
خورند و ]آنان یوا مهبان اموال مردم را به ناراید بسیارى از دانشمندان یهود و راآوردهاى کسانى که ایمان 

کنند دا هزینه نمىکنند و آن را در راه خدارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مىرا[ از راه خدا باز مى

 (34) .ایشان را از عذابى دردناک خبر ده

 

 تبیین توحید:  2بحث 

ی تفكرات اسلامی لازم است، اینها را باید همه بدانند، باید ، در زمینهمسایلی که برای همهیكی از  -��

این خب، نكتة بسیار مهم،  کنید،بفهمند. یكی اش این است؛ من میگویم آقایانی که توحید را مطرح می

د؛ مطرح نكنیبه صورت یک پاسخ خشکِ ساده به یک سؤال علمی و مغزی است که این مسأله توحید را 
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جور مطرح کننده است، آنای که دانستنش و ندانستنش حیاتی است، تعیینبلكه به صورت یک مسئله

 دهم.کنید. حالا توضیح می

های مختلف اه بین مدل ـتوحید اگر واقعاً در زندگی ما تأثیر داشته باشد و واقعاً برای ما مهم باشد، آنگ ��

 ؟ ه توحیدی در آن وجود دارد یا خیرببنیم آیا نگابینیم باید که در اطراف خود می

، جامعه ، برای یکدمی معمولی، برای یک آیک رهبر سیاسی، برای پرست بودن، موحد بودنت خداآن وقـ 

اطر آثارش ، که توحید را بخ، لازم و حیاتی استكی گروه مهم استی، و ، برای یک جمعیّتبرای یک ملّت

از زندگی  ، برای شكلیدهد، برای نظامی که توحید پیشنهاد میشودمترتب میبرای خاطر آنچه بر توحید 

 .دهدکه توحید پیشنهاد می

 

بول ندارد قبینیم که زندگی او با کسی که خدا را ـ اگر در زندگی بعضی از خداباوران دقت کنیم می ❌

ی خود را انهربوی و اشتباه کارخداری که خدا را قبول دارد ولی به هر نحوی کند. سرمایهخیلی فرق نمی

ی ر اثر نحوهبدهد تا مقداری از گناهان خود که رود و پول میو روزهای یكشنبه به کلیسا میکند اداره می

 . ی گناهی خدا است و هم بندههم بندهمدیریت گناه آلودش در کارخانه است را ببخشد. 

. استفهام ، به یکاسخ به یک سئوالبالاتر است از حد پ، توحیدی است کندآن توحیدی که اسلام معرفی می

 ؟ چیستآن توحید 

، یر جامعهی س، در زمینهی روابط اجتماعی، در زمینهومتی حكست در زمینهـ توحید اسلامی الهامی ✅

، ر برابر خدادکه انسان  یهایی مسئولیت، در زمینهی تكالیف مردم، در زمینههای جامعهی هدفدر زمینه

 . ، توحید این استای دیگر عالم دارا هسته، در مقابل جامعه  و در مقابل پدیدهیكدیگر

 

 تبیین توحید و کارکردها:  3بحث 

های ی انسان،  تو و همهاختیار داری از ثروتم آنچه در ـ اینكه خدا یكی است و دو تا نیست یعنی تما ��

ت موحد بشود حالا ؟ دارانی بیش نیستید. چه کسی حاضر اسداران و ودیعه، شما عاریتدیگر برای خداست
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 عنِدَ ودَائعَِ  جعَلَهَُ  اللهِّ، ماَلُ  الماَلُ »  این لازمه توحید است.. ، شما عاریه داریدی پول را دارید و بسشما ودیعه

 «النَّاسِ 

، ارد دیگرطبقاتی و تبعیض معنی ند ، در جامعه اختلافن که اعتقاد به توحید داشته باشیـ اگر چنا ✅

دیگر کسی . گریی اشرافی یا هر ملاک دیتقوا و نزدیكی به خداست نه طبقه اصلاً معنی ندارد. ملاک برتری

 . است زیرا فقیر است ترستفلانی پَگوید دیگر کسی نمی. گوید فلانی برتر از ماست زیرا ملاک تقواستنمی

بندگی خدا به . ی خدا زنجیر بر گردن فرد دیگری بیندازدمعنا ندارد که یک بندهی عبودیّت دیگر در حوزه

 . معنای آزادی از بندگی دیگر بندگان است

پوش ... فرستادة سپاهیان اسلام آمد وارد کاخِ پر قدرت ساسانی شد. یک عربِ ژندهنقل است که   ـ ✅

کنید مرعوب شد؟ کنید که ترسید؟ فكر میفكر میای شد. شما وارد بارگاه آن چنان قدرت عظیم سیاسی

الشأنی، وقتی یک آدم ناچیز کنید در اندیشه مجادله آمد؟ ابداً. آخر در مقابل یک قدرتمند عظیمفكر می

کوچكی حاضر بشود، همة همتش این است، که بلكه بتواند خودش را یک ذرّه متصل کند به آن قدرت 

زبانی، با تملّق، با اظهار ترس، با اظهار زدیک کند؛ اگرچه با چربعظیم، یک خُرده خودش را به او ن

کنید این جوری شد؟ ابداً. وقتی که رفت جلو تا در مقابل تخت رسید، گویا عبودیّت و بندگی. فكر می

آید بگیرد از او. کاغذ آورده پایش را روی تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینكه دید کاغذ را یزدگرد نمی

دهم، به خودش باید بدهم. آن هم که از یغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شماها نمیبود، پ

شد بیاید از این عرب کاغذ بگیرد، مجبور شد این برود جلو. رفت، تا روی تختش رفت، جایش بلند نمی

ن جملات بایستی با کاغذ را به او داد مثلاً. گفت شما برای چه آمدید؟ سه جمله گفته، سه جمله که ای

ای در لوحی نوشته بشود و بر سردر کاخ عظیم انسانیّت کوبیده بشود تا همه بدانند شعار خطوط درخشنده

البته در طی بیاناتی؛ این سه  «الناّسَ  لنِخُرجَِ » اسلام و ایدة اسلام چیست. گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم

ها را از بردگی ، ما آمدیم تا انسان«الله ةِ عبِادَی الَِ  العبِادِ  عبِادةَِ  منِ الناّسَ  لنِخُرجَِ »  اش مورد نظر ماست.جمله

! بندگان خلاص کنیم و به عبودیّت خدای متعال بكشانیم. ... یعنی مردم را از عبادت تو، ای یزدگرد

؛ «ادَةِ العِبادِمِن عِب»دیگران را از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت، در گوشه و کنار خلاص کنیم، 

بندوبار باشند؟ نه؛ بندة خدا باشند. بندة خدا بعد کجا ببریمشان؟ بندة تو که نبودند؟ چه جوری باشند؟ بی
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بودن یعنی آزاد بودن، یعنی آقا بودن، یعنی به سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال، هر اندازه بخواهی 

 جامعة اسلامی این جوری بود. جور که درمند شدن؛ همیناستفاده کردن و بهره

یر جامعة اسلامی ها. حتی در آن وقتی که مسدر جامعة اسلامی مردم بندگان خدا بودند، نه بندگان قدرت

ه فتح ایران انجام کجور بود. حتی در همان سالهایی انحراف پیدا کرده بود و صددرصد اسلام نبود هم، این

ی نه، آزادی به معنای العناندر مردم بود. ... آزادی به معنای مطلقهای نبوی و قرآنی گرفت، اثر تربیتمی

کس را بر ان بار هیچتبعیّت از یک قانون صحیح انسانی، که در روح انسان، در آن نظم و در آن اجتماع، انس

کم اسلامی است، دوش نبرد، حتی بار حاکم را. اگر حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، حا

 .شودگیرد. اگر به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم مردود میرفش مورد قبول قرار میح

فت جملة دوم؛ گ. «ةالاخرَِ وَ  ایالدُّن ةِ سعََ ی الِ ایالدُّن قِ یض منِ وَ  اللهِّ  ةِ عبِادَی الَِ  العبِادِ  ةِ عبِادَ  منِ الناّسَ  لنِخُرجَِ » 

نیا و آخرت؛ حصار محدود و تنگ دنیا ببریم در فراخنای د آمدیم تا مردمان را، بندگان خدا را، از حصار

کنند، ف نگاه میکنند، از هر طرای که مردم با بینش درست زندگی نمیمحدود و تنگ دنیا! در یک جامعه

ز لذایذ دنیوی و کنند مردم، جهای دنیوی نیست، از هر طرفی نگاه مینزد نگاهشان چیزی جز دنیا و بهره

اچیز حیوانی نهای کوچک و کند، تلاشدنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر چه نگاه می های بابِمنیّت

د گرد بر مردم ای که یزاش را. در جامعهبیند و منافع کوچک و پست و حقیر و دفعی و آنیخودش را می

ها ناراضی ما ایناکرد، مردم چنین نبود که همه از یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد بود؛ حكومت می

آزادی، برای  بین بود، چون افق دیدشان تنگ و کوچک بود، ... حاضر نبود که برایچون چشمشان نزدیک

و تنگ و  شرافت و اصالت و فضیلت انسانی اقدامی به عمل بیاورد. علّتش چه بود؟ افق دیدش کوچک

 محدود بود، ضیق دنیا.

 

 تبیین توحید و کارکردها:  4بحث 

 ؟ست برای چهای او وسیله ا، همه چیز بر، همه چیز برای او مقدّمه استانسان مسلمان شدـ وقتی که ��

ع و گسترده ای است برای رسیدن به جهان بینش فكر و اندیشه و دیدِ انسان که به وسعت خدا وسیوسیله 

 .  –گویم جهان پس از مرگ نمی –است  
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ای اینكه انسان و اصالت ندارد. اینها همه وسیله است برهای دنیا برایش ارزش پول و دنیا و مقام و محبت

 . ی اسلامی به هم دوخته استکسب کند. دنیا و آخرت در اندیشه ی آن رضایت الهی رابوسیله

 

 تبیین توحید و کارکردها:  ۵بحث 

، مهر و برای خداستبتشان اند شدیدترین محکسانی که ایمان آورده "والّذینَ آمنوا اَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ  "  ��

هایی که انسان را به ، از همه قطبهای ظاهری و دنیاییی این جلوهتر است از همهحبتشان به خدا شدیدم

ن خداهایی آ؛ از خود انسان گرفته تا از خدای شهوت و نفس ی خدایان دروغینکشاند، از همهسمت خود می

فقط . تر استبخدا برای انسان مومن محبو ،ی اینهاهمهاند و از اجتماعات جا گرفته که در صدر و بالای

 خدا هست و دیگر هیچ چیز غیر از خدا ارزش ندارد. 

 

 تبیین اثرات عبودیت در پیشگاه غیر خداوند:

ساس قدرت ی نزدیكی که به دیگران دارند احـ در این دنیا برخی خود قدرت دارند و برخی به وسیله ❌

ی این سطهکند من به واکند قدرت دارد و کسی هم که در دربار اوست خیال میخیال میظالم . کنندمی

داوند را دارای اثر ز خیعنی اینها غیر ا "اس من یتخذ من دون الله انداداً و من النّ". ظالم دارای قدرت هستم

  او محبت و دوستی دارند. دادند و بامی

، چه گدا  ، چه کسی که خود را به او وصل کردچه ظالممه مشاهده خواهند کرد که ولی در صحنه قیامت ه

بینند و د هیچ قدرتی در خود و دیگران نمیکننو چه شاه همه یكسان هستند و مدام که به هم نگاه می

، اکردند جز ادعس میحی این قدرتی که فهمند همهکند و میگری میتنها قدرت الهی است که آنجا جلوه

 .   ها دنیوی نبود و هیچ و پوچ بوده استها و زندگیو کاخ ها، باد و بروتهاحرف

. و حالا در قیامت آنگاه گناهكاران از رفتار خود پشیمان میشوند که چرا به قدرت این ظالم تكیه کرده بودند

 نند.کاین ظالمان اصلا نمیتوانند گلیم خود را از آب بیرون بكشند چه برسد برای دیگران شفاعت 

آنگاه که پیشوایان از پیروان   "ی بقرةسوره ۱66ی آیه ابَوَرَأَوُا الْعَذَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا مِنَ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُواإِذْ " ـ 

 (۱66). بیزارى جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد
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نی به اینها ر خود شیریاینها وصل بودند یا بخاطهایی که برای قدرت به یعنی پادشاهان ستمگر از بدبخت

 کنند. ، اعلام دوری و بیزاری میوصل بودند

ذَلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ ةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا کَوَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّگویند: روان میو تابعان و دنباله

 ﴾۱67﴿ هُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ أَعمْاَلَ
یزارى جستند ]ما بگونه که ]آنان[ از ما تا همان ( )به دنیا گویند کاش براى ما بازگشتى بودو پیروان مى

نمایاند ایشان مى هبگونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرتهاست جستیم ایننیز[ از آنان بیزارى مى

 (۱67) .آمدنى نیستند و از آتش بیرون
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 عبادت و اطاعت انحصاری خداوند   ی دهم : جلسه

 

 ��﴾3۰﴿ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ هُنَالِکَ تَبْلُو کُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَولَْاهُمُ ��

ازگردانیده بآزماید و به سوى خدا مولاى حقیقى خود آنجاست که هر کسى آنچه را از پیش فرستاده است مى

 (3۰) .روداند از دستشان به در مىساختهمىشوند و آنچه به دروغ مى

یُخْرِجُ الْمَیِّتَ الْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَوَقُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ   ��

 یونس ی ی مبارکهسوره �� ﴾3۱﴿ قُونَمِنَ الْحَیِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّ

ست و اکه حاکم بر گوشها و دیدگان بخشد یا کیست بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى

کند رها را تدبیر مىسازد و کیست که کارده را از زنده خارج مىآورد و مُکیست که زنده را از مرده بیرون مى

 (3۱) .کنیدخدا پس بگو آیا پروا نمى خواهند گفت

 

 ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه:  ۱بحث 

 ؟ آورد که باید ببینیم این تكلیف چیستتكلیفی را به بار میاعتقاد به توحید برای ما   ��

 آورد؟ فقط در حد زبان است یا فقط در حد عمل شخصی یا تعهدی اجتماعی را به بار می توحید آیا ❌

روابط  و، اقتصاد ی مسائل از قبیل حكومتآورد شامل همهی جامعه به بار میتعهدی که توحید برا  ✅

 . افراد با یكدیگر است ، روابطالمللبین

ا جامعه بخورد و به طور کلی بی قوانین مصوّب در آن جامعه رقم اعتقاد به توحید باید در مجموعه

 . توحیدی در تفاوت استغیر
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  ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه: 2بحث 

 . پردازیمالاجرا میهای توحیدی لازماکنون به بررسی شاخص  ��

 

 ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز به جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. انساناصل اول : 

ان ، آیا با شما پیمآدم ای فرزندان 6۰ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ إِنَّهُ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ"

  ".آشكار شماست؟نبستم که شیطان را نپرستید، زیرادشمن 

نگیز و شرآفرین شیطان یعنی نیروهای شرا. تری نسبت به ابلیس داردشیطان مفهوم عامباید توجه کرد که ـ 

 خارج از وجود انسان. 

. این آن نیروهای شرآفرین طیع نباشید به، سرسپرده و مُیعنی که عبودیت نكنید "أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ"

 یک بخشی از توحید است. 

مثلًا )است. ین در حد شرک است یا خود شرکی خدا نباشد ادر احادیث داریم که اطاعتی از خدا و نماینده

است مین زده زما مسلمانیم ولی حكومت در جامعه قوانین غیر اسلامی اجرا کند چنین حكومتی امر الهی را 

 (د.حاکمش مسلمان باشاسلامی باشد یا چند حكومت در جامعه  هر

یک حدیثی است شاید مكررّ در مواردی خوانده باشم، الآن هم جای خواندن همین حدیث است که از  ✅

السلام السلام نقل شده در کتب معتبرة ما، از جمله در کافیِ شریف، اصول کافی، که امام علیهقول امام باقر علیه

ترین جمله، در چند عبارت، و آنچه که به نظر من مانده و نزدیککند به عنوان حدیث قدسی، در چند نقل می

لأَعُذَِّبنََّ کلَُّ رعَیَِّةٍ   فیِ الإْسِلْاَمِ داَنتَْ بوِلَاَیةَِ  کلُِّ إمِاَمٍ جاَئرٍِ لیَسَْ منَِ اللَّهِ » ترین عبارت است این است که و مفصل

رَّةً  تقَیَِّةً    وَ لأَعَفْوُنََّ عنَْ کلُِّ رعَیَِّةٍ    فیِ الإْسِلْاَمِ داَنتَْ بوِلَاَیةَِ کلُِّ إمِاَمٍ عاَدلٍِ منَِ وَ إنِْ کاَنتَِ الرَّعیَِّةُ فیِ أعَمْاَلهِاَ  بَ

، ترجمه حدیث یا بهتر این است که مضمون اجمالی حدیث «اللَّهِ وَ إنِْ کاَنتَِ الرَّعیَِّةُ فیِ انفسُهَا ظاَلمِةًَ    مسُیِئةًَ 

م: اطاعت آن قدرتی که از سوی خدا و نماینده خدا نباشد، اطاعت از آن مرکزی که آن مرکز، از مرکز را بگوی

قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، این در حدّ شرک است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینكه ولو مردمی که 

سامانی بزرگ اجتماعی هستند، در کارهای دهند و مبتلای به این درد، به این بلا، به این ناباین کار را انجام می

با پروا، پرهیزگار، مراقب، اما این بلایِ بزرگ « هً یَّ تقَِ برََّهً» های مرتب و منظمی باشند،شخصی خودشان آدم



82 
 

شود که خدای متعال نظر لطف و رحمت را از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتلای به موجب می

 ین حدیث است.نقمت خود قرار دهد. ا

دا انسان را برای اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا، منافی است با آن هدفی که خ چرا؟ به خاطر این است که

ی انسان. آن آزادی آن هدف آفریده است؛ منافی است با تكامل و تعالی انسان، منافی است با آزادی و وارستگ

ی آزادی، پاگیر و ها به جاها نباشد، اسارتکه اگر آن آزادی گیری انسان استای که مقدمة اوجو وارستگی

ن اوجی را که خدا برایش تواند آتواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید، نمیگیر انسان باشد، انسان نمیدامن

ویش سرپوشی تواند به تكامل برسد. مثل گیاهی که رتواند رشد کند، نمیمعینّ کرده است بگیرد، نمی

ها وسایل ه دهاش یک سیم محكمی بسته باشند، مثل گیاهی کشته باشند. مثل گیاهی که به پایین ساقهگذا

شد نكرد، میوه نمیتواند رشد کند، وقتی رمنع از رویش را در اطرافش به وجود آورده باشند. این گیاه نمی

 دهد، وقتی که میوه نداد، بودنش چه فایده دارد؟

  درباره اینكه فقط خداوند را باید عبادت کرد تبیین قرآنی : 3بحث 

ستدلال اپردازد و خیلی رویاروی ـ گاهی قرآن از یک گوشه و از یک کنار به بحث اثبات مطلب می  ��

قلُ "فرماید:یخواهد ثابت کند که فقط باید خدا را اطاعت و عبودیّـت کرد ممیکند. مثلًا قرآن وقتی نمی

 "دهد.می آسمانها و زمین روزی بگو چه کسی شما را از "وَالاَرضِ مَن یَرزُقُكُم مِنَ السَّماءِ 

 دو نمونه دیگر از اثبات قرآنی درباره اینكه فقط باید خداوند را عبادت کرد:

... از زمینی که اگرچه گنجینة ده. آورد زنده را از مرو کیست آن که برون می «تِ یِّ المَْ  منَِ  یَّ الحَْ  خرْجُِ یُ  ومَنَ»

را و الآن هم داریم  افزاست، اما خودش مرده است، از دل او بیرون آوردیم شمابخش و زندگیهزاران مادة حیات

د حیاتی و غذایی که از شان چیست؟ جز همین مواها مایه اصلی و ریشه اولّیها را. انسانآوریم انسانبیرون می

آورد، و کیست که به در می «یِّ الحَْ  منَِ  تَ یَّ المَْ خرْجُِ یُ وَ» ... «تِ یِّ المَْ منَِ  یَّ الحَْ  خرْجُِ یُ »  ارض و از زمین است؟! پس

وح مرده را از انسان رکشد، مرده را از زنده؟ یعنی بچه مرده را از شكم مادر زنده، یعنی انسان بد و برون می

ه هر حال نشانة کمال برسد. احتمالًاتی که به ذهن انسان میزنده و دارای روح زنده و از این قبیل تعبیراتی و 

ای ا از یک چیز زندهای بیرون آوردن، یک چیز مرده رقدرت پروردگار است؛ یک چیز زنده را از از یک چیز مرده

 خارج کردن، این نشانة کمالِ قدرتمندی و قبضة نیرومند قدرت خداست.
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ه آن ماه را در یک حدّ معیّنی ککند؟ ... کیست مرِ تكوینیِ عالم را تدبیر میکیست که ا «الأمَرَْ  دبَِّرُ یُ  ومَنَ»

گرفت. و اگر ا میرداد ،... آب دریا سراسر سطح زمین دهد، که اگر بیش از آن قرار میاز زمین قرار می

 .رفت. ...ماند و در اعماق زمین فرو میدورتر بود، ... آب در سطح زمین باقی نمی

 منَ» یستم هست. ب... این سؤال در ضمن اینكه از مشرکانِ زمان نزول وحی بود، از من و شما هم در قرن 

اق دنیاهای دوردست را او دارد کند؟ از دلِ ذرّات تا اعمکیست که دارد همة عالم را تدبیر می « الأمَرَْ  دبَِّرُ یُ

انه فكر کن تا جواب واقعی غرض، آگاهتعصب، بییستّ؟ بی، ک« الأمَرَْ  دبَِّرُ یُ  منَ»  گرداند با دستِ قدرت.می

شان این ، که عقیده«اللّه»گویند بعضی فكر نكرده می. «اللهّ» خواهند گفت «اللهُّ  قوُلوُنَ یَ فسََ»را پیدا کنی. 

گویم ، می«اللهُّ  نَ قوُلوُیَفسََ»کنم، کنم، دقت میبوده، در همان زمان هم بوده؛ بنده یک خُرده فكر می

این  خداست. این انتظام عجیب عالم تكوین از سوی خداست و بس. این دست قدرت اوست که دارد

بیعی و آنچه کنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبینیم و مشاهده میگرداند. آنچه که میگردونه را می

های پدیدآمده و هاها سال دیگر براثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز زاییدهبینیم، لكن دهامروز نمی

 .«اللهُّ  قوُلوُنَ یَ فسََ» قدرت خدا، چیز دیگری نیستند 

ا، ای مسئولِ کمالِ مجا گریبانشان را بگیر پیغمبر ما، ای مبُشرّ دعوت ، همین«فقَلُْ » خب، حالا که خداست،

کنید از این خدای عظیم، پروا نمینی کنید؟ یعنی چه؟ یع؟ آیا تقوا و پروا نمی«تتََّقوُنَ  أفَلَاَ »بگو:  «فقَلُْ »  انسان،

 دهید؟آفرین، که غیر او را در اطاعت، در عبودیتّ شریک او قرار میاز این خدای عظمت

 

 

 :ی قرآنینكته

اشتن ، به دبلكه اشاره دارد به داشتن بصیرت اگر جایی سمع یا بصر آمده منظور گوش و چشم نیست 

دهی تو دارای بما را ، که ای انسان حال بناست فكر کنی و قرار است جواب این سئوال درَنیروهای فهم و خِ 

 . سمعی و بصری
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  ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه: 4بحث  ـ

د است باید گونه که قوانینی تكوین در عالم در اختیار خداونهمان یكی از ابعاد توحید این است که ��

. چرا باید قوانین قوانین تشریعی نیز در اختیار خداوند باشد و برای اینكار خدا پیامبرانش را فرستاده است

 تشریعی نیز توسط خدا تعیین گردد؟ 

تر و دارای ضعیفی قدرت دارای مرتبه، تری عقل پایینبه، دارای مرتزیرا که انسان به عنوان مخلوق الهی

الهی دارد و خود با عقل  قانونگذاری نیاز به کمک الهی و علمپس در  -تری است، ی دانش ناقصمرتبه

  -تواند همه قوانین را بفهمد.محدودش نمی

 

 کمک عقل انسان در دریافتن توحید در جهان:  ۵بحث  ـ  

ایت او در قدرت حمایت و هد وند،تواند بفهمد که هرچه غیر از خداـ انسان با خرد خود به راحتی می ✅

هیچ  ،غیر از خداوند ر به اینكهوَ یعنی با و توحید هم دقیقاً برابر حوادث و روزگار را به معنای حقیقی ندارد. 

 . کش کور دیگری است کوری عصا ست.یقابل اتّكاء نقدرتی 
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 نفی عبودیّت غیر خدا ؛روح توحید  ی یازدهم :جلسه

 

 انعام یی مبارکهسوره

عْلمَُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ یَتابَ مُفصََّلًا وَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْكِتابَ فَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغی حَكَماً وَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ إِلَیْكُمُ الْكِأَ �� 

   ۱۱4  الْمُمْتَرینَ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ 

   ۱۱۵ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ وَ تَمَّتْ کَلمَِةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلمِاتِهِ وَ �� 

 :ترجمه

آسمانى را، که همه  ـ )با این حال،( آیا غیر خدا را به داورى طلبم؟! در حالى که اوست که این کتاب ۱۱4

 این دانندمى ایمداده آسمانى کتاب آنها به که کسانى و ;چیز در آن آمده، به سوى شما فرستاده است

 !مباش تردیدکنندگان از بنابراین ;شده نازل پروردگارت طرف از حق به کتاب،

 دگرگون را او کلمات تواندنمى کسهیچ ;ـ و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید ۱۱۵

 .داناست شنونده او و ؛سازد

 یک نكته :  

باً موحدین كن غال، ولزند خدا یكی است دو تا نیستآموها میها هم به بچهخانهـ اگر چه که در مكتب

 انند. د، چیزی درست نمیجهان هم توحید تا نزدیک سنین رحلت از این گوناگونهای شناخت از وجهه

 ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه:  ۱بحث  ـ  

 : ه دو صورت در قرآن مورد ملاک استعبادت ب باید بدانیم که ـ ️⚠

واندن خبرابر کسی و نماز عبادت به صورت سجده و تعظیم کردن در نوع اول عبادت است که اول :  ��

 باشد. برای او

 د. پیروی کنی به طور مطلق از کسینوع دوم عبادت این است که  دوم : ��
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، ینها علمایکند که اتشبیه می آنها را، قرآنمسیحیان چون به طور مطلق از علمای خود پیروی میكردند، 

ای پیامبر ما  معترض شد کهبرخی از مسیحیان از جمله حاتم طائی . کردندهبانیون را عبادت میاحبار و رُ 

 ؟ مدیداکجا برای علما خودمون سجده و عبادت انجام می

ت که بدون قید کردند بلكه منظورش این اسكه منظور قرآن این نبود که اینها بر آنها سجده میجواب : این

شما بدون اینكه کردند و های الهی را حرام اعلام میکردند، حلالر و رُهبانیّون پیروی میو شرط از احبا

 شدید.و به طور عملی از دامنه توحید خارج میکردید. تحقیق کنید از آنها پیروی می

 : 3۱ی ی توبه آیهرهسو"

اللَّهِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ اتَّخَذُوا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ  

  ." هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

 

 تذکّر تذکّر : 

لمای خودشان های گذشته را پیروی از ع، علّت انحراف قومقرآن"گوید:السلام میشخصی به امام صادق علیه

 ؟ دهید از علمای شیعه پیروی کنیدوشما هم به ما دستور می ".دانندمی

کنند ولی با این وجود از دیدند که علمای قومشان علنی گناه و فساد میها می: آن قومالسلامعلیهصادقامام

 کردند. آنها پیروی می

 

نند درست حواس خود را جمع ک ی الهی به طور کامل گوش بدهند وهای نمایندهحتی کسانی که به حرف ـ

دهند و به یدهند ولی در واقع عبادت الهی را دارند انجام مهای آن فرد را گوش میاست که دارند حرف

 توحید به طور عملی پایبند هستند. 

أییدگونه گوش تهای شیطانی افراد دل بسپارد و به آنها معترفانه و ـ از این طرف هم اگر کسی به حرف  ❌

 . عبد شیطان است ،بدهد

ها و آداب ، سنّت، نظم اجتماعیـ از جمله چیزهایی که اگر آن پیروی کردی عبد آن شدی قانون است  ❌

؟ نخیر باید از قانونی پیروی کرد که با توجه یده شود پس از قانون پیروی نكنیمحال شاید پرس. است رسوم 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
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، ، در حال تبعیّته خدایی باشد تا تو در حال اطاعتهمریزی شده باشد سعی کن این به احكام اسلامی پایه

 ی خدا و مشغول عبادت خدا باشی. بنده

، ندهای دیگرانبر رهایی انسان از بکه علاوه  ،ی توحیدیریزی ایدهمه که آمدند برای پایهپیامبران ه ✅

 . اجتماعی و روابط اجتماعیآمدند برای ظهور توحید در نظام 

 ببینید این توحید چقدر تفاوت دارد با توحید اینكه خدا یكی است و دو تا نیست. 

 

 : تذکر تذکر : در مورد لزوم اُنس با قرآن 

. خودتان عنا کنمید که من بیایم برایتان م، سعی کنید محتاج این نباشداشته باشید ی کنید با قرآن اُنسسع

 نزدیک کنید.کران را به این گنج  پایان و دریای بی

اولاً . کنم احساس میكنم باری بر دوش من استبنده مكرّر توصیه کردم و هر وقت این توصیه را نمی 

قیانوس کنم به شما بگویم لازم است به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم این اُاحساس وظیفه می

کنید. ای میفادهطرفی که بروید یک است ساحل جوری است که هو البحر من ایَّ النواحی اَتَیتَهُ ؛ از هربی

 : فرمایدالسلام میکند. امیرالمومنین علیهای می، یک استفادههر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد

ستی در کس با قرآن ننشست مگر اینكه افزونی و کاستی در او پیدا شد، فزونی در در هدایت و کاهیچ

 . ینایی روح و درک و باطنکوردلی و ناب

ای جاهل عدهنوز یک ه. خواهد مردم را از قرآن دور نگه داردهای فراوانی که میاین را تذکر دادم تا این دام

 . فهمدآقا قرآن را هیچ کس جز اهل بیت نمی :گویندمی

ی باطل ن اراده: سخن حقی است که از آالمومنین فرمودتوانم در جواب همان را بگویم که امیربنده فقط می

 ؟ دور افتادن از قرآن. چیست؛  نتیجه شود باطل استای که حاصل میشود زیرا که نتیجهمی

ز آن است من اگر نما، خواندالسلام میعلیهای آقا نماز آن است که علینماز بخوان گفت :به کسی گفتند

 : بیخود چه کنم

 گر نماز آن بود کان مظلوم خواند         دیگران را زین عمل محروم کرد 

 وآله فرمود:علیهاللهپیغمبر اکرم صلی

 نِ .اِذَا التَبَستَ عَلَیكُمُ الفِتَنُ، کَقِطَعِ الَّیلِ المُظلِمِ فَعَلَیكُم بِالقُرآ
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 تمسک قرآن به که رشماستب پیچید، خود در را شما تاریک، شب هایپاره چون هم ها،فتنه که هنگامی

 4۵۹ص2ج کافی اصول   .جویید

 

 

 

  ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه: 2بحث  ـ  

حید است و قرآن در اینجا باز به بیان این نكته می پردازیم که اطاعت از غیر خداوند مخالف با توـ   ��

 از این کار منع کرده است. 

وَ هُوَ الَّذی  "؟ در حالی که ا به عنوان حكم بپذیرم و طلب کنمآیا جز خدا کسی ر "حَكَماً اَفَغَیرَاللهِ اَبتَغی  "

، ، بدون اختلاط و امتزاجتبیین وتفصیل خدا است که این قرآن را با  ندر حالی ای "اَنزَلَ اِلَیكُمُ لكِتابَ مُفَصَّلاً 

كه مطالبش قروقاطی ، بدون اینللی در مباحثش باشدبدون اینكه خ یعنی "مُفَصَّلاً  ". برای شما فرستاده است

 . ن تمام و کاملیعنی مُبَیِّناً، با تبیی "مُفصََّلاً  " ؛، بدون اینكه سخن غیر خدا مخلوط باشدباشد

راستی ، از روی ، فرمان پروردگار توناپذیر شد، تخلّف، بسته شدتمام شد "وَ تَمَّت کَلِمَةُ زَبِّکَ صِدقاً وَ عَدلآً  "

 .و از روی استواری

ی انای به راه و رسم شیوه، شنوای آهنگ نیازهای باطنی شما و داوست شنوا و دانا "میعُ العَلیم وَ هُوَ السَّ  "ـ 

 بریزد. نقشه کند و  یحاتواند برای شما طر. او میلازم برای شما

وَ اِن تُطِع اَکثرََ  "ی آیه: مسیر الهی بمانیمداریم در ـ اگر بیشتر مردم هم از راه الهی منحرف شوند ما وظیفه 

 ".یُضِلّوکَ عَن سَبیلِ الِله منَ فِی الاَرضِ 
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 ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه:  3بحث  ـ  

کسانی  آنکه اگر از قانون کسی اطاعت کردی به معنای عبد بودن در پیشگاه اوست و  بیان کردیم ��

آیا یقین دارند به  ،کنندکنند و پیشنهاد میرا برای زندگی مردم جعل میها ها و روشا و شیوههکه راه

 ها ؟ صحّت این راه

های نند چگونه نقشه، باید آرزو کرد که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ببیدلی یقین کننداگر از ساده

، با فرضیه و با گمان ، با تخمین "یَخرُصُونَ اِن هُم اِلّا  ". ندارندآید. یقین هم ، خراب از آب در میمحكم

 خواهند اداره کنند. های بشری را می، جامعه، مردم دنیا راتئوری

ها را ، انسانواقعی ، با علم و دانش به معنایکند، با متن واقعیّتولی خدا با تئوری کسی جهان را اداره نمی

تر است به حال کسانی روردگار تو داناپیقینآً  "یلِهِ اَعلَمُ مَن یضَِلُّ عَن سَباِنَّ رَبَّکَ هُوَ  "کند به راه هدایت می

 . شدگاناه یافتگان و هدایتو او داناتر است به ر "وَ هُوَ اَعلَمُ بِالمُهتَدینَ  "شوند از راه او ، که گمراه می

 

 ی توحیدیتكالیف ناشی از اندیشه:  4بحث  ـ  

ا به بردن رجمله خوردن برای خدا باشد و با خوردن که نیاز اساسی است منظور ی کارها از همه ـ   ��

 دهد. ی نیازهای اساسی تعمیم مینام خدا برای همه

 ."فَكُلوا مِمّا ذُکِرَ  اسمُ اللهِ عَلَیهِ اِن کُنتُم بِآیاتِهِ مُومِنینَ    "

خدا اصلًا  ولی باید توجه داشت برای .شاید اینجا ببینیم بعد از یک مطلب کلی؛ بحثی فرعی آمده است

 اند و فرعی و اصلی ندارد. مسائل در یک سطح
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 ی دوازدهم : توحید و نفی طبقات اجتماعیجلسه

 

لَى بَعضٍْ سُبْحَانَ عَبَعضُْهُمْ هَبَ کُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَ    ��

    مومنونی ی مبارکهسوره ۹۱ ��   کُونَشْرِاللَّهِ عَمَّا یصَِفُونَ، عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعاَلَى عَمَّا یُ 

   :ترجمه این آیات چنین است

هایش را فریدهآهر خدایی خدا هیچ فرزندی برای خود نگرفته و هیچ معبودی با او نیست. اگر چنین بود، 

جستند. پاک و منزّه است خدای یكتا از آنچه وصف برد و خدایان بر یكدیگر برتری میبه سویی می

   . کنندمی

 خلاصه مباحث گذشته

یز بدانیم، ناگزیر ... عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیدة عمل خیز و تعهّدانگ

ها و تعهّدها را ین الزامانهد، و گفتیم که باید تعهّدها را از این عقیده بر دوش ما می ها ویک سلسله الزام

ر این تعهّدات ها هم نیست؛ بلكه تكیه ببیشتبفهمیم، و البته این تعهّدها مخصوص زندگی فردی انسان

ای وارد معهاروی زندگیِ اجتماعی است. روی نظام اجتماعی و شكل جامعه است؛ یعنی توحید وقتی در ج

دهد. بعد نجام میکند، بنای آن جامعه را با شكلی که متناسب با این عقیده است، اشد، اول کاری که می

لیفی دارد به عنوان رسد به اینكه یک انسان موحّد چه تكااز اینكه این کار انجام گرفت، آن وقت نوبت می

 یک فرد.

عهّدات به قطعنامهت. ما تعبیر کردیم از مجموعه این تبه هر صورت، این تعهّدات را باید شناخت و دانس

ا روی دست ما میدهد، یک مجموعه قرارداد و الزام رای به ما میهای توحید. گفتیم توحید یک قطعنامه

ات را فعلاً بدانیم. اوّلیِ از گذارد. ما برای اینكه بتوانیم انشاءالله موحّد زندگی کنیم، لازم است که این تعهّد

 تعهّد توحید است. ... . تعهّدات، عبارت بود از اینكه عبودیّت و اطاعت، منحصراً از آنِ خداست؛ این اول این

ای موحّد، با این گذارد، جامعه موحّد، فرد موحّد، دنیامروز دومین تعهّدی که توحید بر دوش موحّد می

 توان مشخص کرد ...: توحید و نفی طبقات اجتماعی. ...عنوان می
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 ی توحیدینفی اختلاف طبقاتی در اندیشه:  ۱بحث  ـ  

 یكی از کارکردهای توحید نفی اختلاف طبقاتی است.  ��

 ؟ اختلاف طبقاتی یعنی چه 

حكومند به اینكه یک عده م. ، اینها مثل هم نیستندکنندهایی که در این جامعه زندگی مییعنی اینكه انسان

ای ها گلهنجها و رهای دیگر را بكنند و باید از این محرومیتگروه، خدمت ، رنج ببرندمحرومیت بكشند

 كنند. بخواهند یک عده هم بایستی برخوردار باشند از لذت و عیش زندگی و هرچه می. نداشته باشند

ت کنند با هم ، با هم دست بدهند با هم رفاقبقه حق ندارند با هم ازدواج کنندـ آن وقت دو نفر از دو ط

 بدهند و ...دست 

، قابل تغییر اندده، اصلاً ذاتاً اینجوری آفریده شچرا ؟ برای اینكه او معتقد است وضع طبیعی اینجوری هست

  که معتقد؛ حالااست ؛ این جور آفریده شدهاست، اینجور ساخته شده شود کاری کرد، نمیو دگرگونی نیست

داند ر بر خود میحتما مظلوم به دنیا آمده دیگر امید و تلاشی برای تغییر وضع خود ندارد و این را جب است

نیز کشاورزی  چون او پسر کشاورز فقیری بوده باید خودش. توان کرده بله بالاخره کاری هم با آن نمیک

 سواد باشد. شد بیسواد بوده خودش نیز با، چون پدرش بیفقیر باشد

 ای مشروعیت ندارد.چنین اختلاف طبقاتی جامعه توحیدی اصلاً در 

 

 ی توحیدیهای اندیشهکارکرد: 2بحث  ـ  

 

ی که عرض ا، دقت کنید به این نكتهکردند، افكار را عوض میشدندپیدا می البته مصلحینی یک نكته:

گفتند ، اول میکردنددگرگون می، اول فرهنگ را کردند، اول فكر را عوض میآمدندنی می. مصلحیکنممی

ن وضع ظالمانه به اینكه ایکردند ، مردم را قانع میودن آن  فلسفه، بر اساس غلط بفلسفه غلط است که این

 .داشت صحیح از تحولات تاریخی این استرب. است
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ها فلسفهبعد گشت شكل اجتماعی دگرگون میاول شود می وضع عوضدرست نیست که ما بگوییم اول این  

 ، نه ؛ گشتو افكار دگرگون می

دای بودنش خدایی که خی دو آن اجتماعی و آن فلسفهخالق دو تا است اگر چنانچه ما قائل شدیم که  ��

هستیم  ییاخدوقتی ما یک . آورداجتماع به وجود می راین است که دو گروه ددر اجتماع  ولین تأثیرشا

 ،رفندطند یک ادر یک گروهاند در یک صف از یک منشأ هستند، همه مردم جامعهش این است که معنای

ر آفرینش از مزیتی اند. هیچ کس دها از یک اصل و یک ریشه آفریده شدههمة انسان. اندبرادر و در کنار هم

 مند نیست.های حقوقی باشد، بهرهکه منشأ برخورداری

 اجتماعی خودش را نشان دهد. نگرش توانند در می پس نوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به توحید،

 

 استناد به آیات قرآن برای رَد نظام طبقاتی : 

 بخش اول آیات قرآن :  -*

د میكند را چند طبقه شدن را نیز ر بودن، یک بخشی از آیات قرآن که با اثبات توحید و نفی چند خدایی

 ببینید. 

ی مخلوق و آفریده خود را به سویی بودند، هر خدایاگر بنا بود که خدایانی می «خلَقََ  بمِاَ إلِهٍَ  کلُُّ  لَّذهَبََ  إذِاً»

حدت در آفرینش، ، یعنی برداشته شدن انسجام و وهابرد. یعنی اختلاف، یعنی اختلاف طبقاتی میان انسانمی

طبقه ی و آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و خدای طبقه بالای

د، آفرینش، یک داند. اما بر طبق نظر توحیپایینی قائل است، این آفرینش را یک تكه چهل تكه جدا جدا می

با همدیگر  قطعة متصّل و منسجم واحد است. انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات، همه و همه

اگر چندین خدا و معبود می «قَ خلََ  بمِاَ إلِهٍَ لُّ کُ  لَّذهَبََ إذِاً» اتصال و ارتباط دارند، همه با هم وحدت دارند.

و بعضی از  «بعَضٍْ  علَىَ مْ بعَضْهُُ  ولَعَلَاَ»برد، بودند، هر الهی، هر معبودی، مخلوق و آفریدة خود را به سویی می

خدا از آنچه که توصیف برّاست مپاک و منزّه و « صفِوُنَ یَ  عمََّا اللَّهِ  سبُحْاَنَ » گرفت.آنان بر بعضی دیگر برتری می

 کنند.می
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 از آیات قرآن :  دوم بخشی -*

سیدن به رقرآن همگانی است و این نشان از این دارد که همه استعداد دانیم که خطاب های همه می

 است.  خطاب همگانی، نافی طبقات اجتماعیپس  مقامات و پیشرفت را دارا هستند. 

ها، خطاب به مان، ای انسانهان ای مرد «النَّاسُ  هاَیُّ أَ ایَ ». 22و  2۱، آیه از سورة بقره است بخشی از این آیات

یک گروهی از  های سیاه یا سفید نیست. خطاب بهکیست؟ خطاب به طبقه بالا و پایین نیست خطاب به انسان

ها، هان ای انسان «سُ لنَّاا هاَیُّ أَ ایَ »تكیة ما روی این کلمه است؛  انسانیتّ نیست، خطاب به همه انسانیتّ است.

آن که آفرید شما را،  «لقَكَمُْ خَی الَّذِ » عبادت و عبودیتّ کنید پروردگارتان را که یكی است، «ربََّكمُُ  اعبْدُوُاْ »

قوا پیشه کنید؛ یعنی این عبادت، این تمگر که  «تتََّقوُنَ  لعَلََّكمُْ »و همة گذشتگانتان را  « قبَلْكِمُْ  منِ واَلَّذیِنَ »

رایتان که تقوا بتشریح کردم  -عبودیّت، موجب تقواست. یكی از چیزهایی که تقوا را، آن حالت نیک جالب را

ای در جامعه لذا آورد، عبودیتّ خداست.ن حالت مصونیت از گناه را، در روح، در انسان، به وجود میآ -یعنی چه

 خواهی فراوان است.ندة خدا هستند و جامعه شكل بندگیِ خدا دارد، در آن جامعه، تقوا هر چه بکه همة مردم ب

 هر چه تقوا بخواهی فراوان، قحط تقوا نیست مثل روزگارِ ما!

ارداد برای شما، شما یعنی کی؟ برای همه است. آن که قر ، ببینید همه چیز«فرِاَشاً الأرَضَْ  لكَمُُ  جعَلََ ی الَّذِ »

 ءِ السَّماَ منَِ  وأَنَزلََ »  ا بنایی استوار،و آسمان ر «بنِاَء واَلسَّماَء» زمین را گسترد « فرِاَشاً الأرَضَْ » ها، همه. انسان

ها برای ون آورد به وسیلة این باران از میوهبر « لَّكمُْ  رزِقْاً الثَّمرَاَتِ  منَِ  بهِِ  فأَخَرْجََ » از آسمان آبِ باران  «ماَءً 

این جور است،  ها بخورید، نه؛ برای همه. حالا کهنه روزی طبقة خاصی و شما صدقه سری آنروزی شما، 

ماورد برای خدا فرض با رقیب و ه پس دو خدایی نشوید، با دو تا خدا قرار دادن، «أنَداَداً للِهِّ  تجَعْلَوُاْ  فلَاَ » 

 اأنَداَدً للِهِّ  تجَعْلَوُاْ  فلَاَ  »اند مه یک گروهها را به دو گروه و سه گروه و ده گروه تقسیم نكنید، هکردن، انسان

 دانید، برای خدا شریكان و رقیبان فرض مكنید.شما که می«  تعَلْمَوُنَ  وأَنَتمُْ 

 در برتری، نافی طبقات اجتماعی« تقوا»شاخص قرآن در نفی نظام طبقاتی : بخش سوم آیات  -*

 

 إنَِّا النَّاسُ  هاَیُّأَ ایَ »  .۱3ها خیلی رایج و دایر است، آیه بعد سورة حجرات، این آیة معروفی که در زبان

ها، باز خطاب به همه است، ما آفریدیم شما را از مردی و زنی. همه شما ای انسان «وأَنُثىَ ذکَرٍَ  مِّن خلَقَنْاَکمُ
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بیان شده، جور السلام اینرا از یک مرد و یک زن، همانی که در دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه

 مضمون همین آیه است:

 «اءُ حوََّ واَلأْمُُّ  آدمَُ  أبَوُهمُُ *  أکَفْاَءُ  التمِّثْاَلِ  جهِةَِ  منِْ  الناَّسُ » 

ها شعبه شعبه شدن «لتِعَاَرفَوُا وقَبَاَئلَِ  شعُوُباً وجَعَلَنْاَکمُْ »همه یكسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش. 

این حكم قاطع اسلامی  « أتَقاکمُ اللهَِّ  عنِدَ  أکَرمَكَمُ إنَِّ »  برای تعارف و شناخت است. ...ها و قبیله قبیله شدن

ای ترین شما در نزد خدا، با تقواترین است. یعنی از یک طبقهگرامی است در زمینة نفیِ طبقاتِ اجتماعی؛

. و تازه تر بودن نیستموجب گرامی ای بودن،ای بودن، وابسته به یک سلسله و تیرهبودن، وابسته به خانواده

هایی که با تقوا هستند، که بالاتر از دیگرانند، باز از امتیازات حقوقی جاست آنتر اینتر و باریکنكته جالب

های با تقوا یک پول بیشتری بگیرند، یک حقوق بیشتری جور نیست که آدمبیشتری برخوردار نیستند. این

 إنَِّ » داشته باشند یا از حقوق اجتماعی بیشتری و بهتری برخوردار باشند، نه، نخیر؛ این جور نیست. بلكه 

پیش خدا عزیزترند. البته تقوا منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی، اما نه چندان؛  « اللهَِّ  عنِدَ  أکَرمَكَمُ

همانا  « رٌ یخبَِ  مٌ یعلَِ اللَّهَ  إنَِّ » ها هست که شرطش با تقوا بودن است، فقط همین اندازه. بعضی از مشاغل و پست

به  «آدمََ ی بنَِ  کرََّمنْاَ ولَقَدَْ » 7۰خدا دانا و مطلعّ است. باز قسمت دیگر، یک آیه است مربوط به سورة اسرا، آیة 

آنان را که در خشكی و دریا برداشتیم، حمل  «واَلبْحَرِْ  البْرَِّ ی فِ  وحَمَلَنْاَهمُْ  »آدم را گرامی داشتیم، یقین که بنی

ضمناً  «واَلبْحَرِْ  البْرَِّ  فیِ وحَمَلَنْاَهمُْ » که این - «باَتِ یِّ الطَّ مِّنَ  ورَزَقَنْاَهمُ»کردیم، وسیلة سیرشان را فراهم کردیم، 

ای به نقطة دیگر بروند، این توانستند از نقطهها نمیها؛ که اگر انسانشاید اشاره باشد به وجود روابط میان انسان

 -آمدها نبود، میان یک جامعة انسانی، ای بسا بنا بر فرضی تفرقّ به وجود میامكان، این خصوصیتّ در آن

و  «لاًیتفَضِْ  خلَقَنْاَ مِّمَّنْ  کثَیِرٍ  علَىَ مْ وفَضََّلنْاَهُ »ها برخوردار کردیم. و آنان را از نیكویی« باَتِ یِّ الطَّ مِّنَ  ورَزَقَنْاَهمُ»

آنان را بر بسیاری از آفریدگان خود برتری دادیم. چه کسانی را؟ صحبت چه کسانی است؟ چه کسانی را تكریم 
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ها را، کردیم؟ به چه کسی از طیبّات روزی دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان تفضیل دادیم؟ انسان

 و تیرة خاصی را. ... .نه طبقه 

 

 

 ی توحیدیهای اندیشهکارکرد:  3بحث  ـ  

ست ایک نفر ممكن است از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آمده باشد که نابغه باشد ممكن  ��

تر یكی لاغر ،تنیرومندتر اسنابغه و با استعداد هستند یكی  که شده باشد متولدکسی از پدر و مادر مادری 

   .تاختلافات حقوقی نیس أست اما این اختلافات منشهاختلافات  پس این  ،یكی زیباتر است ،ستا

رای ب، جور نیست که کسی برای درس خواندنمقررات اسلامی این، در جامعه اسلامی با حكومت اسلامی

یط دستیابی به شرا. پارتی باشدبرای شاغل شدن و تا بالاترین مقامات محتاج ، برای پول درآوردن، کارکردن

تواند به یمتلاش خود  و هر کس بنا بهامكانات و قدرت در جامعه اسلامی برای افرادی خاص مدنظر نیست 

 ند. ترین مقامات برستوانند در جامعه اسلامی به عالیهمه می. آن برسد
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 تأثیرات روانی توحید ی سیزدهم :جلسه

 

  ��   ﴾۱72﴿ مٌحُ لِلَّذِینَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أجَْرٌ عَظِیلِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْالَّذِینَ اسْتَجَابُوا   ��

 آل عمران  یی مبارکهسوره

ت کردند براى کسانى که ]در نبرد احد[ پس از آنكه زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر ]او[ را اجاب

 عمران آل (۱72از آنان که نیكى و پرهیزگارى کردند پاداشى بزرگ است ) کسانى

نعِمَْ مْ فَزَادهَُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَالَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوهُْ   ��

 ��  ﴾۱73﴿ الْوَکِیلُ

اند پس از آن مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده :از[ مردم به ایشان گفتندهمان کسانى که ]برخى 

 (۱73) .ستا را بس است و نیكو حمایتگرى اخدا م :بترسید و]لى این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند

 عمران آل

.......................................................................................................................  .. 

 خلاصه جلسه سیزدهم

 :استید در دو قسمت حتاثیرات روانی تو

 .دهنددل نمی امكانات دنیا ند به بیندنیا را پایان کار نمی:  : وسعت دید۱

 .ز اکثریت مخالفترس ا، ترس از مرگ ،های ظالمس از قدرت، ترفقر و انفاقاز  : ترسندترس ندار : 2

 :  نكته دو 

 .ات برای من چیستببینیم پیام این آی؟ باید اینگونه باشد که  چگونه باید باشدر در قرآن نحوه تدبّالف ـ 

 . برادر آشناناو دو هم فكر ا همفكر بیگانه باشند نممكن است دو برادر ب ـ 
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 معنای توحید:  ۱بحث  ـ  

 

 شای لغویمعنا؟ شما بپرسید که یعنی چه ایید را از هر طلبهحید از باب تفعیل است توحکلمه تو ✅  ��

 .کردن یكیخواهد گفت ؟ چیست

 .وحدت یعنی یكی بودنی از ریشهوحدت ی است از ماده توحید از وحدت  ✅

؛ د کردنواح، یكی کردنیعنی د حیتو. شود یكی کردنمیها قول ما طلبهش به ید صیغه باب تفعیلحتو

، کردندیتوحیدی را توحیجامعه غیر، متعدد را به صورت خدای واحد درآوردن یانیعنی خدا؟ یعنی چه

 .قرار دادنحد و دل موحد مغز مو شرک ازم مغز مشرک و دل

ید حکلمه تو ، اصلاً است آن  درجام دادن از طریق کار ان ،است دتعهّاش یكی کردن همه به معنای توحید 

بینی مخصوصی روشن د یکوشیاست که توجه به این نكته باعث م ایو این نكتهرا دارد قتضاء و ایجاب این ا

  .در انسان به وجود آید

سوی خداوند ه توحید در اسلام یعنی حكومت باید الهی باشد، قانون باید الهی باشد، لوازم هدایت مردم ب

  گیرد از بین برود.فراهم باشد، مظاهر شرک که جلوی فكر مردم  را می

مین کنیم و دستشان اگر فقر باعث شده تا عده ای از دین بیرون بروند و دزدی کنند ما بیاییم فقر آنها را تأ

شته باشند. اگر دا را بگیریم تا از عمل خلاف دست بردارند و به خداوند روی بیاورند و موحد شوند و توحید

توحید داشتن  کشور ظالمی با ظلم خود دارد دین را از مردم میگیرد ما با آن کشور بجنگیم و مردم را در

ناه و گیاری کنیم. اگر حاکم ظالمی دارد خدایانی در کنار خدای واحد قرار میدهد و مظاهر شرک و 

جامعه را  عنییعنی جامعه را توحیدی کردن ی همه اینهادهد با او مقابله کنیم.  غیرتوحیدی را ترویج می

 یكی کردن به سمت خدا. جامعه را واحد کردن به سوی خدا. 

درست و  اش، با معنایمآبانهاش، نه به معنای خرافی و تنبلتوحید با معنای صحیحش، با معنای اسلامی

هی، نظام الهی عة الهی، قانون الصحیحش اگر توحید را ما در نظر بگیریم خدا را یكی کردن، حكومت الهی، جام

 .این تعهدّاتی است که من ذکر کردمبه وجود آوردن، مشتمل بر تمام 

 

 باید باشد.  معتقد چه خواهد بود و چه زا ، در انسانی عملن عقیدهید ببنیم تأثیر ایپس بیای ✅
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به معنای چه  فهمیم که توحیدمیشناسیم میبیشتر  توحید رادو چیز است یک اینكه ما  حثی این بفایده

آن گویم آقایان غلط است می ،آمیزی کردخدیرتوحید استنتاج ت از کسیگر آموزش روحی و روانی است ا

ده توحید را خواننتوحید است پس گویم نی که من میآنیست توحید واقعی گویی که تو می توحید

 د. شناسمی

آن تاثیر یی که به ما دادند دارواگر دیدیم ؟ هستیمچه شناسیم که ما را میاینكه خودمان فایده دوم  ✅

 درستست یا از آن اند درست نیکه به ما داده یا دارویی دو حالت داردی که باید داشته باشد را ندارد درمان

 . کنیمنمی استفاده

 

  تأثیرات توحید: 2بحث  ـ  

ی وسعت افق دید ومن دارارد مفو رود وسعت دید فرد مومن بالا می که اولین تاثیر توحید این است  ��

من در این میدان گوید نمیست و آسوده و راحت ا، هابینیها از نزدیکبینیاز کوتاه، هانظریاز تنگ. شودمی

بین دیکنز این قدر کار به زیان ما تمام شد و ما در این زمینه عقب نشست وی جبهه یاشكست خوردم 

 .نیست

 ،سال 2۰ ، سال ۱۰، با مقیاس عمر بشریت مر بشر دارای قلمرو استداند تفكر توحیدی به درازای عمی 

 . نیست صد سال یک لحظه و یک دقیقه بیشتر ،پنجاه سال

  گردد. ی، متوقف نمشودو حقیر خلاصه نمی تبه بیان دیگر آدم موحدی در مسائل مادی و نیازهای پس 

داند به سوی میبری ای و معبلكه دریچه، ندداپایان این راه نمی را مرگ ،داندزندگی نمی مرگ را دیوار

 .ید استحخواص تواینها . تروسیعدنیای 

 

های شریف و انسانی، همه چیز برایش دم مرگ یک آدم غیرموحدّ، هر چه فداکار، هر چه مجذوب ایده ✅

تر و تر و یک محیط جالببرای او آغاز یک زندگی وسیعپایان یافته است. در حالی که موحدّ، دم مرگ 

جایی، در آن دلپذیرتر است. یک مادی اگر چنانچه خیلی فداکار بود، حاضر است خودش را بیندازد در آن

ای، مثل ای، که به نظر او، عدم و نیستی است. اما یک آدم موحدّ اگر خیلی فداکار بود، اصلاً مثل پروانهمنطقه
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خودسوزی، جز نیندیشیدن به مصالح شخص خود، از او انتظاری نیست، اما اگر به آن فداکاری هم شمعی، جز 

ای که مادی او را نیستی مینبود و نشد، آن قدر هم نخواست فداکاری بكند، باز برایش افتادن در آن منطقه

یط دیگری، جایگاه دیگری، جا را هم محبیند؛ آنجا را نیستی نمیتر است، برای خاطر اینكه آندید، آسان

 داند.شناسد و میمنطقه دیگری از این منطقه وسیع زندگی انسانی می

 

 تأثیرات توحید:  3بحث  ـ  

کند این میخشک او موحد این است که ریشه ترس را در  یکاز جمله تاثیرات توحید در روان ـ   ��

  . "فلا تخافوهم و خافون "شودمیدر قرآن در چندین مورد به مومنین خطاب . خیلی مهم است

آخرت را   و و هراس است که دنیا را، بیم استینم ترس بمی، کنممی ، محاسبهکنمل میمّأبنده وقتی تـ 

ترس از مبتلا شدن به ، دكنانفاق ن شود انسانفقر است که موجب می ترس از .کندمی ش سلباز دارندگان

ترس از اینكه ، بدهد تن هاها و خواریلتذها و ها و فاجعهبه جنایتشود که انسان ا موجب میهناراحتی

از دست  ترس ؟چگونه زندگی ؟ وایزندگی و چه ددیگر بیشتر در این عالم زندگی کننتواند انسان دو روز 

ان به انس شود، باعث میدو روز دیگر باشد یا سه روز دیگرست که معلوم نیست دادن همین زندگی پَ

 تلخ کند.  یا برای خود و دیگران ردبزندگی اجتماعی را ترک کنند یا از بین ب ،ها خاتمه دهندزندگی

 

 تأثیرات توحید:  4بحث  ـ  

ت قرار بگیرند شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی باعث شد طرفداران حق در اقلی  ��

 دنبال حق نروند. حق را شناخته بودند ی که چه چیزهایی موجب شد که مردم

  .آلوده بشوندجنایتی  بهمردم ، چه چیزهایی موجب شد که مردم دست به جنایات بزرگ بزنند

 ! ، ترساین همه ترس است منشأبیند که میپیگیری و مطالعه و تحقیق کنید  غالباً وقتی

چه چیزی موجب د ش کشیدهدانید به انحراف و انحطاط که مسیر جامعه اسلامی آنچنان که میبعد از آنی 

اسلامی که رایگان به نسل دوم -، برای آن فداکاری کرده بودند اسلام واقعی کهها نتوانند به شد که مسلمان
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از دست بینید که منشأ ، میاین شدنسل دوم نتوانست برای خود نگه دارد چیزی که موجب و  - ،رسیده بود

 ترس بود.  ، همیندادن اسلام واقعی 

 

 تأثیرات توحید:  ۵بحث  ـ  

ردن به اینكه كننگاه  یعنی دارد این اصل مهم اسلامی موثر در زندگین از اکثریت مخالف ترسـ مومن   ��

چون این  .کنندمیعمل  چگونهر جهل یا غرض اعتنا نكردن به اینكه اکثریت اسی ، گوینددیگران چه می

  .بود از امیرالمومنین کناره گرفتندندر اختیارشان اصل 

اه آنچه که هدف در ر، ، در راه تكلیفیک انسان این است که در راه خدا مهمترین تأثیر روانی توحید در روح

 هراسند. ، از دشمنان این راه نمیدهدوجود خود تشخیص می

لنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ ا ":شودنیز زیاد میبرعكس ایمانش ترسد و مومن از اکثریت نمی

 "﴾۱73﴿ وَکِیلُلَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْ

اند پس از آن مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده :همان کسانى که ]برخى از[ مردم به ایشان گفتند  

آل   ۱73 .تبترسید و]لى این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیكو حمایتگرى اس

 " وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ "ـ  عمران 

 

 ر در قرآننحوه تدبّ:  6بحث  ـ  

 ؛ برای من چیست ببینیم پیام این آیات چگونه است ؟ هرگاه قرآن میخوانیم بایدر در قرآن نحوه تدبّـ   ��

 ور داریم یا نه ؟ مثلا وقتی آیاتی که در مورد ماجاری فرعون است را میخوانیم ببینیم آیا ما مثل فرعون غر

رفتار  السلام را میخوانیم باید ببینیم ما نیز مثل قوم حضرت موسیعلیهوقتی آیات قوم حضرت موسی

 میكنیم یا نه ؟ 

 ؟  است السلامآمده است در وصف قوم حضرت موسی علیهکه از پیامبر پرسیدند چرا در قرآن بیشتر آیاتی 
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السلام آمده است برای امّت من نیز هایی که برای قوم حضرت موسی علیهایشان فرمودند زیرا همه آزمایش

 رخ خواهد داد. 

 

 یک نكته قرآنی : 

مراه خود دعا گالسلام برای نجات فرزند السلام داریم که وقتی حضرت نوح علیهدر داستان حضرت نوح علیه

 . دا به او گفت : انّه لیس من اهلککرد خ

اسلام یعنی قرابت  . پس قرابت دربرادر آشنافكر ناو دو هم ا همفكر بیگانه باشند نممكن است دو برادر یعنی 

 از لحاظ فكری ....
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 ی نبوّتفلسفه ی چهاردهم :جلسه

 

 :  3و  2ی جمعه آیهی ی مبارکهسوره

كْمَةَ وَإِنْ کَانُوا وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَ   ��

 ��  ﴾2﴿ مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ

و پاکشان بخواند  اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنانسوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى

 (2ند )از آن در گمراهى آشكارى بودیشان بیاموزد و ]آنان[ قطعا پیش ه اگرداند و کتاب و حكمت ب

 ��  ﴾3﴿ وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وهَُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ   ��

 (3کار ) هاند و اوست ارجمند سنجیدو ]نیز بر جماعتهایى[ دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته

......................................................................................................................... 

، آیینی که بین مكت، آ، آن مسلكیایاصلاً دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی ندارد. دین یعنی آن برنامه

، این جزو عناصر ذاتی آور و از سوی خدا آمدن؛ پس پیامرسیدهآوری از طرف خدای متعال ی پیامبوسیله

 ، اصلًا قوام دین به این است. دین است

 یک تذکر : 

 ، کدام لازم است ؟ هامیان درست های عالم درست است ما باید بدانیم درخیلی از حرف❌ 

ا کدام فوتی و حیاتی ه؟ در میان فوریاستترها کدام فوری ؟ در میان لازمتر است، کدام لازمهادر میان لازم

 است؟ 

 فرجام بعثت بعثت انجام وو هدف از بعثت و انجام و فرجام  بعثتو معنای  تما هنوز مفهوم نبوجامعه  ❌

است داند که اینگونه میی را نمسلمان هدف بعثت محمد، شده است دچار ضعبه این وکه داند را نمی

 ! !کارش
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  تنبوفلسفه : ۱بحث  ـ  

 . است تفلسفه نبو کنیم نبوت بحث میاولین مطلبی که درباره   ��

یری انسان برای راهبری و دستگ ،انسان ئزراغ ،این است که حواس انسان تفلسفه نبو؟ چیست بوتفلسفه ن

 .کم هستند

زنبورهای زنبورهای الان مثل یعنی  نها نیستکنند و پیشرفتی در کار آغریزه کار میحسب  بهحیوانات 

 د. نكنبد نتواناندوزی نمیتجربهزنبورها یعنی سازند. صدسال پیش خانه می

ابزار  آیدمیکند و هر چه انسان از مرحله کودکی بالا دکی از غریزه پیروی میکوانسان فقط در ابتدای  ولی

 جاید انسانی رَل و خِنام عق به ترقوی تر ، رثَاَرشود چیزی پُکم فایده می، شوداثر میبی اسلحه اینغریزه و 

  ؛کنیدگیرد و شما دیگر با غریزه کار نمیآن را می

بشر برای ؟ عقل دمنزل سعادت برسانو به سرکند که شما را هدایت کند ایت میکفاندیشه انسانی  آیا اینا امّ

 . هدایت او بسنده نیست

. نهایت هستندکه نیازهای انسان بی یست در حالینهایت نبی ،یک دلیل آن است که عقل بشر محدود است

کنند ر میرا پُها آنچه جای این نیازآن نیاز برای كه تا این فهمدتواند همه نیازها را بکجا می ازرد خیک 

 ؟ یا قانون بگذارد بیاوردفراهم 

ارسطو و  قای مثلاً آهای تاریخی و علمی آیا توانستند آیا واقعیت بهدلیل دیگر این است که نگاه کنیم 

 ؟ کنندرا اداره می بشرراط توانستند و سقافلاطون 

کنند تحقیق می ،کنندیممطالعه ، کنندمشورت می ،کنندفكر می ،نشیندمی یافلاطون متفكر بعد از آن 

د جناب خو یو داخل صندوق خانه ذهنکنند که این مدینه فاضله فقط به درد یم ای رسممدینه فاضله

 . این مدینه فاضله عملی نشد ،خورد به دلیل اینكه یک لحظه در این آدمافلاطون می

ه انسانیت ککنند. ببینید آرائی میکه چطور در مقابل هم صفهای عقلی را و فلسفی را شما ببینید مكتب

تواند راه به هدایت و ، نمیر از خرد انسان متصل نباشدتیقمای فراتر و بالاتر و عتا به یک مبدأ و نقطه

 سعادت برساند. 
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  تفلسفه نبو: 2بحث  ـ  

شده را  و این عقلهای دفن یكی از وظایف دیگر پیامبران این است که عقول مردم را افزایش دهند ��

 "فائن العقول یثیروا لهم د ". دین هیچ منافاتی با عقل، با علم و با دانش قطعی بشر ندارد. برانگیزند

ها بفهمند؛ که انسان دارد، دوست نمیمردم دارای عقل باشندد که نداردوست ن مانندها ونفرعاز طرف دیگر  

رد را به کار خدارد که مردم نیروی فرعون دوست ن. فسانه خواهد شد، او وجودش باطل و اچون اگر بفهمند

 ببرند. 

بیان نكنید. چرا  دین فلسفهکشد آقا برای داد می، ، با حرارت، با جوشعده به نام دفاع از دیننادان یک 

 ؟ ؟ چرا بیان نكنیمنكنیم

، یک هزارم از معارف عمیق فهمیمکنیم که آنچه ما می، اعتراف میکنیم، تكرار میگوییمـ البته همیشه می

 البته نباید جایگاه عقل را فراموش کرد. . دین نیست

، برای ؛ برای اینكه بفهمیدچقدر داریم "أفلا تتفكرّون  "چقدر داریم  " أَفلا تعقلون "ـ در قرآن چقدر داریم 

 . هاداربرای عقل "انّ فی ذلک لآیة لاولی الالباب  "اینكه بدانید ، چقدر داریم 

  . ر و یكی عقل؛ یكی پیغمبدو حجت خدا بر مردم دارد "انّ لله علی النّاس حجّتین"در روایات چقدر داریم 

  تفلسفه نبو: 3بحث  ـ  

یرون ب و ، باید دستی از غیب، چون دانش و بینش بشری برایمان کافی نیستچون ما ناقص هستیم  ��

ش دست روی بیاید و ما را هدایت کند. البته این امداد غیبی نباید موجب کم کاری ما بشود و بجای تلا

نیم و نكنیم و بتوانیم مشكلات فقر را حل کما اگر ما فرستد. دست بگذاریم و بگوییم خدا از غیب مدد می

ر آمدن دستی بگوییم باید دستی از غیب بیاید کمک کند! این صددرصد اشتباه است و اینكه ما مُدام منتظ

کوبد که بیكار یماز غیب باشیم و تلاش نكنیم. بدانید اگر دستی هم از غیب بیاید ابتدا بر سر همین کسانی 

 دستی از غیب هستند. بلاشک. اند و مدام منتظر نشسته

شما  برای مثالی هدایت. پس دست غیب برای آنجایی است که انسان دچار محدودیت است مانند مسأله

 ن را بگوید.هرچه فكر کنی نمیتوانی بفهمی که وقت نماز چه ساعتی است باید قرآن که وحی است به ما ای
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 بحث جانبی:  4بحث  ـ  

 شود. دیگر مطرح میی آن وقت چند مسأله  ��

 ؟ اش کدام است؟ با بعثت و برانگیختگی رابطهیكی این است که نبوت به چه مفهومی است

 ؟ کنند از کجا شروع می ؟ اصلاح و کمک به انسانی آغاز کار انبیاء چیستنقطه

 ؟ رسد؟ کارشان به کجا میفرجام تلاششان چگونه است

 

 بحث جانبی:  ۵بحث  ـ  

، از لحاظ اند ودهه به یک حالت برابر و همسان بها و مردمان همیعنی انسان "النّاس امّة واحدة کان  "  ��

 . هانیازها و از لحاظ مایه

 س باطنه دارند. ا، حو، حواس ظاهری دارند، هوش دارندها فكر دارندی انسانها عقل دارند، همهی انسانهمه

 

شتراکیت گویند منظور این آیه این است که یک دوران امی –گراها مارکسیست –یک تذکر : اینكه برخی 

کردند و با پنجه سنگ میتراشیدند .. در کنار هم زندگی می.وار، لخت و عریان و اولیه بوده که انسانها همه گله

 .کردند..و حیوانات را شكار می

ن را بخواهیم به وسیله نه دلیلی برای این وجود دارد و نه ما نیاز داریم این کار را بكنیم و قرآن خودما اصلاً

 ، اعتبار ببخشیم. حرفهای دیگران

 معنای حق:  6بحث  ـ  

دهند، یمدهند، مژده بهشت های و کارهای پیامبران این است که مژده سعادت دنیا را میاز فلسفه  ��

 دهد، دهد، مژده از بین بردن فقر، نومیدی،ترس،ناامنی و جهالت میاستقرار امنیت میمژده 

ند، از تسلط عفریت در کنار مژده دادن بیم دهند نیز هستند، از جهنّم بیم میدهند، از بدبختی دنیا بیم میده

 جهل و فقر بیم میدهند، 
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د بر اساس حق، تا در کنار این مژده ها و بیم ها یكی از ویژگی پیامبران این است که همراه خود کتابی دارن

 اگر در میان مردم اختلاف ایجاد شد بین آنها قضاوت کنند بر اساس کتاب الهی. 

عی عالم طبی ند، آنچه با روعنی آنچه مطابق با فطرت عالم استی باید بگویم معنای حق اجمالاً : معنای حق

اش، در ریاش، در مسیر فطکتاب پیامبرها هم حق است، انسان را در راه طبیعی .همراه است، آن حق است

 برد، کمک میكند، کتاب پیامبرها حق را با خود دارد.راند، جلو میبستر معمولی و روند تكاملی اش پیش می

 

مبران کند پس یعنی حكومت پیااختلافات حكم میگفتیم پیامبران بر اساس کتاب حق بین مردم در _  ✅

کند حاکم در آن حكومت فردی یا استبدادی نیست، حكومت قانون است. جامعه ای که پیامبر درست می

 جامعه همان کتاب است یعنی قانون. 

 

 دو نكته جانبی : 

انون و قت از این در بخشی از آیات قرآن داریم که پس آمدن این قانون و این کتاب برخی در برداش ✅

ست که کتاب دچار اختلاف شدند. یعنی مشخص میشود هر کسی که دین را تفسیر میكند به این معنا نی

ند و برخی دین را تحریف میكن صددرصد درست میگوید ممكن است برخی درست بگویند و برخی اشتباه.

اصل دین  پس باید ببینیم که پیشوایان دین چه تفسیری میكنند از حرف خود را حرف دین تلقی میكنند.

 تا این اختلافات کنار زده شود. 

اختلاف  یک نكته آخری هم درباره اختلافات بگوییم این است که همه جا اختلاف بد هم نیست. زیرا ✅

 شود. ها و نظرها موجب پیشرفت و تكامل میرأی
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 نبوّتبعثت در  ی پانزدهم :جلسه

 

 علق یی مبارکهسوره

 به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ   ��

 (۱بخوان به نام پروردگارت که آفرید ) ﴾۱﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ  ��

 (2انسان را از علق آفرید ) ﴾2﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ منِْ عَلَقٍ  ��

 (3بخوان و پروردگار تو کریمترین ]کریمان[ است ) ﴾3﴿ اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ   ��

 (4همان کس که به وسیله قلم آموخت ) ﴾4﴿ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   ��

 (۵ه او[ آموخت )دانست ]بتدریج ب آنچه را که انسان نمى ﴾۵﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  ��

 (6کند )حقا که انسان سرکشى مى  ﴾6﴿ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى  ��

 (7نیاز پندارد )همین که خود را بى  ﴾7﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ��

 (8در حقیقت بازگشت به سوى پروردگار توست ) ﴾8﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّکَ الرُّجْعَى ��

 

 بعثت یعنی چی ؟:  ۱بحث  ـ  

 ؟ ؟ بعثت یعنی چییک بعثتی وجود دارد این به چه معناستـ در نبوت   ��

ستی و س، حرکت بعد از رخوت و ؟ یعنی تحرّکبرانگیختگی یعنی چی. بعثت به معنای برانگیختگی است

 . یعنی بعثت ز سستی و تنبلی و خواب بیدار شدنرکود. ا
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، ی، فعالیتیشوری، تلاش کرد؛اجتماع حرکت میانسانی که در خانه خوابیده بود، یا در جریان عادی زندگی 

ت و راه وقتی فهمید این جریان عادی زندگی اشتباه اسبرخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود؛ ولی 

 ،شودفعال می ،شودیک تحرکی در او ایجاد می دیگری وجود دارد که او را به سرمنزل سعادت میرساند. طبعاً

  شود.متحرک می ،شودبر اثر این فكر انسان بیدار می

. اول او عوض ر. اول در درون و ذات پیامبخود پیامبر؛ اوّل در وجود در پیغمبر دو تحوّل و دگرگونی هست

امتی به پا شد بعد بعد از آنی که در روح او ، در باطن او قی ،شوداول او از رخوت و رکود خارج می ،شودمی

 کند. کند و دیگران را سیراب مییلو مجریان آب از او تلأ انای هزارمثل سرچشمه

 

 ؟پیغمبر قبل از نبوّت به چه وضعی است:  2بحث  ـ  

 ای وجود دارد. دو نكته در زندگی هر نبی؟ پیغمبر قبل از نبوّت به چه وضعی است  ��

؛ بیش از ر استهای بسیار قوی و عمیق انسانی برخوردا، امّا از مایه، اگر چه مبعوث نشدهیكی اینكه نبی

 ی مردم. بقیّه

 ؟ ؟ آیا خدا ظلمی یا تبعیضی در اینجا کرده استحالا چرا بیشتر است

ت نبوت برای تحمّل بار مسئولیپاسخ آن حرف دیگری است ولی به طور اجمالی میتوان گفت : بالاخره 

 ین کار را انجام دهد. توانست اتر لازم بوده و جز پیامبر نمیای نیرومندمایه تر وتر و درشتاستخوانی سنگین

 

، با مردم ولی زندگی، در جریان معمی دوم این است که که نبی قبل از بعثت و قبل از پیامبرینكته  -*

، از اشدبی خود ناراضی از وضع جامعه یاست که پیامبر در قبل از پیامبررفیق و شریک هستند. ممكن 

در ؛ ست فقطایتی؛ امّا این ناراحتی در حد یک نارض، از جاهلیت زمان خود ناراضی باشدنادانی مردم برنجد

 . معمولی اجتماعی نیست، ایجاد یک راهی ضد راه نیست نقلاب، در حد یک انیست تحوّل حد یک

پذیر فردی تغییر ، دیگر آن فرد قبل از انزال وحی نیست و به طور کلیشود بر پیامبروقتی وحی نازل میولی 

 . گشته است ی تحوّل اجتماعیشده است و آماده
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، وان پیغمبرست برای پیرتوانست دنیا را عوض کند و این درسیشد نمیاگر خودش عوض نمی پیامبرتذکر : 

 بدانند که . توانند دنیا را عوض کنند، نمیخودشان عوض نشوندا بدانند که تا ت

 ذات نایافته از هستی بخش         کِی تواند که شود هستی بخش                  

 

، ردگارپرو ، از این شور الهی و از این فروغ لطف و نعمت نوربخشی و سهمی از هستی خودت نبردی تو که

 ؟ خواهی بدهی، به مردم چه میای نبردیمایه، خودت چیزی استفاده نكردی

 

 اولین آیه نازل شده بر پیامبر و موضوع خلقت:  3بحث  ـ  

 ؟ چیست و چه تأثیری بر پیامبر گذاشته استزل شده بر پیامبر حالا ببینیم اولین آیه نا  ��

 (۱بخوان به نام پروردگارت که آفرید ) ﴾۱﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ 

ه خدا جذب ، دل او را بدوتواند ش، موجب توجه او به خدا مین چیزی که برای یک انسان خداپرستاولی

این مظاهر  ، تمامآفرینش برای اوست. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. ، موضوع آفرینش استکندمی

 عظیم خلقت از آنِ اوست. 

کند. ا ثابت می، یک چیزی بالاتر از آفرینش ررود، یک پله بالاتر میگیردمطلب در ذهن جا میوقتی این 

 هم انسان را از علق آفرید.  ، آن.  انسان را آفرید (2انسان را از علق آفرید ) ﴾2﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

نیروی فهم و  کند که انسان در خود دارای عقل وین انسان با موجودات دیگر یاد میدر اینجا از تفاوت ب

 درک است آن هم از چه ؟ از خون بسته و منعقد. 

بینی قابلیت دانشمند شدن دارد قابلیت خواهد به پیغمبر بگوید این انسانی که تو میدر اینجا خداوند می

ساختیم و قدرت خداوند را نشان های بینهایت دارد از یک خون بسته و منعقد او را بزرگ شدن دارد، قالب

شود شود دچار چنان قدرت روحی میدهد. پیامبر با فهم اینكه که چه خدایی دارد دچار چنان تحولی میمی
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چنان قابلیتی  ،ندارد. خدایی که به خون منعقد بسته اند، خستگی برای او معناکه دیگر موانع برای او کوچک

 ترین موجود عالم شود. تعالیداده که بزرگترین دانشمندان شود، م

 

 

 : یک نكته

، کاری که  اج از جزئیات، استنت، شناخت کلیّات، عقلانسان نسبت به موجودات دیگر دارای نیروی خرد

، آنچه بخواهد انجام ، اختیار؛ نیروی اراده و تصمیمکند، نه حیوان نمیکند، نه سنگ میکنددرخت نمی

ر ضد بی خودشان هستند. انسان درست دیگر که مجبور به پیروی از غریزه دهد بر خلاف موجوداتمی

 بایستد.  تواند در برابر اینسان این است که غذا بخورد ولی میی انی خودش عمل کند. غریزهغریزه

د ولی میتواند شگفتی در انسان این است که او از همان مادیتی برخوردار است که دیگر حیوانات برخوردارن

 تواند.چنان بزرگی داشته باشد که هیچ حیوانی نمی

 

 

 ی آموزش در انسانمسأله:  4بحث  ـ  

 

  (3بخوان و پروردگار تو کریمترین ]کریمان[ است ) ﴾3﴿ اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ   ��

 (4همان کس که به وسیله قلم آموخت ) ﴾4﴿ الَّذِی عَلَّمَ باِلْقَلَمِ

 دانید اگر قلم نبود اگرند برای پیغمبر. و این را شما میکانسان دوباره مطرح میی آموزش را در مسأله

 . کند این نوشتن استهای بعد ثبت میات را برای نسلکرد. آنچه تجربیّ، باز بشر ترقّی نمینوشتن نبود

[  تدریج به اوه ب دانست ]مىنانسان آنچه را که   ﴾۵﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ "ی قلم آموخت به وسیله

 "ی علقسوره (۵) .آموخت
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 بحث جانبی:  ۵بحث  ـ  

 

وند را بخاطر و باید خدا انسان دیگر مشكلی نباید داشته باشد ،شاید تصور کنی که با وجود این نعمات ��

ته، وقتی خدا انسان آموخحالا که خداوند به انسان این همه نعمت داده، وقتی خدا به این نعمات شكر کند.

. ؟آیا اینگونه است ای نداشته باشدراه را به انسان نشان داده است، پس باید دیگر انسان شاکر باشد و بدبختی

انش این است انسان در عوض تشكر از این نعمات الهی و کرم الهی طغیان کرد و علت طغی "کلّا ، هرگز  "

 ﴾7﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (6کند )ىمحقا که انسان سرکشى  ﴾6﴿ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَىکَلَّا إِنَّ نیاز دید. که خود را بی

 (7پندارد )  نیازهمین که خود را بى

 

 سازیخودسازی و جامعه:  6بحث  ـ  

 

کوشد در جامعه و در ، با جدّ و جهادی مداوم میکه در درون خود تحوّل ایجاد کرد پیغمبر بعد از آنی -*

 ها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید بیاورد. زندگی انسانمتن 

گیرد و با جدّ انگیزش درونی و باطنی که راه نبی عوض میشود و تلاشش رنگ دیگری میآری پس از این 

کوشد که چه بشود؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسانها رستاخیزی و کوشد. میو جهادی مداوم، می

 آورد. تحولی از بنیاد پدید 
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 رستاخیز اجتماعی نبوت ی شانزدهم :جلسه

 

 قصص ی ی مبارکهسوره

 �� ﴾۵﴿ الْوَارِثِینَ نَجْعَلَهُمُ وَ  أَئمَِّةً نَجْعَلَهُمْ وَ  الأرْضِ فِی اسْتضُْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى نَمُنَّ  أَنْ نُرِیدُ َو  ��

 ��  ﴾6﴿   یَحْذَرُونَ کَانُوا مَا نْهُمْمِ وَجُنُودَهُمَا هَامَانَ وَ  فِرْعَوْنَ وَنُرِیَ  الأرْضِ فِی لَهُمْ نُمَكِّنَ  َو  ��

 

  - پاسخ به یک شبهه -است؟  پیامبر امّی بودهآیا :  ۱بحث  ـ  

 

 بحث قبل از اینكه وارد بحث شویم یک شبهه را جواب مختصری بدهم : 

هاشان بعضی شاید هک  - مستشرقین از این پیامبر اسلام  اعتقاد به بیاینكه بعضی از نویسندگان  -*

ر در طول عمر سند که پیغمبنویدر زمینه زندگی پیغمبر می - اندشان مسلم مغرضغرض باشند اما بعضیبی

انقلاب سانید به اینكه رکرد و این تفكرات بود که او را ر می، تدبّکردتفكر می ،کردقبل از بعثت مطالعه می

 –اشند. مگر اینكه منظوری دیگری داشته ب غلط و دروغ است شظاهر ،این حرف با این وضع ؛دنکایجاد 

  -به کتاب پیامبر امّی شهید مطهری رجوع کنید. بخشی از این جوابفهم برای 

الم غیب در ع هارتباط بو  بعثت و وحیو به  تکه اعتقاد به نبوکسی است زند کسی این حرف را میآن 

 . داردنمورد پیغمبران 

 

 منظور از رستاخیز اجتماعی پیامبر چیست؟ :  2بحث  ـ  

 

برای توضیح رستاخیز اجتماعی پیامبر باید توضیح داد که پس از اینكه پیامبر در درون خود وظیفه   -* 

وقتی پیامبر به شعله سوزان برای الهی را تشخیص داد و به او مأموریت داده شد باید جامعه را اصلاح کنی، 
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باید به وضع خاصی در متن ، ر روح نبی ایجاد شد باید به شكلیهمان تحولی که دباید ، اصلاح اجتماع شد

 . ترا گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبو اسم آن ما مطلبی است کهاین همان  ،جامعه تحقق یابد

یشه ای راین تغییر آنقدر  ؛بنیادی از ریشه در یک اجتماع عمیقیک دگرگونی  ،انقلاب یعنی یک تحول

شده. بنا از  است که بنیاد های نظام اجتماعی فعلی دیگر بنیادهای نظام قبلی نیست. اساس و شالوده عوض

گر کسی بیاید اول اصلاح شده، قوانین اصلاح شده، ساختارها اصلاح شده، چنان تغییر ایجاد شده است که ا

نیان به طور شود اصلا وضع، وضع گذشته نبود. جامعه متحول شده و از برا ببینید متوجه میو این تغییر 

 اساسی تغییر کرده است.

 

درگیری پیش  وممكن است دعوا  ،و لزوم زد و خورد نیست حتمدر کلمه انقلاب به طور یک نكته :  -*

 . امل معنای دعوا و درگیری نیستحاما کلمه انقلاب بیاید 

 

 دو نوع اجتماع روبرو انبیاء و اقدام پیامبران:  3بحث  ـ  

 

اعی متحول و متفاوت؛ کند به تغییر بنای نظام اجتماعی فعلی به یک بنای اجتمآید بنا میپیامبر که می -*

 امّا این بنای نظام اجتماعی که پیامبران ایجاد میكنند چگونه هستند؟ 

 : داریم یساختمان اجتماع یبنادو نوع  باید بدانیم  ��

یک  .دیگر هایند در مقابل انسانهست اکثرشان برده و اسیر ،شانمردم همهکه یک ساختمان اجتماعی  

 ؛ های دیگرن آزادند از اسارت قدرتشادم همهکه مرساختمان اجتماعی داریم  نوع 

 آنهاتاریخ   اران، جبّهستند که قیاصره و اکاسره عالم یاجتماعات ،هست که در آن تبعیضاجتماع نوع اول 

 . را به وجود آوردند

 آنها را درالهی  و انسانی هستند که انبیای عظامتبعیض اجتماعات آباد و آزاد و بی ،دوم در اجتماعات نوع 

 .آوردندطول تاریخ به وجود می

 دهند. اء هم جامعه تشكیل میگوییم بله انبیمیدر جواب  ؟دهندتشكیل می هجامع انبیاء یاآگویند بعضی می 
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 پنداشت غلط مردم از شخصیت انبیاء:  4بحث  ـ  

 

 ؛نوع دوم را تبدیل کننده نوع اول  آیند تا آنمی ؟آیندآیند در یک اجتماع برای چه میمی نبیاءا ��

کنند مثل یک کنند که انبیا در یک جامعه ظهور میمردم خیال می ،است یدیگر تصور ما از انبیاء تصوری 

ای گیرد گوشهامعه یک خانه میدر ج ؛بزرگواری که کوهی از معلومات دارد، دانشمند ،فرزانه ،آدم حكیم

چنین موجودی  نبیکنند میخیال ؛ استفاده کنندگروه گروه از خرمن دانش او تا مردم بیایند و  دشیننمی

 !.است

 سر از پااین دیگر  ،شودمی مبعوثدر یک اجتماعی  وآید وقتی میامبر ؛ پیها نیستپیامبر اینجوری

. جوّالةه سوزان شده به یک شعل تبدیلیک انسان است که  ،آرام و قرار ندارداست که  یآدم ،شناسدنمی

دارای  ،بعیضت دارای جامعه. کند نابود را آن ی غلطپایه که باید است غلطی ساختمان ،ساختمان بیندمی

  .یتوحید جامعه یک به صورت به تبدیل بشود ها بایدردمینامَ ، دارایظلم دارای نابسامانی

 ی توحیدیجامعه:  ۵بحث  ـ  

. فی طبقات؟ اشاره کردیم توحید یعنی نکدام است کنند،پیامبران ایجاد میکه  توحیدی یجامعهاما  ��

، انون، سنّتلهی به معنای این است که همه چیز، ق؛ توحید اقدرت و حكومت خداست توحید الهی به معنای

 آداب و فرهنگ باید از سوی خدا الهام بشود. 

 کس دیگری نباشند. ی ؛ بندهدم بندگان خدا باشند و بسی مرتوحید یعنی اینكه همه

 

 شوند؟ آیا انبیاء در برابر مشكلات پیروز می:  6بحث  ـ  

 ؟کار نبوت چیست آخر  ��

 . چون مطابق با فطرت و سرشت انسانی و جهان است است فتح و پیروزیآخر کار نبوت 

؟ نگاه کنید یک اورانیوم حالت خدادادی آن است که پرتوزا باشد برای درمان منظور از سرشت جهان چیست

کند اش خارج میحالت عادی است که آن را ازانسان ولی این  استفاده شودباید  ها و استفاده خوببیماری

 کند به یک بمب.و آن را تبدیل می
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 های نبوّتهدف ی هفدهم :جلسه

 

 بَأْسٌ فِیهِ  حَدِیدَ الْ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسُ  لِیَقُومَ  الْمِیزَانَوَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ  وَأَنْزَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ    ��

ی ی مبارکهسوره ��  ﴾2۵﴿ عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ غَیْبِباِلْ وَرُسُلَهُ یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِیَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِیدٌ

 حدید 

 و باطل از قح شناسایى) میزان و( آسمانى) کتاب آنها با و فرستادیم، روشن دلایل با را خود رسولان ما

 و شدید نیروى آن در که کردیم نازل را آهن و ;کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل( عادلانه قوانین

 ;ببینند را او آنكهبى کندمى یارى را رسولانش و او کسى چه بداند خداوند تا است، مردم براى منافعى

 (2۵! )است ناپذیرشكست و قوى خداوند

 

 پیامبران الهیهدف اصلی و اولی :  ۱بحث  ـ  

تن روح ؛ ساخی اصلی قابل خلاصه کردن استدر چند کلمه ،اما هدف اصلی و اولی پیامبران الهی  ��

 . ، رساندن انسان به سر منزل تعالی و تكامل مقدّرشانسان

 . همانی که در تعبیرات قرآنی به نام تزکیه و تعلیم بیان شده است

دیگران را  ، آن انسانی که غمآور نیستهای دیگران محنتانسانی که برایش تماشای محنت باید بدانیم ـ

ا ثروتمند یخواهد باشد دانشمند باشد ، ظاهرش هر چه می، انسان نیستبیند و غمش نیست، این انسانمی

 است ...
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 سازی بود.، انسانالفتوح پیامبرانفتح:  2بحث  ـ  

ن به آنها احترام واقع برای اینكه دیگرا اینها در ،اندجهان که ادعا دارند مصلحبرخی از این مصلحین   ��

ا بپذیرند و آنها رهای بد جامعه کنند و حتی حاضر نیستند انسانکسب افتخار این کار را میبرای ذارند و گب

 را اصلاح کنند. 

، ن چون سنگگرد، خشبود بیابان ذر که انسانیکه پیامبر در مورد ابی کنند ا آن کاریاینه ندتواننمی

ه هیچ فضیلتی از ک؛ پیامبر او را تبدیل کرد به یک انسان والای خبر از انسانیت، بیاعنتاء به انسانیتبی

 . الهی ساب وحی و دعوتفضایل انسانی نیست که در او نباشد با 

 ت. ساختن انسان است که ارزشش از همه چیزهای عالم بیشتر اس الهی،پس اولین هدف انبیاء 

بعیض نباشد؛ بعد اگر گویند دنیا را آباد کنیم، فقر را براندازیم، جهل را براندازیم، تمكتبهای مادی می ❌

ند! یعنی کزندگی  خواهند انسان راحتسئوال کنیم خب انسان در این جامعه بعد باید چكار کنند؟ می

سایل مبرای همین  شاننهایت هدف، بدست آوردن اینكه راحت بخورد و راحت پس بدهد برایشان هدف

 ارزش. حیوانی بی

 برند.مكان میاِاستعدادهای انسان، او را به اوج عالم ولی پیامبران با شناخت روح و عمق وجودی و  ✅

 لی است. انسان استعداد بینهایت دارد که به قدرت بینهایت الهی وصل شود. دائماً تكامل و تعا

های اخلاقی، از پوشیدن ماندن ها، از رذیلتها، از جهالتها، از پستیاز بدی آیند تا انسانها راانبیاء می

 استعدادهای درونی خلاص کنند، نجات دهند، آنها را انسانِ کامل و متعالی بسازند؛ 

 

 سازی کنند.هدف دوم انبیاء این است که نظام:  3بحث  ـ  

حیط سالم مگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب و هدف دوم انبیاء این است که انبیاء می  ��

 . نندکد دانه دانه انسان را تربیت آینتا بتوان در آن انسان را تربیت کنند. انبیاء نمی باشد

؛ جامعه لازم گذردمر میشود و عُ، شب میها را درست کنیمگویند اگر بخواهیم ما یكی یكی آدمانبیاء می

ها به شكل دلخواه ساخته بشوند و بس، دانه دانه ی یک نظام انسان، باید در منگنه، نظامی لازم استاست
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کنی، میلیونها انسان، می کنی، یک نظام درستمییک جامعه درست  آنجا شود باید کارخانه درست کرد.نمی

 سازی، انبیاء کارشان بود. ها بشر مینسل

باشد و نمحیط مناسب نمیشود . مانند درخت است باید در هوای مناسب باشد باید در زمین مناسب باشد

 درخت خوب رشد کند.

ست که رویش اصرار داریم و معتقدیم هاییست که روش ایستادیم، از حرفگفتم، از حرفهاییکه این مطلبی 

ست که باید روی آن تدبّر کنید، به آسانی از ها، این حرف را بفهمد. این مسأله ای که باید پیرامون نبوت

انه ددر حالی که  آن مراجعه کنید. انبیاء میخواستند دانه دانه آدم درست کنند،رویش رد نشوید، به آیات قر

ها در این اگر محیط درست شد، باعث میشود تا انسان دور است.ت کردن از شأن انبیاء به دانه آدم درس

ودیِ خود، ، نه هزار تایش، بلكه گروه گروهش ساخته بشوند به خط متناسب، نه یكی اش، نه ده تایشمحی

 با حرارت طبیعی نو نیّر معارف اسلامی. 

کردند و خیلی زحمت ، دانه دانه آدم درست میکردند یكی یكیپیامبر وقتی در مكه داشتند آدم درست می

ی الهی و رسد؛ آن جامعهه میشدند؛ ولی وقتی نوبت به مدینداشت و پدر مانع ایمان آوردن فرزندان می

داست. آنجا، شود، پیغمبر در رأس آ جامعه است و حاکم به احكام  فرمانهای خاسلامی در مدینه تشكیل می

دا برسد و فتح چون یاری و پیروزی خ "اذا جاء نصر الله والفتح  "زند:آنوقت خدای متعال اینجوری حرف می

ین خدا داخل و ببینی مردم را که فوج فوج به د "الله افواجا  و رأیت النّاس یدخلون فی دین "بیاید، 

 شوند. می

 

  تشكیل نظام برای هدایت مردم: 4بحث  ـ

کامل تحقق  تنها با تشكیل نظام است که به طور "انزلنا الحدید"و  "میزان"تعابیری قرآنی مانند  ��

 . یابدمی

رار کند نیاز دارد به بتواند تعادل و توازن اجتماعی را برق؟ برای اینكه پیامبر میزان را برای چه آورده است

ها تواند با اینیم، میزان ی قانون، به ضامن اجرا، به اجرا کنندههای قضایی الهی، به مقررات قضاییدستگاه

 هم تطبیق کند. 
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لیقوم "تا بتوان توان میزان را اجرا کردباید نظام تشكیل داد تا ب ؛شود به صرف موعظه کردن اکتفا کردنمی

 را تحقق داد.  "النّاس بالقسط

این نظام عادلانه د گذارنها میها و درنّده، دزدهاها و گرگولی فرض کنید نظام هم تشكیل دادید آیا شیطان

  "و انزلنا الحدید"فرماید: می "لیقوم النّاس بالقسط"؟ لذا بعد از باقی بماند

آهن ابزار یرا زی آهن دفاع کرد. به وسیله ،های اصیلاینكه از ارزش؟ برای آهن را هم فرستادیم برای چه

 ساختن اسلحه برای دفاع است.

، اسلحه که از آهن شمشیر، نیزه "السّلاح"گوید : می "وانزلنا الحدید"السلام به اینجا که رسید امام علیه

 .است

بتی سخت در آن آسیب و صلاکه  "فیه بأس شدید" کندخدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد می

 . و سودهایی برای مردم است "منافع للنّاس"است و 

خی پیامبر را هم ممكن است بر –کنند. تا معلوم شود چه کسی خدا را و پیامبر را با ایمان به غیب یاری می

 –شود. ندیدند، اینجا ایمان به غیب مطرح می

 هدایت مردم تشكیل نظام برای:  ۵بحث  ـ

 . ر استداوند نیرومند و شكست ناپذیهمانا خ "انّ الله قوی عزیز":فرمایدبعد در آخر آیه می  ��

 ی روش تدبّر در قرآن : یک نكته

این  "نّ الله غفور رحیما"یا  "انّ الله حكیم خبیر"یا  "انّ الله قوی عزیز":فرمایدببنید اینكه خدا در جایی می

خر آن تا آآورد و بعد بیاید یک چیزی بچسباند به انسانی که در آخر بیت مطلب کم مینیست که مانند 

 . ای را حامل است، یک معنایی و یک نكتهشود. نه همه متناسب با مضمون آیهبیت کامل 

ای را نین جامعهچتوانند یک این است که خیال نكنید پیامبران نمی "انّ الله قوی عزیز"در اینجا منظور از 

  .ستی آنهاست قویتوانند زیرا خدایی که فرستنده، بلكه میجود بیاورندوبه 

کند و کسی بر می ایعنی غلبه پید "الغالبُ الّذی لا یُغلَب"هم در لغت آمده است که  "عزیز" یمعنای کلمه

 ."شكست ناپذیر"رسی ترجمه کردیم ند که در فاکاو غلبه پیدا نمی
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 ی اسلامیهای جامعهویژگی:  6بحث  ـ 

 کنند. ها امر مییعنی به خوبی "یأمرهم بالمعروف"بر چیست؟ اینكه از خصوصیات پیغمـ  ��

 .ها که برای عقل و فطرت شناخته استی خوبییعنی همهها خوبیمنظور از 

یحلّ "ت انسانی، ناشناخته از نظر عقل و فطرنهی میكند آنها را از منكرات، چیزهای  "ینهام عن المنكر  و" 

ا، هر چیز رحلال میكند، ممكن میسازد، روا میسازد برای آنان طیبات را و چیزهای خوب  "لهم الطیّبات

عنی آنها را یو چیزهای پلید را بر آنان حرام میكند،  "و یحرّم علیهم الخبائث "خوبی که در دین هست، 

   ه میكند از چیزهای بد. این وظیفه جامعه اسلامی است.محروم میكند، دستشان را کوتا

برای  ، برای فكرش،هایی که برای انسانهایی که خوب است همه چیزـ در جامعه اسلامی همه چیز ��

وب ، تقوا و پول و هر چیزی که خعلم. ، برای جسمش خوب است در دسترس و اختیار همه استروحش

های الزامی از ی قانوناینكه در دسترشان نیست یا بوسیلهیعنی یا  "علیهم الخبائث مُرِّحَیُ"و . است

 . شان خارج شده استدسترس

 ی اسلامیهای جامعهویژگی:  7بحث  ـ

 کار دیگر نظام الهی :  ��

، های غلط راان سنّت، بار گرها را، بار جهالتدارد از آنان بار گرانشان رایعنی بر می "و یضع عنهم اصرهم" 

والاغلال "ها را،گوییروزها را و ها را و استبداد، بار گران دیكتاتوریهای پلید غیر انسانی رابار گران نظام

 کند. غل و زنجیرهایی که به پای اینهاست باز می "الّتی کانت علیهم

ی تشكیل وسیلهبکند باز میآورند را تحكّمات بشری به وجود می ها و مقررات وهایی که سنّتل و زنجیرغُ

 . یک نظام انسانی و توحیدی

به این پیامبر   اورندروی بی، آوردند یعنی آن کسانی که ایمان "تی کانت علیهم  فالّذین آمنوا بهوالاغلال الّ"

نور و   "معهُر الّذی اُنزِل اتبعوا النّوو"او را یاری کنند  "وهرُصَنَ وَ"او را بزرگ بدارند و ارجمند،  "عزّروه و"

اُولئک هُمُ "روی کنند ، دنباله، آن را پیروی کنند، یعنی این قرآنفروغ روشنگری که با او نازل شده

 . هستند ان، آنانند برخورداران از فلاح و به هدف و به مقصد رسیدگآنانند پیروزمندان  "المُفلحونَ
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 های دعوتنخستین نغمه ی هجدهم :جلسه

 

 نحل  یمبارکهی سوره

نْ حَقَّتْ مَ وا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُ  ��

 ��   ﴾36﴿ مُكَذِّبِینَ الْ عَلَیْهِ الضَّلَالَةُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ 
فریبگر[  غوت ]=اى برانگیختیم ]تا بگوید[ خدا را بپرستید و از طاو در حقیقت در میان هر امتى فرستاده

ى بر او بپرهیزید پس از ایشان کسى است که خدا ]او را[ هدایت کرده و از ایشان کسى است که گمراه

 (36کنندگان چگونه بوده است )فرجام تكذیب سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید

 

  .ویران خواهد شد هاآن ریاست و آقایی کاخ یعنی توحید دیدندمی دشمنانش: ۱بحث  ـ

 ؟دعوت انبیا چه بوده استی نغمهاولین   ��

خواهند انجام بدهند یعنی ایجاد حكومت و جامعه عظام الهی می انبیایکاری که  آنامروز این است  بحث

، این کارها جاد رستاخیز عظیمی در متن اجتماعآمیز و ایشرک و یلختن نظام جاهو برانداو نظام توحیدی 

 ؟کننداز کجا شروع می

 .مسئله نقطه شروع مسئله بسیار مهمی است ✅

 ، بهی باشددرس توانداین برای ما می، اندهنی همگی عمل کردیبه سبک خاصی و شیوه مع اگر دیدیم انبیاء

 . آنها هستیم مكاتب و راهو دنباله رو  ءحكم آنكه پیرو انبیا

  . یعنی بیان توحید انشاساس و روح مكتبلبّ و  نقطه شروع کار انبیا عبارت بود از بیان ـ 
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های دیگر بعد رشعا باهای های دیگرکنند با حرفیک مدتی مردم را سرگردان ه است که هرگز چنین نبودـ 

از اول با صداقت با . نه اصلی را در میان بگذارند بعد آن شعارکه یک مقدار موفقیت پیدا کردند و  یاز آن

 . از توحیدبود آن هدف عبارت  ؟ چه بود د را بیان کردند آندرستی و راستی هدف واقعی و نهایی خو

یی انبیاء است هدف عالی و نها، معرفت خدا که مایه تكامل و تعالی روح انسان استعبارت بود از توحید و 

نظام  یک، عه و نظام اداری یک نظام عادلانهجامو و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی 

است و  نظامی چنینبه معنای تشكیل یک ، توحید یک نظام بدون زور ،یک نظام بدون استثناء، طبقهبی

 .این همان محیط مناسبی است که برای پرورش موجود انسانی لازم و ضروری است

دانستند که پیغمبر هم دشمنانش می وهم طرفدارانش ، که پیغمبر مبعوث شد هم دوستانش بنابراین از اولی

 ویران را هاآن ریاست و آقایی کاخ یعنی توحید دیدندمی دشمنانش ؟خواهد بكندچه می؟ رفش چیستح

انحصاری  جامعه توحیدی به معنای حكومتو جاد جامعه توحیدی ای یعنی خدایان . نفی الهان و نفعکردن

 . است انحصاری از خداونداطاعت خداوند و 

ست پیامبر دانمی ساعت اول ایمان آورد از همان  پیامبربه جا هم وقتی اطلاع از همهعرب بیابانی بیآن  ��

 .خواهدمیای را ، چه هدفی و چه وظیفهول مطلق نیستجهدنبال م، خواهدمی چه

 ؛ ها راشكنجهکند برای همین است که تحمل می 

مقصودی و چه  هچپیامبر دنبال داند و که میچرا  ،د چه هدفی در پیش استدانکند چرا که میمیتحمّل  

 ؛رودمی هدفی

کند تا به مقصد این خیلی امری طبیعی است ولی تحمل می و دولحظات اول خسته ش ممكن است که در  

 .رساندهر جور شده از خود را به مقصد می ،برسد

ی چشم گوش یعن که دین ،که دین یعنی نفهمیدن اندپنداشتهآدم ضد دین هر دو  ا دین و آدم ب متأسفانه

 . نكردن و اصلاً فكرو بستن 

 که کنیممی خیال ،متخصص را شناخت و  کرد رجوعایم که باید در فروع دین به متخصص شنیدهچون 

 د. نکرق میفدرجه با همدیگر اینها  ۱8۰است و عكس درست که حالی در است جوری همین جا همه دین
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ر هم تو دین را اگ، قبول کن لتاً گویند حالا شما اجابه هیچ کس نمی؛ آگاهی و بصیرت استاً با ین اساسد

 اصل را تبصیر و آگاهی نباشد. دین آگاهی و بصیرت روی از تا وقتی ین تو را قبول نكردهدقبول کردی 

 . دکننمی قبول را ناآگاه مسلمان و  داندمی

 

کنند که اولویت شود روحانیون تبلیغی خیلی اوقات موضوعاتی را مطرح میمتأسفانه مشاهده می :2بحث  ـ

   .ندارد

نند تا بهتر و ؟ از کجاها باید شروع کروان از چه راهی باید وارد بشوندی دوم این است که پیـ نكته ��

 ؟ ای که انبیاء از آنجا شروع کردندتر از آن نقطهبخشتر و نتیجهقاطع

. نداردویت کنند که اولشود روحانیون تبلیغی خیلی اوقات موضوعاتی را مطرح میـ متأسفانه مشاهده می

رانی راجع به می بینید صد تا سخن. چندان ضروری امروز و شرایط امروزفرعی و نه مثلاً راجع یک داستان 

رد بخواهیم نكیر و منكر و سئوالات فرشتگان در قبر میشه ؟ راجع به چیزهایی که اینقدر هم ضرورت ندا

شود! نمی انبیاء، راجع به توحیدصد جلس برایش سخنرانی کنیم ؟ ولی یک سخنرانی راجع به نقطه شروع 

 چرا ما شروع کارمان را نقطه شروع انبیاء قرار ندهیم؟

ست که ؤالیسطرح نمی کنیم؟ چرا؟ این یک ما چرا امروز وقتی که صحبت دین می شود، اول توحید را م

ود؟ ما می ر رود، صدی چندش سخن از توحیدباید بشود، مگر غیر از این است؟ آنجا که سخن از دین می

دند، شروع چرا برای متدین کردن مردم خود، جامعه خود، دنیای خود، از آنجایی که انبیا شروع کر

ی که انبیا وارد شدند، خواهیم مردم دنیا را به دین اسلام معتقد کنیم؛ از راهی غیر از راهکنیم ؟ ما مینمی

انیم در افق جهانی، مطرح کردند. اگر نتو شویم؛ باید توحید را مطرح کنیم، همان توحیدی که انبیاوارد می

توانیم؛ لااقل می ها هم نمیالمللی، آن رستاخیز را به وجود بیاوریم، که البته به این آسانیدر سطح بین

جاد آنچنان المللی و در افق جهانی، به مردم بگوییم که هدف و مقصد انبیا، ایتوانیم در سطح بین

ینی به جای دکنیم؟ چرا گویندگان انیم بگوییم. چرا این را مطرح نمیتورستاخیزی ست؛ این را که می

ی مسئله این خیل آنكه از توحید شروع کنند، فكر و عملا؛ می پردازند به مسائل فرعی و درجه دو و سه ؟

 ست. قابل توجه و قابل اهمیتی

 . را برای تبلیغ را در نظر بگیریم ما حتماً باید شرایط روز
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ماع چه بوده ادش برای شكل اجت؟ پیشنهوییم که پیامبر برای چه آمده استنیاز این است بگ شاید مهمترین

 ؟ گفتی حكومت چه می؟ دربارهاست

 

 ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بیان عبودیت و نفی طواغیتنقطه:  3بحث  ـ

هایی مانند نفی طواغیت از طاغوتان عبودیت و ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بینقطهـ  ��

  طاغوت درون خود انسان تا حاکمان طاغوت و ستمگران بیرونی.

 سوره ی نحل (  36)  وتَاللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغ کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا فی وَلَقَد بَعَثنا

. حرفش چه بود این پیامبر و امبریبرانگیختیم در هر امّتی پی همانا " کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا فی وَلَقَد بَعَثنا "اینكه 

خدا را و دوری  ودیت کنیدکه عب "اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبُدُوا "؟ حرفش و پیامش این بود که:رسول

اللَّهَ  اعبُدُوانِ أَ ":ست؛ این حرف اوّل پیامبر است، هنوز از گرد راه نیامده، حرفش این ابگزینید از طاغوت

   " وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ 

 (های خارج از وجود انسانند.، گاهی هم قدرتگاهی این طاغوت خود تویی)

 عاقبت جوامع غیر دینی:  4بحث  ـ

 رفتند. می های ستمگر که با عذاب از بینشود مانند قومای که طاغوتی باشد نابود میـ هر جامعه ��

د و بر طبق دین ، هر امّتی که بر روال دین حرکت نكنای؛ هر جامعهدنیا همین است طور کلی تا آخرـ و به 

شدن تشكیلات  ، نه ؛ به معنای نابودهایش همه خواهند مردنه اینكه آدم. حرکت نكند ، نابود خواهد شد

رود. بین میز ، ملّیتشان اصلًا اشوندهای دیگر می، جزو ملّتشوندمی ، هضمشوندجذب می. ملی آنهاست

 ولی جوامع دینی اگر دین را در متن خود اجرا کنند، موفق خواهند بود. 

  اند.دهند از قدیم مردم دیندار بودهکه قدمت دین نشان می:  ۵بحث  ـ

 یک نكته جانبی : ـ   ��
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حرف  دهد که چقدرتر از آن نشان میالسلام و حتی قبلهای حضرت نوح علیه، قدمت قومقدمت ادیان الهی

و بعد کم کم دین  گویند مردم اصلاً دیندار نبودند و بر اثر جهالت بود که به دین روی آوردندکسانی که می

 اند.ندار بودهدهند از قدیم مردم دیاصلاح شد و توحید در آن اضافه شد. در صورتی که قدمت دین نشان می
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 های معارضگروه ی نوزدهم : جلسه

  

 انعام  یی مبارکهسوره

 لَوْ عْضُهُمْ إِلى بَعضْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَبَ یوحیُالإِنْسِ وَ الْجِنِّ  نَیاطیعَدُوّاً شَ یّوَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِ  ��

 ��  ۱۱2 . فْتَرُونَیَشاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما 

 ��  ۱۱3 . ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ قْتَرِفُوایَوَ لِ وْهُرْضَیَ بِالآخِرَةِ وَ لِ ؤْمِنُونَیُلا  نَیأَفْئِدَةُ الَّذ هِ یْوَ لِتَصْغى إِلَ   �� 

 ترجمه:

ور سرّى )و طآنها به  ;میانس و جنّ قرار داد نیاطیدشمنى از ش امبرى،یدر برابر هر پ نیچن نیـ ا ۱۱2 

خواست، مىارت و اگر پروردگ ;گفتندمى گریكدیو بى اساس )براى اغفال مردم( به  بندهیدرگوشى( سخنان فر

 حال خود واگذار!  را به شانیهاآنها و تهمت ن،ی( بنابرا;ردی)و مى توانست جلو آنها را بگ ;کردندنمى نیچن

و هر  ;شوند و به آن راضى ;گردد لیبه آنها متما امت،یهاى منكران قخواهد شد که دل نیا جهیـ نت ۱۱3

 گناهى که بخواهند، انجام دهند!

......................................................................................................... 

 

 . کنند که در آن تبعیض و اختلاف طبقاتی نیستای درست میانبیاء جامعه

 

 .کنند که در آن تبعیض و اختلاف طبقاتی نیستای درست میجامعهانبیاء :  ۱بحث 

 دسته مخالف وجود دارد :  4برای انبیاء   ��
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. اند، کسانی هستند که از اختلاف طبقاتی زندهکنند: اولین کسانی که با پیغمبر مخالفت می ۱ی دسته ��

، به ناحق استفاده گناهنیروهای یک عده انسان بی توانند از، میزنده هستند برای خاطر اینكه مردم را بدوشند

 کنند. 

ای و ن جامعهی چنیاین نبی و با اقامه: دیگر از کسانی که مخالف خواهند بود با دعوت  2ی دسته ��

   اند. مال جمع کنندگان ان، آنثروت اندوزانند ان، آننظامی

به مردم به  خواهند با ربا دادنمی ،برندسود می اینها کسانی هستند که با ایجاد موسسات رباخواری

 ها سود کلان ببرند. کاسب

؛ برای ند کردو رسالت الهی مبارزه خواه : یک دسته حكّام مستبدند که با این دعوت نبوی3ی دسته ��

است که فرعون از آن  ، معنایش اینای شد، به صورت واقعیوارد یک جامعه "لا اله الّا الله"خاطر اینكه تا 

 جامعه باید برود یا یكی از آحاد عادی مردم شود. 

دارند. آن  و کار، آن کسانی که با مغزهای مردم سر ی دیگر هم احبار و رهبانند: یک طبقه4ی دسته ��

خود را حفظ  دهند که موقعیت اجتماعیدارند یا طوری آموزش مییا در نادانی نگه می کسانی که مردم را

 کنند. 

 . هستندهب غیر واقعی و مذهب مخالف پس  یک گروه از مخالفین مذ
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 (1: فرجام نبوتّ )و جلسه بیست و یکم ی بیستم جلسه

 

 رعد  یی مبارکهسوره

النَّارِ ابْتِغَاءَ  یْلُ زَبَداً رَابِیاً وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِیفَاحْتَمَلَ السَّأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا  ـ��

 النَّاسَ فَیَمْكُثُ أَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ فَحِلْیَة أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذَلِکَ یضَْرِبُ الُله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ 

  ��ی رعد ( سوره ۱7ی ) آیه  الْأَرْضِ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ فِی

 : ترجمه

 سیلاب سپس ;شد ارىج سیلابى آنها اندازه به اىرودخانه و درّه هر از و ;)خداوند( از آسمان آبى فرو فرستاد

 وسایل یا تآلا زینت آوردن دست به براى( ها،ن( و از آنچه )در کورههمچنی) ;کرد حمل کفى خود روى بر

 مثالى چنین اطلب و حقّ براى، خداوند ـ آیدمى وجود به آن مانند هایىکف افروزند،مى آن بر آتش زندگى،

[در  خالص فلزّ  ای آب]=  رساندمى سود مردم به آنچه ولى شوند،مى پرتاب بیرون به هاکف سرانجام. زندمى

  ی رعد ( سوره ۱7ی ) آیهزند. مى مثال چنین این خداوند ;مانَدزمین مى

..................................................................................................................... 

 ؟ اندـ آیا زحمات انبیاء هدر رفته است ؟ آیا انبیاء به هدف خود رسیده

 ـ آیا اینكه برخی انبیاء کشته شدند نشان از این هست که زحمات انبیاء هدر رفته است؟ 

 

 سازی خوبی برای آماده شدن امروز کردند.انبیاء مقدمه:  ۱بحث 

بیشتری برای شنیدن حرف  گیبینیم امروز دنیا آماداینكه می هرگز زحمات انبیاء هدر نرفته است؛ ـ  ��

چه  ، خود این گواه است که انبیاء اگری شنیدن صدای اسلام استتشنه جامعه لام و حرف حق دارد واس
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شدن امروز سازی خوبی برای آمادهی کار خود را ندیدند ولی مقدمهشان در زمان خود نتیجهشاید بعضی

 کردند. 

موز یاد آی معلمینی هستند که معلمان هر پایه یک قدری سواد به دانشی انبیاء مانند سلسلهسلسله

ه معلم کلاس اول او را اگر چ. دهند تا معلم بعد کمی او را بالاتر بروددهند و او را تحویل پایه بالاتر میمی

 کند. را سرزنش نمی آن معلمولی کسی  است سواد کامل نكردهبا

ل طو انبیاء هم همینجور بودند؛ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت هود و پیامبران دیگر در

ی سامان زندگی آمادهرا  تاریخ کارشان این بوده، تا این بشر را بالا بیاورند، به او دانش و معرفت بیاموزند، او

 این کار انجام گرفت؛  های لازم را بدهند وآخر بكنند، به او مایه 

 ؟عاقبت بشر بر نیكی است آیا :  2بحث 

طبیعی و  ، به سوی منزلخام را با حرکتی طبیعیخته و ی نپُمایه نخواهد ایمیجهان پروردگار   ��

 اش یعنی تكامل و تعالی برساند. فطری

. و این جبر تاریخ ی کمال نهایی خواهد رسیدبشریت به آن نقطه اً اراده کرده و مسلمّ جهاناین را پروردگار 

 رود. خواه یا ناخواه به سمت ترقّی پیش میجهان ها و ؛ جبر تاریخ یعنی این. انساناست

رساند و این یها را به ترقّی مهاست که انسانها به شدت دخیل است و خواست انسانانسانی البته اراده

 خواست خواهد بود. 

 . این یک اصلی است از اصول اسلامی که عاقبت بشر بر نیكی است

مت ترقی پیش بشریت به س، ولی در مجموع پس انبیاء اگر چه شاید به طور موردی ناکام بودند البته شاید

 . رفته است

ت تا مردم جباران عالم همیشه دوست دارند به مردم الغاء کنند حرکت صالحان و انبیاء شكست خورده اس

 رود.یمماند و باطل از بین گوید که حق میدر صورتی قرآن به ما می فكر مبارزه علیه آنها نكنند.
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 ؟ شود یا خیر؟ پیروز مییا نه عاقبت خوبی دارد:  آیا میتوان گفت حرکت انبیاء  3بحث 

رآنی قفكر  ، بر اساسهایی که بر اساس دینها وجود داشته باشد همه نهضتاگر دو شرط در نهضت  ��

؛ ز خواهند شدموفق خواهد شد و پیرو، تا ابد انجام گرفته و انجام خواهد گرفت ، در طول تاریخو اسلامی

كان اصلی ، امرآنیسلام و قرآن و دین و افكار ق، ااگر دو شرط وجود داشته باشد. احتیاج به معجزه هم نیست

 ؟ ؛ آن دو شرط چیستموفقیّت را خواهند داشت

 

 دو شرط موفقیت و پیروزی:  4بحث 

 صبر  ـ 2ایمان      ـ ۱  چیست؟   دو شرط موفقیت و پیروزی اسلام و دین و قرآن  ��

 

، قبولی همراه ، باوری است همراه با تعهدپذیریاعتقادی از روی آگاهی است، یكی از آن دو شرط ایمان است

 ؛ با تلاش و حرکت

ی ا در لحظه، کار ر، از میدان در نرفتنیعنی مقاومت؟ ؛ صبر یعنی چیعبارت است از صبرموفقیت شرط دوم 

 . حساس و خطرناک رها نكردن

ه کبرای خاطر این بوده است کنید که پیامبری شكست خورده است هر جا شما در تاریخ مشاهده می

 پیروانش، اطرافیانش، ایمان یا صبر کافی نداشتند.

  

 شواهد قرآنی لازم بودن دو شرط ایمان و صبر برای پیروزی:  ��

 

 .عمرانآل  یسوره  ﴾۱3۹﴿  إِن کُنتُم مُؤمِنینَ  وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ

  "استعینوا بالصّبر و الصلاة " 
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ی را کنار بزند و السلام که معصوم بود نتوانست حاکم طاغوتعلیهشاید شما بگویید حضرت امام صادق -*

 ! ؟خواهیم این کار را کنیم، بعد ما میومت را در دست بگیردحك

صبر بی نامیدیمکه خود را شیعه میاین بود که ما بدلیل  كه ایشان نتوانستپاسخ این است بله دلیل این

 ، کم ایمان بودند. صبر بودندیا نزدیكان ایشان و یا پیروان بی بودیم و کم ایمان

واند به حكومت ی پروردگار بتم بر خلاف سنّت تاریخ قرار دادهالسلاعلیهصادق مخواستید اماآیا شما می

ا کار کند كلیف و عمل ممعجزه وارد شود و بجای تبرسد؟ همین دلیل بر این است که قرار نیست همه جا 

، رای معصومینبشود  شود و اگر قرار بود معجزهالله با معجزه حل میشاءوییم انو ما راحت بنشینیم و بگ

 . دادمعجزه رخ می

 

 تصور اشتباه از صبر:  ۵بحث 

وضاع چگونه ابنشینیم ببینیم  . ما تصورمان از صبر این است که حالاـ ما صبر را هم بد معنا کردیم ��

 . ؟ دست بذاریم روی دست و صبر کنیمشودمی

واری خ، ذلّت است، گذاشتی و نشستی، عاقبت بدبختی است، بدون تلاش دست روی دست اگر بدون فعالیت

 . دنیایی استدینی است و بی، بیاست

 

 ، عاقبت دیندارانمعنای صبر:  6بحث 

عنی ، ی؟ یعنی از مبارزه سست نشدنصبر در حل مبارزه یعنی چه صبر در میدان جنگ یعنی چه؟  ��

 .، این معنی صبر استرا نیمه کاره رها نكردن تلاش

، های سیاسیهای فرهنگی و پیشرفت های اقتصادی و پیشرفتاگر چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت 

ی گیرند جامعهداشته باشند و در پیش ب این دو عامل را یعنی ایمان و صبر را در خود حفظ کنند و همچنان

 اسلامی از لحاظ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بر کفّار و دشمنان دین غلبه خواهد کرد. 
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ذلّت به پیشانی اینها خورده است،  ، فقر و، مهر شكست، عقب ماندگیمانان گمان نكنند که مُهر بد نامیمسل

 .نه

، آنها کار بكشندیند و از های اینان باید سوار باشند و به آنها زور بگوگمان نكنند زورگویان عالم باید بر گرده 

، حتماً اشند، ایمان داشته باگر جمعیت عظیم مسلمانان در سراسر دنیا صبر کنند. نه هرگز چنین نیست

 پیروز خواهند بود. 

فرجام چون و  های مسلمان و پیرو پیامبران بالاخره موفق و پیروز خواهند بودگوید ملتبدانید قرآن می

 . نبوت و قیامشان پیروزی است و ما هم که پیرو آنها هستیم پیروز هستیم

 یک نكته مهم در زمینه مبارزات سیاسی بگویم : 

پنجاه، شصت  تقریبا،یک جمله ای یادم آمد از یكی از بزرگان تاریخ خودمان، برای همین صد سال قبل 

بر سر زبانهاست  کردند در این مبارزات مشروطه و اینها، نام اوسال قبل، یک جمله ای را از او نقل می

بینید که می گفت بجنگید، مبارزه کنید، در همان وقتیگویند او به یارانش، به دوستانش میخیلی، می

رسید به آنجایی د که قطعا شكست خواهید خورد، بهم مبارزه کنید، تا وقتی که ببینی کار سخت است، باز

تما شكست که ببینید که الآن دیگر قطعا شكست خواهید خورد، وقتی رسیدید به آنجایی که دیدید ح

ی، یک هم مبارزه کنید، آن وقت پیروز خواهید شد و این حرف درستی ست. یک ملت خورید، بازمی

به اینكه  تگاری خود تلاش کند، یک وقتی امیدوار استخواهد برای صلاح و رسجمعی، یک فردی که می

شود، اگر تلاش را از شود، امید او هم کم میاین تلاش به ثمر خواهد رسید، وقتی شدت عمل زیاد می

د، آن قدر ادامه جا هم تلاشش را بكن، اما اگر هماندست داد، مسلما دیگر تلاشش به نتیجه نخواهد رسید

ن وقتی که ست، اگر در هماتا وقتی که ببیند دیگر این تلاشش یقینا خنثیبدهد، آن قدر پیش برود 

 بیند تلاش خنثی ست، بازهم تلاش بكند، آن تلاش موفق است.می

اسرائیل در وقتی که اسرائیل. بنیکند برای بسیج بنیاین نقشه دارد استفاده میالسلام موسی علیه

شكست خواهند خورد، چون فرعون عازم است که همه جوانهای آنها را بكشد؛ در مقابل  بینند حتماً می

گوید؟ وقتی در مقابل این دهد. چه مینقشه جدید فرعونی، موسی هم نقشه جدید خودش را ارائه می

ل موسی متقابلا در مقاب "قال موسى لقومه":گویدگوید؛ موسی میگیرند، فرعون این جور میوضع قرار می

از خدا یاری بخواهید و صبر کنید. ادامه  "استعینوا بالله و اصبرو"این اعلان فرعونی به قومش گفت: 

، زمین "الأرض لله انّ"چرا؟  -دمد د، تلاشتان را نیمه کاره نگذارید. امید در اینها میبدهید، مقاومت کنی
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 از بندگانش که دستهرد برای آن دهد و می گذا، آن را می"یورثها من یشاء من عباده"از آن خداست، 

 (۱28بخواهد. )اعراف/

ای دهد، جامعهآید، مدینه حكومتی تشكیل میها بود بعد میسال زیر بدترین شكنجه ۱3پیمغبر اسلام که 

؟ در سایه ه چهاما در سای کند.دهد، دشمنان را نابود میانسانها را به سوی کمال سوق می آورد،به وجود می

 ایمان و صبر. 

حتّی اذا اِستَیاَسَ  "گوید، یا تحقیقاً. میفرماید که : در یكجای دیگه آیه قرآن تقریباً همین مطلب را می

به معارض پیغمبران  یهبهجفشارها و لطمات و ضربات که تا جایی رسید  "الرُّسُلُ و ظنّوا أنَّهُم قد کُذِبوا 

شان، نه از لحاظ مردمانی که همراه پیغمبرها بودند، اینها متزلزل شد دلیک جایی رسید که پیغمبرها و 

ودند که پیروز خواهند بایمان، ایمانشان از بین نرفت، اعتقادشان به خدا را از دست ندادند، اما چون معتقد 

ند که اند. یقین داشتشد، ایمان و یقینشان به پیروزی رو به زوال رفت و خیال کردند که اشتباه فهمیده

کردند مثل اینكه یکه اینها فكر م ،رسید کارخدا به اینها گفته شما حتما پیروز خواهید شد؛ یک جایی می

در همان  "نارُصنَم هَاءَ جوا بُذِکُوا انهم قد و ظنّ"ای به آنها نداده بوده. اند، خدا چنین وعدهاشتباه فهمیده

کرد یدشمن، جبهه حق و جبهه دین احساس م ای که بر اثر شدت فشار و شدت ضربات و لطماتلحظه

کند، راهها روی او بسته رود، دشمن دارد غلبه پیدا میشود، از بین میکه هان، حتما دیگر دارد نابود می

اری خدایی کرد، نصرت و و یهم تلاش می کرد، چون بازهم استقامت می است، در همان لحظه، چون باز

 است.رسید؛ این آیه قرآن فرا می

 

 

 

 بی، زندگی طلطلبیعافیت، دشمن درونی ما:  7بحث 

، دوری از معارف الهی ویژگی طلبی، آسایش، از زیر بار در رفتن و تنبلییطلب، زندگیطلبیعافیت  ��

فرماید اگر شما میکردند و حضرت السلام ایشان را یاری نمیعلیهیکسانی هستند که در زمان حضرت عل

 ( نهج البلاغه   ۵6 یخطبه). کردیمهرگز ما به پیروزی دست پیدا نمی پیامبر بودیددر زمان 

ها ، چون ، آن روز صبر کردیم در برابر درد زخمچون ما آن روز، صبر کردیم در جنگ فرمایدحضرت می 

و کسب و کارمان  رختخواب بیرون آمدیم و رفتیم در میدان و حاضر شدیم از منافع مادیآن روز از توی 

 ها را تحمل کنید. ، امّا امروز شما حاضر نیستید این چنین سختیبگذریم برای خدا

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=56&npt=9
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 شرح کامل ماجرای امیرالمومنین به صورت زیر است : 

، در خطبی، از جمله در یک خطبه  - ۵6خطبه  – البلاغهعلیه در یک خطبه از نهجاللهامیرالمؤمنین صلوات

ام فرماید. خطبه ای ست که چند بار تا حالا در محافل گوناگون خواندهکوتاه این مطلب را کاملا روشن می

دهد. برای برادرانی که بودند. امیرالمؤمنین ماجرای پیشرفتهای سپاهیان اسلام را در زمان پیغمبر شرح می

گوید ما در کنار پیغمبر ، می " لقد کنا مع رسول الله قتل آباءنا و أبناءنا و اخواننا و اعمامناءو "می فرماید که 

رفتیم، پدرهای خودمان را، کردیم؛ در میدان جنگ که میو در رکاب پیغمبر که بودیم، این جوری عمل می

کشتیم. اگر و شرک بودند، می فرزندان خودمان را، برادران خودمان را، عموهای خودمان را که در جبهه کفر

آمد به جنگ پیغمبر، ما که با پیغمبر رفته بودیم، عموی ما، پدر مان پسر ما، برادر ما، در زیر پرچم کفر می

کردیم دریغ همه را درو میگفتیم این برادر من است، این را نكشم؛ این پسر من است، این را نكشم؛ بینمی

شدیم که ای دادبیداد دیدی! گشتیم، در دل متزلزل نمیکشتیم و برمیا میدر راه خدا. بعد هم که اینها ر

ما برای خاطر این دین تازه، این فكر تازه، این فرزند دلبندمان را کشتیم، نه. ایمان ما بر اثر این اقدام حاد 

ایمان ما و تسلیم این مجاهدت ما بر  "ا ایمان و تسلیماما یزیدنا ذلک الّ " شد. شد، زیاد میو قاطع کم نمی

شد که ما در کارهای ، این مجاهدت ما موجب می"ملَالأَ  ضِضَ صبرا على مَ  قم ولعلى ال ضیاّ مو " افزود، ما می

کند های مجاهدت بیشتر صبر بكنیم. خب، بعد بنا میتر عمل بكنیم، بر دردها و سوزشدشوار، قاطع

ا فی جهاد العدو و لقد کان الرجل و جدًّ" جا گفتن. امیرالمؤمنین شرح میدانهای جنگ را به طور خلاصه آن

که «. هما یسقى صاحبه کأس المنونیّمنا و الآخر من عدونا تصاولان تصاؤل الفحلین یتخالسان انفسهما ا

پرید، چطور با او جنگی ما در میدان جنگ چگونه به دشمن می خواهم اینها را شرح بدهم که سربازنمی

گرفتند سربازان ما و شجاعان و سلحشوران شد. چطور به سوی مرگ سبقت میمیشد و گلاویز درگیر می

ا فلمّ"فرمایند که می –که کوتاه هم هست خطبه  -اسلام، اینها را کاری ندارم. بعد در آخر همین خطبه 

ست کردیم تا خدا دید که ما را این قدر مجاهدت« رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت وانزل علینا النصر

گوییم، دید به راستی مسلمانیم ما، دید واقعا مؤمنیم، با عمل خود نشان دادیم ایمان عمیق خود را، می

وقتی این جوری عمل کردیم، آن وقت سر کوبی بر دشمنان ما و نصرت و پیروزی برای ما از سوی خدا نازل 

ین لدّلِ تیتم ما قام اَا نأتی ما لو کنّو لعمری "فرمایند که فرمایند، بعد میشد. یكی دو، سه، جمله دیگر می

گوید، آن وقتی که با یک مشت . این را امیرالمؤمنین در زمان خلافتش می"للایمان عودً مود ولا اخضرَّع

گفت بیایید برویم به جنگ معاویه، عذر رو بوده، که وقتی میهطلب روبآدمهای از زیر بار در رو تنبل عافیت

بود بروند به جنگ طلحه و زبیر، هزار جور توجیه شرعی برای نیامدن خودشان درست آوردند؛ وقتی بنا می

طلب، دور از معارف الهی، با یک چنین آدمهایی طلب، آسایشطلب، زندگیهای عافیتکردند؛ خلاصه آدممی

یی طرف ست، زبون، تن به ذلت داده، با راحت خو گرفته، با یک چنین آدمهاست، سُرو بود. ضعیف، پَوبهر
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، اگر ما آن "ا نأتی ما اتیتمنّلو کُ"، به جان خودم قسم، "مریعَو لَ"گوید که بود امیرالمؤمنین. به آنها می

ین عمود ولا لدّلما قام " کنید، ای مسلمانان! کردیم که شما امروز دارید میروز با پیغمبر همان کاری را می

 شد.های ایمان سرسبز نمیایستاد، یک شاخه از شاخهبرپا نمیهای دین ، یک پایه از پایه" اخضر للایمان عود

 

 

 

 

 (2فرجام نبوتّ )  ی بیست و یکم :جلسه

 

 غافری ی مبارکهسوره

 ��  ﴾۵۱﴿ مَ یَقُومُ الْأَشْهَادُإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْ  ��
 رپاى مىباند در زندگى دنیا و روزى که گواهان  فرستادگان خود و کسانى را که گرویدهدر حقیقت ما 

 (۵۱کنیم )ایستند قطعا یارى مى

 ��   ﴾۵2﴿ وءُ الدَّارِ سُیَوْمَ لَا یَنْفَعُ الظَّالمِِینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ   ��

دفرجامى دهد و براى آنان لعنت است و برایشان بشان سود نمىطلبیپوزش]همان[ روزى که ستمگران را 

 (۵2) .آن سراى است

 ��  ﴾۵3﴿ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ الْكِتَابَ   ��

 (۵3) .و قطعا موسى را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائیل تورات را به میراث نهادیم

 ��  ﴾۵4﴿ هُدًى وَذِکْرَى لِأُولِی الْأَلْبَابِ   ��

 (۵4]که[ رهنمود و یادکردى براى خردمندان است )

................................................................................................................................. 

آمده  پیروزی قطعی مبنی بر کامل تشریح است؛ در این جلسه بیستمی مانند جلسهمطالب این جلسه ـ 

 . است
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 تعهّد ایمان به نبوت  ی بیست و دوم :جلسه

 

 انفال  یی مبارکهسوره

 بَعْضُهُمْ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ  نَیاللّهِ وَ الَّذ لِ یسَب یآمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ف نَ یإِنَّ الَّذ  ��

 یوَ إِنِ اسْتَنصَْرُوکُمْ فِ هاجِرُوایُحَتّى  ءیْمِنْ شَ تِهِمْیَما لَكُمْ مِنْ وَلا هاجِرُوایُآمَنُوا وَ لَمْ  نَیبَعضْ وَ الَّذ اءُیأَوْلِ

 ��  72رٌیاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَص وَ  ثاقٌیم نَهُمْیْوَ بَ نَكُمْیْالنَّصْرُ إلِاّ عَلى قَوْم بَ كُمُیْفَعَلَ نِیالدِّ

 ترجمه: 

ردند و آنها که هاى خود در راه خدا جهاد کآوردند و هجرت نمودند و با اموال و جان مانیـ کسانى که ا 72

 تیگونه ولاچیدند هآوردند و مهاجرت نكر مانیو آنها که ا گرند،یكدی ارانینمودند، آنها  ارىیدادند و  اهپن

 ارىیز شما )خود( ا نیتا هجرت کنند و )تنها( اگر در )حفظ( د دی)دوستى و تعهدى( در برابر آنها ندار

مخاصمه(  )ترک مانیو آنها پ ماش انیجز بر ضد گروهى که م دیکن ارىیطلبند، بر شما است که آنها را 

 است. نایب دیکناست و خداوند به آنچه عمل مى

 

 ؟ف و تعهدی عملی در برابر آن داردچه تكالی "رسول الله اشهد انّ محمّد  ":  ۱بحث 

کاربرد  ، مسائل پیرامون نبوت برای ماحثی است که اگر چنانچه مطرح نشوددر بین مباحث نبوت ب  ��

یف و تعهدی چه تكال "اللهرسولمحمّدانّاشهد"گوید ، بحث این است که کسی که میداشتعملی نخواهد 

 . ی عمل کنیمزا هم است و ما باید به تكلیف؟ آیا صرفاً شعار است یا باید عملداردعملی در برابر آن 

عملی  دیعهّتس که اگر باشد یا نباشد هیچ ای زیبا و مقدّحیت نقش پاپ مانند یک مجسمهیلم مسعا ـ در 

هست یا  کند و یک فرد مسیحی با دانستن یا ندانستن اینكه پاپ چه کسیرا برای مسیحیان ایجاد نمی

 کند. نیست هیج فرقی برایش ایجاد نمی
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 پذیرفتن نبوت و تعهدات ناشی از این پذیرش:  2بحث 

بی کند و عهد نگیری از راه شود این است که دنبالهتعهدی که انسان معتقد به نبوت برایش ایجاد می  ��

 . ، را پذیردبه منزل رساندن بار نبی و مسئولیت قبول کردن

یم بیرون کشید از جهنّمایم فلانی نبی است خود را کنند که همین که ما پذیرفتهمردم خیال میای یک عده

 . و رفتیم در بهشت

 آورد. به پیامبر تعهداتی را به بار می ایمان

 . ، مومن نیستآن انسانی که به تعهدات ایمان پایبند نیست

 

 ؟ این تعهد چیست:  3بحث 

ن را انجام کاره مانده آخواست انجام دهد ولی نیمهآن کاری که پیامبر میاین است ببینم یک تذکر  ��

: ان گفتگروهی ولی در هر حال نمیتودهم و به سر منزل مقصود برسانم یا به صورت فردی یا به صورت 

 . ، این دروغ استتوانمنمی

دیدید  زمان خودتان دراگر شما . سلام گفته استد رسالت ساختن یک دنیایی است به شكلی که اهـ تع

ی الهی محروم ید که انسانیت از داشتن یک جامعه، دیدکندبشریت به شكلی که اسلام گفته زندگی نمی

 . ی شما این است که تلاش کنید که دنیا به شكلی که اسلام گفته است در بیایداست پس وظیفه

 

ی الهی اگر کسی ساکت نشست این جامعهرود به سمت بهشت و ای که دارد میحال در این قافله:  4بحث 

 -علیه پیغمبر است -بر پیغمبر است. ،بجای اینكه با پیغمبر باشد

این  ی الهی اگر کسی ساکت نشسترود به سمت بهشت و جامعهای که دارد میحال در این قافله  ��

 فرماید : السلام میامام علیه. بجای اینكه با پیغمبر باشد بر پیغمبر است

  نایمعنا کان عل كنیو من لم  یالساکت اخوالرّاض

 ( السلامکتاب الروضه / ابواب المواعظ والحكم / باب مواعظ امیرالمومنین علیه /البحار الانوار)
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محسوب  شانی، از اباشد یبه عمل قوم یهرکس راض ؛ بفعل قومٍ  فهو منهم یمن رض "الله ص :قال رسول

 "شود. یم

اضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ الرَّ"۱4۱ص :  ۱6الشیعة ج : نقل شده است: وسائل نیالسلام چنهیعلنیالمومنریاز ام -

  "عمََلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْ یکَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِیهِ وَ عَلَى کُلِّ دَاخِلٍ فِ 

 

اخل دکه  یباشد مانند آن است که داخل آن قوم است و بر هر کس یراض یکه به عمل قوم و گروه یکس

 به آن عمل.  تیگناه عمل به آن و دوم گناه رضا یكیباطل باشد دو گناه است 

 تمانیو رضا لیماروند داستان و ت یریگیو پ لمهایف نیا دنیما با د کردبرداشت  توانیم ثیاحاد نیاز ا ایآ

آنها انجام  که ییدهند ما هم در اصل گناههایانجام م لمهایف نیدر ا شگانیپکه هنر ییهابه انجام گناه

 شود؟یو آن گناهها در نامه اعمال ما هم نوشته م میشویو جزو آنها حساب م میهست کیشر میدهیم

............................................................................................ 

دند جنگ باطل. اینها خیال کر حق و باطل یک جنگی دارای سه گروه نیست که ما نه حقیم و نه باجنگ 

خورد نه به دین آنها ضربه می ،است که اگر با هیچكدام نباشند هراکلوس روم -دانم نمی -گرد سوم  با  یزد

 نه به دنیای آنها . 

 ام یو برون رود از کربلا ردیسرگ                      ما  یگروه هر که ندارد هوا یگفت ا

ظر اسلام ـ اگر مسلمانی در کشوری دیگر در حال جنگ با کافر است بر ما واجب است برویم کمكش این ن

 . است

 

 السلام هستی یا علیه او ؟توانی بفهمی با علی علیهمیچگونه :  ۵بحث 

 ؟ کنیدکنیم چه شخصیتی را انتخاب میمی که الان بیان ـ خُب شما ببین بین دو ویژگی شخصیتی  ��

، عمل کسی که رفتن با او ، بودن با او ؟ حاضریدر این زمان و این قطعه از تاریخکنید کدام را قبول می

؟ حاضری از آن کسی که برای انسان ، تلاش دارد با او باشی، حرکت، مسئولیت؛ دردسرکردن به فرمان او
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؟ اگر ، از او بگذری بخاطر این، دست قدرتمند دارد، نفوذ دارد، عنوان دارد، راحتی داردمقام دارد، پول دارد

 .حاضری خوشا به حال تو

 . ی علی بودی، شیعهالسلام هم بودیعلیهتو در زمان علی  

ها ، ناز و ، آبرومندیاهمقام، ها، پولها، عیشها، تنعّمهاکند به سوی راحتیبینی دلت پرواز میـ اما اگر می

، یواشكی با کردی، شبانه، بدان خیلی ملاحضه میخدا باشد ، ولو در راه غیرها به این و آنفخر فروختن

های چهره ، همچنان که خیلی ازگذاشتیمیرفتی سمت شام و علی را تنها میها خداحافظی نكرده همسایه

 موجّه آن زمان این کار را کردند. 

 .، مومن حقیقی نیستها را نداردکسی که این ویژگی:  6بحث 

 

اً لَهُمْ وَوْا وَ نصََرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّآ نَ یاللّهِ وَ الَّذ لِیسَب یآمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ف نَ یوَ الَّذ    ـ  74 

   مٌیمَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَر

 

نمودند،  ارىی وادند دآوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه  مانیـ و آنها که ا 74

 اى است.ستهیاند، براى آنها آمرزش )و رحمت خدا( و روزى شاقىیآنان مؤمنان حق

ن حقیقی ، مومها را نداردهای مومنین واقعی را قرآن فرموده است و کسی که این ویژگیدر بالا ویژگی

 . نیست

مبر ایمان کند؛ کسانی که به پیاشود را ذکر میدر این آیه تعهدی که با پذیرش نبوت پیامبر ایجاد می

؟ آن م چیستسی کنیم تعهد اسلاآوردند، باید ایمانشان همراه با تعهد و عمل باشد. الان میخواهیم برر

ها عمل کرد ایمان این ویژگیهر کسی به هایی است که در آیه بالا از مومنین خواسته شده است. ویژگی

ست و واقعی های بالا را نداشت ایمانش نیز ناقص اشعارگونه نیست و واقعی است و هر کسی یكی از ویژگی

 نیست. 

 در درسهای آخر درباره هجرت توضیح خواهیم داد. 
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 ولایت ی بیست و سوم :جلسه

 

جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ   تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ کَفَرُوا بمَِاعَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  ��

تُسِرُّونَ  تِیمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی وَابْتِغَاءَ مَرْضَایُخْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ کُنْتُ

 �� ﴾۱﴿ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِإِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَ
با آنها  اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید ]به طورى[ کهاى کسانى که ایمان آورده

دا[ و شما را اظهار دوستى کنید و حال آنكه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر ]خ

اه من و طلب راید اگر براى جهاد در کنند که ]چرا[ به خدا پروردگارتان ایمان آورده]از مكه[ بیرون مى

ن به آنچه مکنید در حالى که ر مىاید ]شما[ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقراخشنودى من بیرون آمده

نحرف گردیده مپنهان داشتید و آنچه آشكار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست 

 ممتحنه  یی مبارکهسوره (۱است )

، هر چه نماز و روزه گویند اگر ولایت نداشته باشیشود که چرا میی این بحث مشخص میدر سایه ��

لو أن "اریم : در حدیث د اگر ولایت نباشد مكتب فكری ناقص است.. ، نماز و روزه نیستباشدداشته هم 

 یكونَ وَ هُ یَوالِیُفَ اللهِ  یِّلِم یعرف ولایة وَ لَ وَ هِهرِدَ  میعَ جَحَجّ  وَ هِ مالِ میعِجَ بِ قَدَّصَ تَ وَ هُهارَقام لیله وصام نَ جلاًرُ

، تمام شبها را تا به صبح اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را "هتِ لالَدَبِ هِ أعمالِ جمیعُ 

این تعبیر  دقت کنید در .بیدار بماند، تمام اموالش را در راه خدا بدهد، اما با ولی خدا ولایت نداشته باشد 

نچه که انجام آی، همه ا ولی خدا ولایت نداشته باشد، یا ولایت ولی خدا را نداشته باشد، این چنین آدمب -

 (۵م/ح)کافی/کتاب الایمان والكفر/باب دعائم الاسلاداده است، بیهوده و بی ثمر و خنثی ست.

 

. حث نبوّت استی بی ولایت در واقع تتمّه و خاتمهمسئله. ی جدا از نبوت نیستی ولایت یک مسئلهمسئله

 ماند. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد نبوّت هم ناقص می
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 ، جامعه و نظام اسلامی است.مد نظر مكتب اسلام سازیی آدماین کارخانه:  ۱بحث 

پند یكی  ویكی افراد را اصلاح کند و با نصیحت  یآید یک گوشه بنشیند و یكـ گفتیم پیامبر نمی  ��

ه هزار هزار آدم اندازد کسازی راه میآدم یآید یک کارخانه. بلكه مییكی از آن طرف آدم بیارد این طرف

 کند. را اصلاح  می

 . ، جامعه و نظام اسلامی استسازیی آدماین کارخانه

، قوانین آن کندکه در رأس آن جامعه خدا حكومت می، آن تمدّنی اییعنی آن جامعهی اسلامی ـ جامعه

 کند. را خدا می ، عزل و نصبشودود الهی در آن جامعه جاری می، حد، قوانین خدایی استجامعه

قررات ه مکند پیامبر بود. کسی ک. نائب خدا که عملاً حكومت میکنددر رأس آن جامعه خدا حكومت می

ردم را وادار به کرد، م، افراد را که جعل میکردکرد و اجرا میکرد و وضع میکرد و درست میرا ابلاغ می

 ، پیامبر بود. کرداجرای قوانین می

 

 دادند.ایستاد به نماز؛ پیامبر فرمان جهاد میهمان مسجدی که پیغمبر خدا در آنجا میر د:  2بحث 

ماعت جی پس از نماز ، نماز جماعت و خطبهیز از خداستی اسلامی که همه چدر یک چنین جامعه  ��

مردم رای ب، تاد به نمازایسمسجدی که پیغمبر خدا در آنجا می در همان. با سرود میدان جنگ یكی است

، پیغمبر آوردندر همان مسجد عَلم جهاد را مید، کردداد و تزکیه و تعلیم میکرد و درس میصحبت می

در همین ا کنید. ، فلان کار ر، دشمن فلان جا را گیر بیاورید"انطلقوا علی اسم الله"فرمود ایستاد میمی

شد. در همین مسجد پیغمبر تشكیل مین مسجد دادگستری ؛ در همیکردمسجد پیامبر حد جاری می

، ، هم نماز بود. هم درس بودشدزکات جمع می شد. در همین مسجدمیی کار و اقتصاد پیامبر تشكیل اداره

 . ی اسلامی استاین جامعه. دنیا بود و هم آخرت ، همهم نیایش بود
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خواهد متدیّن ، شما دلت میخوب باشد تواند، آدم اگر هم بخواهد نمیی غیر اسلامیدر جامعه:  3بحث 

 توانیباشی ولی نمی

خواهد متدیّن ، شما دلت میتواند خوب باشد، آدم اگر هم بخواهد نمیاسلامی ی غیردر جامعهـ   ��

خواهد عفت خود شود. زن دلش میبینی که نمیخواهد ربا ندهی و نخوری میدلت می. توانیباشی ولی نمی

ها انسان را از خدا دور زهی عوامل و انگیدهد. همهمحیط او را تحت فشار قرار می ،اندتونمیرا حفظ کند 

 . کندمی

  ی اسلامیهای جامعهویژگی : 4بحث 

، اندازد. بازارش، مسجدشمی الاست. همه چیز تو را یاد خدای بی اسلامی عكس قضیهـ در جامعه  ��

 اندازد. ، همه و همه تو را یاد خدا می، جوان، خانواده، خویشاوندانشدارالحكمه

بر اکرم معیّن کرد با همان رهبری که پیامسال ادامه پیدا می ۵۰ی اسلامی زمان پیغمبر اکرم اگر جامعه

 شدند به مومنین. ، همه منافقین تبدیل میکرده بود

 

 ؟خواهدآیا یک جامعه تشكیلات نمی:  ۵بحث 

، آیا پیغمبر یک شودآورد؛ ابتدایی که دعوت پیغمبر شروع میپیامبر فكر اسلامی را میابتدای کار که   ��

كیلات را اداره ای که این تش؟ عدهخواهد؟ آیا یک جامعه تشكیلات نمیتواند جامعه را اداره کندتنه می

 ؟ خواهدبكنند نمی

هایشان از اسباب پیغمبر هم در بیشتر فعالیتدانیم که اکثر کارها باید با وسایل معمولی حل بشود و می

پیغمبر برای اینكه بتواند پس پیامبر با معجزه جامعه را هدایت نمیكند بلكه .معمولی استفاده باید بكنند

به هم  ی داشته باشد که سازی بسازد باید جمع، بتواند کارخانه و جامعه انساناهداف خود را پیش برود

جان و مال خود را هستند لب حاضر که از اعماق ق باشند، کسانی باشند ی ایمان راسخ، داراپیوسته و متّحد

اینها مسلمان  -کنند.؛ اینها همان کادر رهبری هستند که به پیامبر در رسیدن هدف کمک میدا کنندف
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دهند برای ایمان سازنده صف اول اسلام هستند. صف جلودار، دارای بصیرت که به مردم آگاهی و کمک می

 -آوردن به پیامبر. 

یک چنین  بنا میكند ، با روشنگریرا نیاز دارد. پس پیامبر ابتدا با موعظه معیپیامبر ، اوّل کار یک چنین ج

اشتن این دپس پیامبر در اول کار باید یک کادر رهبری منجسم و فداکار داشته باشد.  جمعی را ساختن.

شود مین - آن هدف در جامعه ضروری است.برای گسترش  ،نسبت به هدفکادر مُحكم و با ایمان راسخ 

 –حرکت را زود گسترش داد.  ،رهبری کنندمردم را بدون داشتن این کادری که باید 

 

  ، هم جبهگی و اتصال شدیدولایت در قرآن یعنی به هم پیوستگی یک بخش از معنای پس:  6بحث 

حكم باشند مش زبَ، باید آن اعضای اصلی حِ مردم جامعه را هدایت کندواند کل پیامبر برای اینكه بت  ��

اشته باشند یعنی مثل پولاد آب دیده باشند و به معنای حقیقی کلمه با یكدیگر ولایت داشته باشند. ولایت د

، در ندا، هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فكر و جویای یک هدفبه هم پیوستگی

 . ارندیک فكر و عقیده را قبول د ،کنند، برای یک مقصود حرکت و تلاش میدارنداه قدم برمییک ر

 

 معنی دیگر ولایت ولی این است که ولی مراقب ولایت مداران است : 7بحث 

ای دیگر ههای دیگر و قطبهر چه بیشتر به همدیگر متصل باشند و از جبههاین جبهه باید  افراد �� 

گویند قرآن می ؟ برای اینكه از بین نروند و هضم نشوند. این را درجدا و کنار نگه دارند چراخودشان را 

دچار کم ایمانی  یعنی پیامبر به عنوان ولی مواظب است تازه مسلمانان در برخورد با کافران قبلشان. ولایت

عد از کاکرد ر . این یک بُنشود، به قولی رنگ ایمان را از دست ندهند، طعم ایمانشان مخلوط نشود با کف

 ولایت ولی است. 

کند، پیامبر جمع مسلمان آغازِ کار را، با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود می آورد، اینها را با هم برادر می

کند، اینها را به ، از تأثیرگرفتن اینها از کافران ممانعت میدهدی اینها امت اسلامی را تشكیل میبه وسیله
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؟ برای اینكه اگر بین اینها اختلاف باشد، برای اینكه اگر ولایت برای چه آورد،پیكر واحد در میصورت یک 

 نداشته باشند، اگر محكم و پولادین نباشند، نمیتوانند بار امانتی که بر دوش آنهاست را بردارند. 

 

ه معنی قطع رحم نیست به هم پیوستگی با مومنین ب ی رحم نیز باید بشود) البته رعایت صلهیک نكته :  -*

از مومنین دوست  بلكه منظور این است که نباید از آنها تأثیر فكری گرفت یا حقیقتا در قلب آنها را بیشتر

بول ندارند بیشتر از ق اقبول ندارند یا اهداف دین ر اواقعاً نباید دوستی ما با دیگران که دین ر .داشته باشیم

که اهداف دین را  اگر دوستی ما با غیر دینداران یا کسانی شند که دین و اهداف آن را قبول دارند.کسانی با

بیه آنها ، خودتان در خود دقت کنید حداقل این است که ادبیات صحبت شما شقبول ندارند بیشتر باشد

  -( آید. شده است یا خاطراتی که با آنها دارید را بیشتر یادتان می

 

دند و با ما سر ، پدران که کافر بو، عموهاما برای خدا در جنگ برادران :فرمایدالسلام میعلی علیهحضرت 

 . کشتیمجنگ داشتند را می

 . اندفكر بیگانهمدو غیر برادر همفكر آشنا هستند ولی دو برادر ناه

 

 : ولایت مدار علی علیه السلام هستیم یعنی چه ؟ 8بحث 

 دا است. فردا یک بعد مهمی از ولایت را باز خواهم کرد و آن ولایت ولی الله است. ولایت ولی خ ��

؟ ولایت امام طالب یعنی چهابیبنهم معلوم شد؛ ولایت ولی خدا یعنی چه؟ ولایت علی ولایت شیعیان با

ای خیال ک عدهچه؟ ی صادق یعنی چه؟ اینی که من و شما امروز باید ولایت ائمه را داشته باشیم، یعنی

کنند! تباه میکنند؛ چقدر اشکنند ولایت ائمه، یعنی فقط ائمه را دوست بداریم؛ و چقدر اشتباه میمی

اندان پیغمبر خشود که ائمه معصومین م اسلام کسی پیدا میا مگر در عالَإلّ قط دوست داشتن نیست، وف

انی که در دشمن اینها باشد؟ مگر همان کس را دوست ندارد؟ پس همه ولایت دارند؟ مگر کسی هست که

ا برای داشتند اینها را؛ امّهایشان دوست میشمن بودند با آنها ؟ خیلیصدر اسلام با آنها جنگیدند، همه د

اند. ت و چه مراتبیدانستند اینها دارای چه مقاماهایشان میحاضر بودند با آنها بجنگند. خیلیخاطر دنیا 

 کرد؟صادق را به منصور دادند، منصور بنا کرد گریه کردن. تظاهر میحلت امام خبر ر وقتی
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خواست تظاهر بكند؟ خواست تظاهر کند؟ پیش ربیع حاجب میپیش چه کسی؟ پیش نوکرهای خودش می

ت ؟ خودش! تظاهر نبود، واقعا دلش سوخت، واقعا حیفش آمد که امام صادق بمیرد. اما چه کسی او را کش

ه، قلبش تكان خودش دستور داد که امام صادق را مسموم کنند؛ اما وقتی که خبر رسید که کار از کار گذشت

 خورد منصور. پس منصور هم ولایت داشت ؟! 

یعه یعنی گویند مأمون عباسی شیعه بود. شیعه یعنی چه؟ ش، اشتباه است آن کسانی که میاز همین قبیل

لرشید، کسی که بداند حق با امام رضاست؟ فقط همین ؟ اگر این است که مأمون عباسی و نیز هارون ا

ستند حق با علی دانالمؤمنین در سقیفه، نمیتر بودند پس. آیا رقبای امیرمنصور، معاویه، یزید، از همه شیعه

بت نداشتند به دانستند، پس شیعه بودند؟ آیا آن کسانی که با امیر المؤمنین در افتادند، محست ؟ همه می

ین حرفهاست. او؟ چرا، غالبا محبت داشتند، پس شیعه بودند؟ پس ولایت داشتند؟ نه آقا، ولایت غیر از ا

ت حق داریم به لایت ائمه را اگر فهمیدیم چیست، آنوقطالب و وابیبنتر از اینهاست. ولایت علیولایت بالا

خواهیم و بكوشیم بخودمان بر گردیم، ببینیم آیا ما ولایت داریم یا نه؟ آن وقت اگر دیدیم نداریم، از خدا 

 .که ولایت ائمه را به دست بیاوریم

ه، خیال به ائمآید سر خودشان را کلاه بگذارند. به صرف اینكه محبت دارند ای خوششان میک عدهی

کنند ولایت یعنی همین. کنند ولایت ائمه را واقعا دارند، به صرف اینكه اعتقاد دارند به ائمه، خیال میمی

با ائمه هدی  این نیست ولایت، از این بالاتر است ولایت، که البته شرح خواهم داد فردا، که ولایت

یم و ما ولایت السلام را ما ولی خودمان بدانمشود ائمه علیهالسلام به چه معناست. چه جوری میعلیهم

ف واقع است. های ولایت، نا آگاهانه و برخلافهمیم که چقدر داعیهآنها را داشته باشیم. آن وقت می

المتمسكین  نمالحمد لله الذی جعلنا "خوانند: همیشه در ایام عید غدیر، معمول است، مردم این را می

الحمد لله "گویم نگویید می ؛گویم. بنده به دوستانم غالبا این جور می "السلامعلیهطالبابیبنبولایة على

ابی طالب علیه  اللهم اجعلنا من المتمسكین بولایة على بن"ترسم دروغ باشد، بگویید: ، می"الذی جعلنا

ید به این هیم رسخدایا ما را از متمسكین به ولایت قرار بده. ببینیم هستیم یا نه. آنوقت خوا "السلام

د به این معنا، کنم سوره ممتحنه را می شومطلب. آنهم یک بعد دیگر از ابعاد ولایت است. بنده فكر می

الا توجه حآیات سوره ممتحنه این معنا را به خوبی روشن می کند. «. اسمش را گذاشت سوره دولایت

 .کنید تا من همین آیاتی که خواندم، برایتان معنا کنم
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 شد دل آنها با شما نرم شوددوستی شما با کافران باعث نمی: ۹بحث 

با  قلبمان ،نوشتند که بله مابرخی از یاران پیامبر علاوه که در جنگ با پیامبر بودند به کافران نامه می  ��

 ، کافران با آنها کاری نداشته باشند. شماست تا اگر پیامبر در جنگ شكست خورد

 . از آنهاستحاطب ابن ابی بلتعه یكی 

نها و درخواست حتی تسلط آ. شد دل آنها با شما نرم شود: دوستی شما با کافران باعث نمیفرمایدقرآن می

 شود. آنها از شما بیشتر می

ای که در بههجآنچه که امروز گفتم، در این کلمات خلاصه می شود؛ ولایت امت مسلمان و ولایت آن  ��

ر چه بیشتر اتصال هبه این معناست و به این است که میان افراد این جبهه،  کوشد،راه خدا و برای خدا می

هر چه بیشتر، از  وو پیوستگی به وجود بیاید. هر چه بیشتر دلهای اینها به هم گره بخورد و نزدیک بشود 

عنای ود. این مکنند، جدا بشاندیشند و بر ضد آنها عمل میهای مخالف، از کسانی که بر ضد آنها میقطب

 ولایت است. 

یات سوره آ«. کنم سوره ممتحنه را می شود به این معنا، اسمش را گذاشت سوره دولایتبنده فكر می

ندم، برایتان معنا ممتحنه این معنا را به خوبی روشن می کند. حالا توجه کنید تا من همین آیاتی که خوا

 .کنم

 

اءَکُمْ مِنَ الْحقَِّ لْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ کَفَرُوا بمَِا جَ تُعَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا 

تُسِرُّونَ  تِیمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی وَابْتِغَاءَ مَرْضَایُخْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ کُنْتُ

 ﴾۱﴿ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِإِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَ

اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید ]به طورى[ که با آنها اى کسانى که ایمان آورده

اظهار دوستى کنید و حال آنكه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را 

اید اگر براى جهاد در راه من و طلب کنند که ]چرا[ به خدا پروردگارتان ایمان آورده]از مكه[ بیرون مى

کنید در حالى که من به آنچه ر مىاید ]شما[ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقراخشنودى من بیرون آمده
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پنهان داشتید و آنچه آشكار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده 

 (۱) .است

 ﴾2﴿ لَوْ تَكْفُرُونَ وَأَلْسِنَتَهُمْ باِلسُّوءِ وَوَدُّوا إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إلَِیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ

د که کافر شوید یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشایند و آرزو دارن اگر بر شما دست

(2) 

 

السلام الگویی است برای شما یعنی شما باید علیهفرماید در زندگی حضرت ابراهیموقتی قرآن می: ۱۰بحث 

 .مثل ایشان رفتار کنید

شما باید  ی است برای شما یعنیالسلام الگویعلیهابراهیمماید در زندگی حضرتفرقرآن میوقتی ـ   ��

 ل ایشان رفتار کنید. مث

 . یک نمونه رفتار حضرت ابراهیم در مورد برخورد او با خویشان کافر خود بوده است

 4 آیه ممتحنة یمبارکه یسوره

ن دونِ اللَّهِ ومِهِم إِنّا بُرَآءُ مِنكُم وَمِمّا تَعبُدونَ مِإِبراهیمَ وَالَّذینَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَقَد کانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی 

أَبیهِ لَأَستَغفِرَنَّ لِلَ إِبراهیمَ قَو إِلّا وَحدَهُ بِاللَّهِ ؤمِنواتُ ٰ  کَفَرنا بِكُم وَبَدا بَینَنا وَبَینَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغضاءُ أَبَدًا حَتّى

 ﴾4﴿المَصیرُ وَإِلَیکَ  أَنَبنا لَیکَوَإِ تَوَکَّلنا عَلَیکَ رَبَّنا ٰ  لَکَ وَما أَملِکُ لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن شَیءٍ 

نگامی که به قوم برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت، در آن ه

پرستید بیزاریم؛ ما نسبت به شما کافریم؛ و میان ما از شما و آنچه غیر از خدا می»د گفتند: )مشرک( خو

جز -بیاورید!  ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشكار شده است؛ تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان

کنم، و در یم آن سخن ابراهیم که به پدرش ]= عمویش آزر[ گفت )و وعده داد( که برای تو آمرزش طلب

 عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم )و اختیاری ندارم(!

 !روردگارا! ما بر تو توکّل کردیم و به سوی تو بازگشتیم، و همه فرجامها بسوی تو استپ -
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 ؟آیا بین جبهه حق و باطل جبهه وسطی هم هست :۱۱بحث 

اختیم نه شمشیری : ما در کربلا نه تیری انداختیم نه سنگی اندگفتندالسلام علیهسجّادامام ای بهـ عده ��

 زدیم فقط در سپاه دشمن بودیم . 

عد جرأت پیدا س، امثال عمر دالسلام: شما هم گناهكارید زیرا اگر شما سیاه لشكرها نبودیعلیهامام سجاد

 کردند. نمی
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 امت اسلامیی بیست و چهارم : پیوندهای جلسه

 

نْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنَِّ اءَ بَعضُْهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعضٍْ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَـ ��

   مائده ی مبارکهی سوره  �� ﴾۵۱﴿اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ
وستان بعضى گیرید ]که[ بعضى از آنان دند یهود و نصارى را دوستان ]خود[ ایاى کسانى که ایمان آورده

نماید را راه نمى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران

(۵۱) 

تِیَ بِالْفَتْحِ ى أَنْ تصُِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْیُسَارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَفَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ   ��

 ��  ﴾۵2﴿ ینَأَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نَادِمِ

ترسیم به گویند مىرزند مىوبا آنان شتاب مى بینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در ]دوستى[ مى

د تا ]در نتیجه خدا از جانب خود فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را پیش آور ما حادثه ناگوارى برسد امید است

 (۵2) .اند پشیمان گردند آنان[ از آنچه در دل خود نهفته داشته

 

 ؟ن یعنی چیتقَکار مُیک نكته جانبی ،  :۱بحث 

كم و کند آن را مح: خدا رحمت کند کسی را که هرکاری میحدیثی از پیامبر اکرم هست کهدر ـ  ��

مثلاً فكر کند اگر  ، فكر احتمالات را هم در کار بدهدمتقن انجام دهد. یعنی علاوه بر اینكه محكم کاری کند

 . های دیگر، برق رفت چه کند و احتمالر برنامه میكروفن خراب شد چه کندد
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 برای ایجاد دوستی و ولایت نیاز به تشكیلات و ارتباطات درونی و خارجی دارد :2بحث 

نی پیوند ای اسلامی بخواهد برسد به آن دوستی و ولایت که در قسمت بالا گفتیم یعـ اگر جامعه  ��

 باید دو جهت را مراعات کند.  داشته باشد عمیق قلبی با همفكران خود

ی اسلامی و یک جهت ارتباطات خارجی است یعنی در داخل جامعه، ست، ارتباطات داخلییک جهت

 . ؟چگونه است ی اسلامی با جوامع دیگری عالم اسلام و امّت اسلام و جامعهرابطه

 

 چه قواعدی حاکم است؟  و ارتباط با کشورهای مسلمان جوامع اسلامی ی روابط داخلدر زمینه :3بحث 

حدت کلمه مسلمان با دیگر کشورهای مسلمان باید همه متحد باشند، ودر زمینه ارتباط یک کشور ـ   ��

حفط کند و  اتحاد را داشته باشند. چند دسته و چند صف شوند در درون خود و در مقابل هم قرار نگیرند.

 را بیرون نداند از اسلام. و فِرَقی را  همه جناح ها را در درون خود جا دهد و کسی

تدا باید سعی کرد آنها ل جوامع اسلامی اگر دو گروه مسلمان با هم درگیر شدند ابی روابط داخدر زمینه -*

م لَ ااید کل عب ،شتی ناحقی دانشد یا یكی حرف ناحقی یا مطالبه را آشتی داد ولی اگر یكی حاضر به آشتی

مینه روابط داخلی زدر یكی از قواعد گر و زورگو بایستد و او را سرجای خود بنشانند. این طغیاناسلام علیه 

 ( ۹)حجرات آیه است. اسلامی

حَتَّی  تَبْغی فَقاتِلُوا الَّتی وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهمُا فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأخُْری

و هر گاه دو گروه ؛   أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ  ءَ إِلیتَفی

، با ندیكی از آن دو بر دیگری تجاوز ک، آنها را آشتی دهید و اگر نان با هم به نزاع و جنگ پردازنداز مؤم

، در میان بازگشت ) و زمینه صلح فراهم شد (گروه متجاوز پیكار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه 

 .داردآن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می

   و ارتباط با کشورهای غیرمسلمان  ی روابط خارجیدر زمینه :4بحث 

  :چه قواعدی حاکم است ی روابط خارجیا در زمینهـ امّ  ��

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=9
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=9
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ورگویی دشمنان زط یا تأثیر فكری یا م اسلامی جوری تلاش کند تا یک ذره تحت تسلّزمینه باید عالَاین در 

 اسلام قرار نگیرد. باید سیاست مستقل داشته باشد. 

ها آوردند. بعد رومیی اسلامی را از روم میجامعههای سكه ،السلامعلیهباقرداستانی هست که در زمان امام

م ا اینگونه نیرشما به دستگاه خلافت یاد داد که سكه  امام در حین ناباوری برای من و ،یک تهدیدی کردند

نگونه را ی اییكی دو مورد استثنائکنند برای نقرهریزی میکنند و قالبدرهم یا یک درهم و دو درهمش می

 . هاومتدادند به حكنشان میامامان روی خوش 

اید به اسم که شما شنیده این قراردادهایی ،ی استثماری باشدمثل رابطهنباید م اسلامی ی بین عالَرابطه

  اینها استثماری بودند و به همین دلیل حرام بودند.  ،توتون و تنباکو و قرارداد رژی

 

 البته منظور ما انزوای سیاسی نیست :  ۵بحث 

ی با کشورهای کشور اسلام. البته منظور ما انزوای سیاسی نیست بلكه با استثمار و زورگویی مخالفیم  ��

م اسلامی را الَعرابطه دارد ولی ولایت با آنها ندارد. آن جوری نیست که اگر خواستند بتوانند لمان مسغیر

 تحت تأثیر قرار دهند. 

 ...اهدافی که دارد برسدی اسلامی بخواهد به آن اگر جامعه:  6بحث 

داری ی جامعهدر سیستم پیچیدهبتواند ، که دارد برسد ی اسلامی بخواهد به آن اهدافیاگر جامعه  ��

ه یک مرکز قدرتمند بنیاز دارد  ، های در آن پراکنده نشودنیرو ای باشد کهبه گونه ،قوانین الهی را پیاده کند

 یث و قرآنمورد توصیه احادنیاز دارد به مرکزی که ن غیبت متصل به وحی یا مورد توصیه وحی و در زما

 .باشد

، حدود ، روابط را تنظیم کندخر را بزندآحرف  مرکز قدرتمند تا این چرا به این منبع متمرکز نیاز است ؟ 

اینی که ما ، از پراکندگی و اختلاف جلوگیری کند. اسلام را سر جایشان بنشاند، مخالفین الهی را اجرا کند
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 ارتباط با امام را این قدر مهم دانستیم، اینی که ما فرمان امام را در همه شئون زندگی جامعه نافذ دانستیم،

 برای رسیدن به این نتایج است. 

نی بخواهد تمام به این معنا داشته باشد، یع اگر بخواهد یک جامعه ای و یک امتی، که ولایت قرآنی را

نیروهای  نیروهای داخلی اش در یک جهت، به سوی یک هدف، در یک خط به راه بیفتد و بخواهد تمام

در  متمرکز قدرت ۂداخلی اش علیه قدرت های ضد اسلامی در خارج بسیج بشود، احتیاج دارد به یک نقط

یوندد، همه از آنجا دارد که تمام نیروهای داخلی به آن نقطه بپ متن جامعه اسلام، به یک نقطه ای احتیاج

اسد را بداند تا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند، و او تمام جوانب مصالح و مف

ار مخصوص کبتواند مثل یک دیده بان نیرومند قوی دستی و قوی چشمی، هر کسی را در جبهه جنگ، به 

جود زم است یک رهبری، یک فرماندهی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وخودش بگمارد. لا

های دیگر چه بر می داشته باشد که این قدرت بداند از شما چه بر می آید، از من چه بر می آید، از انسان

 آید، تا به هر کسی آن کاری را که برای او لازم است، بگوید عمل بكن.

 

آید، پیش می رود، پراکندگیپیش می ت مختلفیصال نباشد هر کسی در جهتّولی اگر این ولایت و مرکز ا

رکت حها در جهت درست کنند، انرژیگاهی نیروهای داخل عالَم اسلام در جهت خلاف هم حرکت می

 رود. کند و هدر مینمی

از نیروها هرز یک در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفتد و همه در یک جهت به کار بیفتد و هیچ

یاید و جامعه نرود و همه نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی، به مصالح جمعی بشریت به کار ب

ا بخواهد داشته بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل جناحها وصفها و قدرت های مخاصم؛ اگر اینها ر

ارد این جامعه و د، به یک قلبی احتیاج باشد، احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به یک دلی احتیاج دارد

بداند، باید خیلی با  این پیكر عمومی امت اسلام. البته شرایطی هم دارد. باید خیلی آگاه باشد، باید خیلی

هراسد، بایستی تصمیم باشد، باید چشمش دارای یک دید دیگری باشد، بایستی از هیچ چیزی در راه خدا ن

 .کند؛ ما اسم یک چنین موجودی را چه می گذاریم؟ اماموقتی لازم شد خودش را هم فدا 
 

، نیاز به عصمت و مصون این امام برای اینكه جامعه را به راه اشتباه نبرد نیاز به اتصال به خداوند داردـ 

  -بودن از خطا دارد. 

از طرف  گویمشود. اینی که میامام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می

کند، مثل اینكه امیرالمؤمنین را، امام حسن را، امام خدا یعنی چه؟ یعنی یا خدا به نام و نشان معین می
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ی انّ"حسین را، بقیه ائمه را معین کرده؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛ 

ا امام قرار دادم. امام یعنی آن پیشوا و گوید، من تو ر، خدای متعال به ابراهیم می"جاعلک للناس اماما

 حاکم و رهبر در یک جامعه. 

طالب ابیبند بعد از پیغمبر باید علیگویکند، مییک وقت این امام را خدا با نام و نشان معین می

کند. مثل ین میکند، به نشان معالسلام مثلا باشد. یک وقت امام را خدای متعال به نام معین نمیعلیه

نه مخالفة على هواه اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظة لدی" و السلام، چه؟ مثل فرمایش امام علیه

 ؛ امام معین کرد دیگر، این هم امام است."مطیعة لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه

ه، با نشد ست، منتها امامی ست که با نام معینآن فقیهی که جانشین امام منصوص است، خود امامی 

خواستم معنا کنم  شود امام؛ کلمه امام رانشان معین شده، هر کسی که این نشان بر او تطبیق کرد، او می

، انسان ها دنبالش برایتان. امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی زمامدار، یعنی آن کسی که هرجا او برود

شد و از این قبیل ین باشد، با اراده بامیروند؛ که باید از سوی خدا باشد، عادل باشد، منصف باشد، باد

 .حرفهایی که در زمینه امامت هست، که حالا در آن مقام نیستیم

 

 : بعد دیگر ولایت یعنی پیوند فكری و پیوند عملی با امام و ولی جامعه؛ یعنی پیرو عملی بودن 7بحث 

 پس اصل ولایت قرآنی ایجاب کرد، چه چیزی را؟ وجود امام را.  ��

ه بماند، تمام نشده حرف، دقت کنید. اگر بخواهد این پیكر بزرگ، که اسمش امت اسلامی ست، زندهنوز 

لب متحرک و پرهیجان، موفق بماند، همیشه پایدار باشد، باید چه کار کند؟ باید ارتباطش با این مرکز، با این ق

بعد دیگر  دقت کنند همه، همه آن، همیشه، مستحكم، نیرومند، بر قرار باشد. پس ولایت یعنی چه؟ درست

ا آن قلب ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحكم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام، در همه حال، ب

كار و بینش است. ارتباط چه؟ ارتباط فكری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق گرفتن، درست در اف

 .یتها و حرکتها او را پیروی کردنها دنبال او بودن، و درست در افعال و رفتار و فعال

پس ولایت علی بن ابی طالب یعنی چه؟ یعنی در افكارت پیرو على باشی؛ در افعالت پیرو على باشی، تو را 

ناپذیر پیوند زده باشد، از على جدا نشوی؛ این ای نیرومند، مستحكم، خللالسلام رابطهعلیهطالبابیبنبا علی

ولایه "فهمیم معنای این حدیث را، یدید ولایت چیست؟ اینجاست که میمعنای ولایت است. خوب فهم

فمن دخل  -از قول خدا  -علی بن ابی طالب حصنی ولایت علی بن ابی طالب حصن و حصار من است 

هرکه داخل این حصار شد، از عذاب خدا مصون و مأمون خواهد ماند. بسیار حرف " حصنی امن من عذابی

عنی مسلمانها، پیروان قرآن، اگر هم از لحاظ فكر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و ست. یعنی چه؟ یجالبی
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طالب باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظند. مگر جز این است؟ مگر ابیبنتلاش و فعالیت، متصل به علی

مثلش عمل  عالی، بعد که شناخته شد، بنده و جنابطالب امروز شناخته بشودابیبنغیر از این است؟ اگر علی

 .کنیم؛ ولایت یعنی اینوقت ولایت پیدا میآنکنی 

ت اثباتی است نه ـ دوستان توجه کنند اینكه ما ولایت علی بن ابی طالب را ولایت حقیقی میدانیم از جه

رف خودمان را اثبات از جهت نفی که مثلا بخواهیم با این حرفها میان مسلمانان اختلاف بیندازیم. نه ما ح

میان فِرَق  تلافعین حال اختلاف نظر را نشانه اختلاف عملی و دشمنی نمیدانیم. بلكه اخ میكنیم در

 ست. اسلامی حرام هم ه

 

 در روابط خارجی خیال نكنید دوستی با دشمنان دین به سود شماست:   8بحث 

 

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهمُْ  یَاءَ بَعْضُهُمْ أَولِْیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْأَوْلِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى ـ   ��

 ﴾۵۱﴿إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ 
وستان بعضى اید یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضى از آنان داى کسانى که ایمان آورده

نمایی را راه رى خدا گروه ستمگراناز شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آدیگرند و هر کس 

 (۵۱) .نمیكند

بِالْفَتْحِ أَوْ  نْ تصُِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَفَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَ

 ﴾۵2﴿ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نَادِمِینَأَمْرٍ 

ترسیم به گویند مىورزند مىبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در ]دوستى[ با آنان شتاب مىمى

رد تا ]در نتیجه خدا از جانب خود فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را پیش آو امید است ،ما حادثه ناگوارى برسد

 (۵2) .اند پشیمان گردندآنان[ از آنچه در دل خود نهفته داشته

 آورد. اگر دین خدا را یاری نكنید خدا قوم دیگری را بجای شما می:  ۹بحث 
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لَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ ـ   ��

 وَاللَّهُ وَاسعٌِ  یَشَاءُ وْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَ

 ﴾۵4﴿ عَلِیمٌ
آورد [ را مىاید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى ]دیگر اى کسانى که ایمان آورده

ر کافران سرفرازند دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بکه آنان را دوست مى

ر که بخواهد ترسند این فضل خداست آن را به هکنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىدر راه خدا جهاد مى

 (۵4دهد و خدا گشایشگر داناست )مى
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 بهشت ولایت جلسه ی بیست و پنجم :

 

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ  وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنْكَرِ اةَ الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَ  ��

 حج ی مبارکه یسوره    �� ﴾4۱﴿ الْأُمُورِ
دهند و به کارهاى دارند و زکات مىهمان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مى

 (4۱) .دارند و فرجام همه کارها از آن خداستدارند و از کارهاى ناپسند باز مىمى پسندیده وا

 

 سئوال پاسخ بدهیم :  4خب در این جلسه میخواهیم به 

 اشد؟باید چه ویژگی داشته ب است، تولایتمدار و با ولای بفهمد وقتی کسی بخواهد اولاً

 ثانیا جامعه ولایت مدار چه ویژگی ای دارد؟ 

 مدار کند؟  ثالثا آیا انسانی که ولایت مدار است تكلیفش دیگر تمام شده و نیاز نیست جامعه را ولایت

کند، یفی نمیدیگران و جامعه احساس تكل یمدارو رابعاً آیا کسی که ولایت مدار است ولی نسبت به ولایت

 اش ناقص نیست؟ مداریولایت

 ؟ هستیم یا نه ولایتکجا بفهمیم با  ازاما سئوال اول : : ۱بحث 

 .دارای ولایت است باشد امام جامعهمعصوم و به کردن شبیه  که از نظر فكری و عمل یفرد  ��

او  ،؟  یا نه ائمه هست، و دشمن او دشمن  ائمه دوست او دوست آیا یک شاخص دیگر این است که ببیند

 . دارای ولایت است امام جامعهنیز به قدر نزدیكی به 

 لی ست.در یک انسان، به معنای وابستگی فكری و عملی هر چه بیشتر و روزافزون تر با و لایتو

را پیدا کن، ولی خدا را بشناس، آن کسی که او ولی حقانی جامعه اسلامی ست، او را مشخص کن، ولیّ 

اظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و بعد از آنی که مشخص کردی، شخصا از لحاظ فكر، از لحاظ عمل، از لح

روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت بكن. اگر تلاش تو تلاش او، جهاد 



۱۵6 
 

های او باشد؛ تو بندیهای تو جبههبندیتو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه

چه گفتم؟ آدم دارای ولایت این است؛ ولی را بشناسد، فكر دارای ولایتی. دو کلمه و آسان. فهمیدید که 

ولی را بداند، با ولی همفكر بشود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل بشود، دنبال او راه بیفتد، خودش 

 را فكر و عملا پیوسته با ولی کند، این با ولایت است.

 مردانه ؟  کدام حاضرید دست بلند کنید بگویید من دارای ولایتم، مرد و

 

 

 ویژگی جامعه دارای ولایت: 2بحث 

امعه ر آن جد  -شخص ولی  – ولایتاولا مصداق  ی دارای ولایت است که یک جامعه در صورت  ��

قطبی باشد . شدهای آن جامعه با، و فعالیتها، نشاطی نیروهاالهام بخش همه ولایت ثانیاً مشخص باشد و

 . باشد ولایتی جامعه پیرو همهکه سررشته همه کارها به دست اوست، 

کند. همه به او نگاه ها او تعیین میی قانونهد و همهدها را او میی فرمانمرکزی باشد که همه ولایت،

 ، ماشین جامعه را او هدایت کند. کنند. موتور زندگی را او در جامعه روشن کندمی

بر سر شما هست،  نعمتیاگر ولایت دارید، شكر خدا بكنید؛ اگر ندارید، دنبالش راه بیفتید. اگر این چنین 

خدا را شكر کنید. بزرگ تر از نعمت ولایت، نعمتی نیست. تشریح می کنم حالا برایتان که چطور بزرگتر 

یت را در شخص خودتان و در از ولایت نعمتی نیست. اگر ندارید، دنبالش راه بیفتید، تأمین کنید ولا

جامعه بشری. سعی کنید که علی وار زندگی کنید، سعی کنیم که دنبال علی راه بیفتیم، سعی کنیم که 

میان خودمان و علی که ولی خداست، پیوند برقرار کنیم. اینها کوشش دارد، تلاش دارد، مجاهدت دارد، 

هم السلام بعد از شهادت امیر المؤمنین، یک سره خون دل خوردن دارد. و بگویم به شما که ائمه هدی علی

اند، یكسره. تمام تلاش ائمه برای این بوده که ولایت را زنده کنند جامعه اسلامی را راه ولایت کوشیده در

احیا کنند، این نهالی را که به نام انسان در این مزرع، در این باغستان، در این نهالستان غرس شده، با آب 

آفرین ولایت، زنده و سرسبز و بالنده کنند. این تلاش ائمه بوده، از راهش، با شكل خش حیاتبگوارای جان

لازم. برای ولایت یک جامعه تلاش کردن، معنایش این نیست که بنشینیم مدام چانه بجنبانیم و مدام لق 

شود، با این کارها دهنی کنیم و فحش به زید و عمرو بدهیم، به این و آن. با این کارها ولایت درست نمی

افتیم. راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن به ولی اسلام، به ولی ای که از ولایت دورتر می
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 خدا گفته. 

کند ولایتمدار است ولی برای تحقق ولایت در جامعه تلاش نمیكند از راه ائمه دور پس کسی که فكر می

 است و ولایت مداری اش ناقص است. 

 
 

 

  است جامعه یتولادار عهدهفقیه به عنوان  ،بعد از امام معصوم: 3بحث 

خدا مشخص کرده یک زمان اسمشان هم مشخص است و در  معین کردم که ولی ای کههم دیروز  ��

ی بق فرمودهط، است ولایت دارعهدهه بعد از امام معصوم ک زمان غیبت فقهای جامعه دارای ولایت هستند. 

 اطهار فقهای اسلام منصب ولایت جامعه را دارند. خود ائمه

اً علی هواه، مطیع لامر ا من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالففامّ"(: السلاملیه)عمام صادقا

نماید، با هوای قها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت میفهر کدام از  - "فللعوام این یقلدوه مولاه،

 او از که است مردم بر پس کند،می اطاعت رای معصومین( کند و امر مولای خود )ائمهنفس مخالفت می

 (۱3۱ ص ،27 ج الشیعه،وسائل. )کنند تقلید

فانهم  دیثنا،الحوداث الواقعه، فارجعوا الی رواة حالشریف: و اما فرجهتعالیاللهلعجمهدیحضرت امام –د 

داث اتفاقیه، پس رجوع کنید به راویان حدیث ما و اما در حو -« و انا حجت الله علیهم حجت الله علیكم

اند بر شما و من حجت خدا هستم بر آنان. )بحار الانوار، ی من حجت)فقها و مجتهدین(، که آنان از ناحیه

 (۱8۱، ص ۵3ج 

 

 دنشومی ها در آن خشکای که استعدادی بدون ولایت یعنی جامعهجامعه : 4ث بح 

ن پراکنده آ، نیروها در شوندای که استعدادها در آن خشک میهی بدون ولایت یعنی جامعجامعه  ��

جامعه ، آیدیم، سردرگمی پیش ند یک عده فرداگیروز تصمیم برای مقابله با دشمن می، یک عده امرشودمی

 شود.نور می، جامعه بیشودپر دود می
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دهد. همه چیزهایی که شود که تمام استعدادهای انسانی را رشد میای میجامعه دارای ولایت، جامعه

سازد. انسانها را به النده میبکند. نهال انسانی را برای کمال و تعالی انسان، خدا به او داده، اینها را بارور می

که همه  کند. در این جامعه، ولی یعنی حاکم، همان کسیرساند. انسانیتها را تقویت میتكامل می

کند. از دا میگردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خها به او بر میسررشته

کند ی میعسها را اشاعه بدهد، کند نیكیآورد. سعی میلحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود می

 .ها را محو و ریشه سوز کندبدی
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 (1در پیرامون ولایت ) ی بیست و ششم :جلسه

 

حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعمَِّا أهَْلِها وَ إِذا  إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی �� 

 نساء  یمبارکه یسوره �� ۵8  یَعظُِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بصَیراً

کنید، وری میدهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داخداوند به شما فرمان می

 .، شنوا و بیناستدهد! خداوندعدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می به

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ شَیْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فییا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ  ��

 �� ۵۹ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً

[ پیامبر]اوصیای اولو الأمر اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا وای کسانی که ایمان آورده

 ( اگر به خدا وری بطلبیدو از آنها داورا به خدا و پیامبر بازگردانید )، آن را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید

 .، و عاقبت و پایانش نیكوتر است( برای شما بهترروز رستاخیز ایمان دارید! این )کار

 

 روش استنباط از آیات قرآن:  ۱بحث 

اجی بكنیم که استنباط از آیات قرآن نباید اینجور باشد که از یكی از اصول مكتب ما یک استنتـ در   ��

 .شودآن از اصل دیگری استنتاج می ضد

 

 کندی مأمور اجرا میخدا بوسیله:  2بحث 

قیماً با ولی برای اجرای آن خدا مست "ان الحكم الّا لله"رست است که حكم فقط برای خداست دـ   ��

 . شود و نیاز به مأموری برای اجرا استوارد نمی مردم

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=58
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=58
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59


۱6۰ 
 

 

 ی نمازمعنای اقامه:  3بحث 

ی جامعه ، جامعهر جامعه زنده بشود، معنایش این است که روح نماز دی نماز در یک جامعهاقامهـ  ��

کنارهایش، ذکر گوشه در  تمامای که در ، یعنی آن جامعهی نمازخوانامعهدانید که ج؛ و مینمازخوان شود

اشد در این با در آن ای که ذکر و یاد خددانید که جامعهزند و می، به طور کامل موج میخدا و یاد خدا

انسانی در این جامعه  هایرزش، هیچ لگدی به ا، هیچ جنایتی، هیچ خیانتیگیردای انجام نمیجامعه فاجعه

 یرد. گانجام نمی

 گیرد. نجام می، برای خدا اه کارِ مردم، همخداست، در این جامعهگیری ، جهتگیریجهتدر این جامعه 

هایی که انجام میگیرد، علت تعدی –ف از دو طر -ها، ها، علت تن دادن به ظلمها ، علت ظلمعلت دزدی

 گیرد، تماماً دوری از یاد خدا و ذکر خداست.هایی که انجام میهمچنین تن دادن به تعدی

 برای اینكه بعد از امام مشروع باشد.  -فقیه  –های ولی ویژگی:  4بحث 

 ،ستهای خاصی ولیّ شده اهای خاصی و معیارژگیالسلام بخاطر ویعلیهاگر قبول داشته باشی علی  ��

ولایت ق ندارد ح. السلام باشدعلیهحق ندارد جانشین علی ،ا نبودها و معیارهپس اگر کسی در او این ویژگی

 الأمر شیعی باشد. ، حق ندارد اولیباشد را داشته شیعه

تبعیض  اگر زمامداری حكومت اسلامی به دست کسی که شایسته نیست بیفتد، عدالت برقرار نخواهد شد،

 طبقاتی بوجود خواهد آمد، مصالح مسلمانان رعایت نخواهد شد. 

در یک نمونه ماجرای عروسی جعفر برمكی وزیر جوان هارون الرشید است. هارون الرشید، چون وزیرش را 

خیلی دوست داشتید در شب عروسی بر سر عروس و داماد ، به دستور هارون الرشید، سندهای زمینهای 

ا برداشتند. عجب به خیال اینكه اینها پول هستند، ریختند و سندهای زمینها ر مردمکشور را ریختند و 

و با این کار هارون الرشید او رئیس آن  یعنی ممكن بود کودکی سند زمینی از کشور را برداشته باشد، بله.

داشت. عجب این چكار غیرعاقلانه ای بود. ای هم سند زمین دیگری را بر میسرزمین بود. ممكن بود دیوانه

شود همین کارهای تبعیض آمیز و غیر عاقبت می بله وقتی زمامدار آن کسی نباشد که خدا تعیین کند،



۱6۱ 
 

 معقول. 

این یک زمامدار است که تبعیض طبقاتی را ایجاد میكند و بریز و بپاش میكند، یک نمونه یحیی علوی است 

که برای مبارزه با ظلم در کوه های طبرستان زندگی میكرد. اینقدر فقیر بود که تنها یک لباس داشتند که 

داد به نفر بعد، ولی با این فقری که داشتند نند. ابتدا یكی با آن لباس نماز میخواند و بعد میبا آن نماز بخوا

 جنگیدند و به فكر مردم بودند. این هم یک نمونه حاکم است. میبا ظلم 

 تفاوت بودند. یبدیدند ولی باز ناراحتی بالاتر از اینها این است که مردم مسلمان این دو نوع حاکم را می

لكه گله من از بکرد که هارون الرشید نبود، گله من به هارون الرشید نیست زیرا او اگر این کارها را نمی

 را می دیدند ولی چیزی نمی گفتند.مردم مسلمانی است که ظلم هارون الرشید 

 ودند؟ بچرا از دست داده مندی از مردمی است که آن حساسیت صدر اسلام را از دست داده بودند، گله

نباشد، هر بار به  ذیانه بر روی ذهن مردم کار شده بود که مردم دیگر حساساز بس تبلیغات مضر و مؤزیرا 

ند ولی یددهایی را میقی ذهن مردم را غیر حساس بار آوردند؛ مردم شدند مردمی که چنین تبعیضرُطُ

 گفتند. چیزی نمی

لایت پیامبر و شود که معیارهای خلافت و و السلام،علیهر و حكومت علیپس کسی میتواند جایگزین پیامب

 السلام را قبول داشته باشد و آنها را اجرا کند.علی علیه

 طرز تفكّر ما و اهل سنّت:  ۵بحث 

 . الأمر منكمـ بین طرز تفكّر ما و اهل سنّت یک اختلاف اساسی است در مورد اولی  ��

الأمر منكم هست ی، او همان اولو فرمانرانی برسدگویند هر کسی به مقام فرمانروایی آنها می -قرَبرخی فِ-

ترین فرد باشد، باید ولی شیعه نظر دارد که اولی الامر باید معصوم باشد، باید عالمو باید از او پیروی کرد. 

 عادل باشد و ظالم نباشد.
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 (2در پیرامون ولایت ): ی بیست و هفتم جلسه

 

 نحلی مبارکهی سوره  �� ۹8مِیالرَّجِ طانِ یْفَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّ  ��

 ��  ۹۹ونَتَوَکَّلُیَآمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ  نَیلَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِ سَ یْإِنَّهُ لَ ��

 ��  ۱۰۰کُونَهُمْ بِهِ مُشْرِ نَ یوَ الَّذِ تَوَلَّوْنَهُ یَ نَیإِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِ ��

 : رجمهت 

 رانده شده، به خدا پناه بر. طانیخوانى، از شرّ شـ هنگامى که قرآن مى ۹8

 د. کنند، تسلطى نداردارند و بر پروردگارشان توکل مى مانیـ چرا که او، بر کسانى که ا ۹۹ 

به او =]خد[  اند، و آنها که نسبتدهیسرپرستى خود برگزـ تسلط او تنها بر کسانى است که او را به ۱۰۰

 (. نهندگردن مى طانیو به فرمان ش ورزند )یم شرک

............................................................................................. 

، ودان غیرخدا برفرمان خدا نرود و زیر فرمـ مطلب امروز این است که اگر کسی ولایت خدا را نپذیرد و زیر 

 ؟ اش چیستاولاً خود این چه حكمی دارد؟ ثانیاً این کار اسمش چیست؟ ثالثاً این عمل نتیجه

 

 ، در ولایت طاغوت است کسی که در ولایت خدا نیست:  ۱بحث 

یت خدا کسی که در ولا، کندیت خدا را ولایت طاغوت معرفی میدر قرآن هر ولایتی غیر از ولاـ   ��

  .، در ولایت طاغوت استنیست

حقیقی  ی الهیست. آن کسی که در تحت فرمان ولهر ولایت غیر خدایی، ولایت شیطانی و طاغوتی

کند. ممكن است بپرسید آقا، کند، باید بداند که تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی میزندگی نمی

ای مگر دارد؟ این هم یكی تن به فرمان او دادن، چه مفسدهتحت فرمان شیطان و طاغوت زندگی کردن و 

از نكات آیات امروز است. قرآن در این زمینه به ما چند جواب میدهد. جواب اول این است که اگر تن به 
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ولایت شیطان دادی، شیطان بر تمام انرژی های سازنده خلاق آفریننده ثمربخش وجود تو مسلط خواهد 

گر چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت، که ریسمان ولایتش را بر گردن شد. اولش این است، ا

تو بیندازد، دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی کرد. هر چه در وجود تو، از نیرو و از ابتكار و از 

. آمد خواهد در شیطان و طاغوت یضههای درخشنده وجود دارد، تحت قبفعالیتهای سازنده و از جلوه

تواند تو را در همان راهی که خودش می آسانی به او آنوقت آمد، در او قبضه در وجودت تمام تو که وقتی

خواهد، بكشاند و ببرد؛ خودش می خواهد، با همان وسیله ای کهخواهد، به همان جایی که خودش میمی

شود. او معنویت رهنمون نمیو پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و 

خواهد ست، و میبرایش این چیزها هدف نیست برای شیطان و طاغوت، مصالح شخصی خودش هدف اولی

 اندازد.آنها را تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود به کار می

 رفتن  ی طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر، از آن محدودهطاغوت یعنی سرکشی کردن:  2بحث 

 .فراتر رفتن ی طبیعی و فطری زندگی انسان،از آن محدوده کردن،یعنی سرکشی طاغوت  ��

، اگر کسی است ها باید با آیین خدا زندگی کنند، این یک امر فطری طبیعی و مطابق با سرشت انسانانسان 

ها با آیین غیر خدا زندگی ینبدهد که ا فی روی آنها انجام، تصرّ ، کاری با آنها بكندها را جوری بار بیاوردانسان

 . ، این طاغوت استکنند

 اصب،غعلاوه بر حاکم  طاغوت فقط به معنای حاکم غاصب و ظالم نیست، طاغوت فقط اسم خاصی نیست ،

 طاغوت گاهی پول توست، طاغوت گاهی راحت طلبی توست. طاغوت گاهی خود تو هستی. 

انسان را  هر عاملی که ، برای اینكه وجود خود را به ثمر برساند.تلاش باشدانسان باید دائماً در جهد و جدّ و 

، او رغیب کند، تشویق و تطلبی، به عافیتطلبی، به راحت، به تنبلیکردن، به عدم تلاشبه عدم جدیّت

 .ستاگاهی قانون  ،و نقره است ، گاهی طلا، گاهی جاندار استاستگاهی طاغوت انسان . طاغوت است

وق دهد او طاغوت س، به انحطاط و ظلم و فساد بار بكشاند، شرارتانگیز هر چه که انسان را به کارهای فساد

و سرسپردگی  ستیکند که خود انسان اگر دقت کند از این حالت پَستی میانسان را دچار پَ. و شیطان است

 آید. ها بدش میدر مسیر بدی
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ه سوی ظلم شیطان نیز انسان را ب شود.وارد ولایت طاغوت و شیطان میهر کسی از ولایت الهی خارج شود 

ت و بدی و به سوی فساد و شرار هرچه که انسان را از راه خدا دهد.و ظلم پذیری و تنبلی و .. سوق می

 انحطاط بكشانند، شیطان است. 

اهی این ما نباید فقط شیطان ظاهری را لعن کنیم بلكه گ یک نكته مشابه هم در مورد شیاطین است که

 شیطان خود ما هستیم. 

 کار شیاطین:  3بحث 

 آیا شیطان و طاغوت با هم ارتباط دارند؟ ـ   ��

وق طانی و منافع شخصی خودشان سهای شیانسان را به سمت تعمیم هدفنیز مانند طاغوت، یاطین ش

کوشند در ولایت الهی اند و کسانی که میطش را پذیرفتهکه تسلّو تسلط شیطان بر کسانی است  دهندمی

 ی نحل سوره  ۹۹ی آیه   .شیطان تسلّطی بر آنها ندارد وارد شوند،

 .  نَتَوَکَّلُویَآمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ  نَیلَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِ سَ یْإِنَّهُ لَ

 

 مصادیق پیروی از شیطان: 4بحث 

از مصادیق  ، پوز دادن برای دیگران خود اینها، چشم و هم چشمی و دنیا گراییتجمّلات وابستگی به  ��

بینی هیچ شود و میبیند چقدر راحت میبندها میاین  زپیروی از شیطان است که انسان با رها کردن خود ا

 قید و بندی دست و پای او را نبسته در راه خدا. 

از ولایت الهی دور  و آرزوهای دور و دراز، بینش و خرد آنها را کور میكند،شیطان انسانها را با وعده دادن و 

یطان به جز ش -آرزوهای دور و دراز خلاف فطرت و خلاف راه الهی. –کشاند. میكند و به ولایت خود می

راهی که کند. دروغ و فریب وعده ی به انسانها نمیدهد و قسم خورده است که انسانها را از راه الهی دور

ش را از دست مطابق فطرت و خلقت انسانها است و با دور شدن از آن انسان دچار مشكلات میشود و انسانیت

ر زندگی خوشی فرض کنید هر انسانی بخواهد از دیگران باج بگیرد و به دیگران ظلم کند آیا دیگ –میدهد. 

 -ماند. برای انسانهای دیگر باقی می
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 عملكرد شیطان: ۵بحث 

فی راهی خلا ،عهد شیطان این است که قانونی بگذارد برای انسان که این قانون خلاف فطرت استـ   ��

 رساند. است که انسان را به سر منزل طبیعی خود می

طانَ وَلِیًّا لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْوَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ 

 نساء    ۱۱۹      منِْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً

عمال خرافی انجام ادهم که ) سازم! و به آنان دستور میکنم! و به آرزوها سرگرم میو آنها را گمراه می

توحید را به شرک  فطرت ، و آفرینشِ پاک خدایی را تغییر دهند! ) وو ( گوش چهارپایان را بشكافند دهند

 .، زیانِ آشكاری کرده استن را به جای خدا ولی خود برگزیند، شیطا( و هر کسبیالایند!

یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ  وَ مَنْ ." ، زیانِ آشكاری کرده استخدا ولی خود برگزیندن را به جای ، شیطاو هر کسـ 

 .  " وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً

  .ولایت شیطانی خوش بختی نیست بلكه بدبختی است ��

ه حجاج با زبان کبه جایی رسید مردم کوفه که به ولایت امام حسین علیه السلام را نپذیرفتند، کارشان 

د کردی را رَ تهدید آنها صحبت کرد و با مرعوب ساختن مردم بر آنها حكومت کرد. حالا که امام حسین

 القلبی مثل حجاج شدی. این سنت الهی است. گرفتار مردی قسی

وَ یَتَّبِعْ  وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدی ":ای از قرآن داریم که خداوند میفرمایدآیه ��

و هر که پس از  (  ۱۱۵ه ) سوره نساء آی غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً

آنكه راه هدایت بر او روشن شد با فرستاده ما مخالفت و دشمنی نماید و پیروی از راهی غیر راه مؤمنین 

کند ، او را به آن سو که رو کرده بگردانیم و در جهنم وارد کنیم و حرارتش را به او بچشانیم ، و آن بد 

 .  " .جای بازگشتی است

ها بر کسانی هست که سخنان مرعوب است که سخنش را پذیرفتند. تسلط حجاج تسلط شیطان بر کسانی

نقل است که وقتی حجاج وارد کوفه شد کننده و واهی او را پذیرفتند و گردن خود را به دست حجاج دادند. 

دم عمامه را به صورت بسته بود و بر منبر کوفه نشست و سخنرانی کرد. بدون اینكه مردم او را بشناسند. مر

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
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کم کم پای سخنرانی این مرد صورت بسته نشستند. وقتی کمی مردم جمع شدند عمامه را از روی صورت 

برداشت. مردم وحشت زده به هم گفتند این حجاج است و ترس برشان داشت. خب حجاج باشد او یک نفر 

رساندن مردم کوفه است شما چند نفر او را می کشتید. حجاج بنا کرد به سخنرانی و ترساندن مردم و با ت

 رفت. گرا در دست 

ی خدا نیز آن وقتی که مردم کوفه به جای امام حسین علیه السلام، یزیدیان را یاری کردند، طبق سنت اله

ه روزگارشان را مردم را به آن ستمگران واگذار کرد. و نهایتا ستمگری از نسل یزیدیان بر آنها حاکم شد ک

 .  2۹4۵نهج الفصاحه حدیث  "یه لَعَ ظالماً سَلَّطَهُ اللهُ  عانَن أمَ ". سیاه کرد

انّ الله  "ندارد. و خداوند تا خود آن مردم خواهند از زیر بار چنین ستمگرانی بیرون نرود کاری با آن مردم

  "نفسهم یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بألا 

ند. هر چه های خود را جبران ککاریکَم های روحی خود را،شود که زخمغفران الهی نصیب کسی می  ��

طان بودی  اگر در ولایت شیاست باید به همان تناسب تلاششان بیشتر باشد.  بیشتر از مسیر منحرف شده

یغیّر ما بقوم لا  انّ الله "کند. حاضر نشدی از آن خارج شوی هرگز این دردها و این زخم ها التیام پیدا نمی

 " نفسهمحتّی یغیّروا ما بأ
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 ( ) هجرت (3ی بیست و هشتم : در پیرامون ولایت )جلسه

 

بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی اللَّهِ وَ سَبیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُراغمَاً کَثیراً وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ  وَ مَنْ یُهاجِرْ فی  �� 

 نساء  ی مبارکهی سوره  ��  ۱۰۰  رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً

و هر کس  یابد.ای در زمین می، جاهای امنِ فراوان و گستردهکسی که در راه خدا هجرت کندترجمه : 

ش او بر ، پادا، سپس مرگش فرا رسدن مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانه خود بیرون رودبعنوا

 .، آمرزنده و مهربان استخداست و خداوند

شود به مسئله ولایت، با آن وسعتی که مسئله ولایت را ما اینجا مطرح کردیم و هجرت مربوط می مسأله 

عبارتست از ایجاد رابطه و پیوند مستحكمی در میان عناصر صف مؤمن با یكدیگر و قطع گفتیم که ولایت 

ای بس قوی و هر گونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن؛ و در مرتبه بعدی، ایجاد رابطه

 نیرومند، میان همه افراد صف مؤمن با آن نقطه مرکزی و قدرت متمرکز، که اداره جامعه اسلامی به عهده

اوست؛ یعنی امام، یعنی ولی، حاکم، پیشوا. آن وقت در کنار این، بحث کردیم که ولی و پیشوا کیست در 

ما ولی الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون نّا" جامعه اسلامی. جواب ما را قر آن داد، 

. اگر ما ولایت را توانستیم علیه، که اشاره کردیم به ماجرای امیر المؤمنین صلوات الله "الزکاة وهم راکعون

ولایت خلاصه نكنیم، آنچنانی  مبا این وسعت بفهمیم و مسئله را در حد مسائل فرعی ولایت و درجه دو

واهد شد. ولایت خ های مسئلهکنند، آنوقت مسئله هجرت یكی از دنبالهصه میکه بعضی، بدون توجه خلا

گوییم؟ برای خاطر اینكه اگر لازم باشد هر انسانی در ولایت خدا و ولی خدا زندگی بكند چرا این جور می

باید انسان همه نیروهایش، همه پذیرفتیم که می اگر –که این را اصل ولایت به ما می آموخت  -

الله به کار بیفتد و خلاصه، انسان  لِبَن قِالهی و والی مِ نشاطهای جسمی و فكری و روانی او، با اراده ولیِّ

باید با جمیع عناصر وجودش بنده خدا باشد، نه بنده طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و 

پذیریم، پس ناچار، این را هم باید قبول کنیم که اگر یک جایی وجود ما و هستی ما و همه نیروها و می

بود، بلكه تحت فرمان ولایت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما های ما، تحت فرمان ولایت الهی ننشاط

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=100
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این است که ما خودمان را از قیدوبند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد کنیم و برویم تحت 

الله. خارج شدن از آن ولایت ظالم و وارد شدن به آن ولایت عادل، اسمش هجرت سایه پر میمنت ولایت

 است. 

 

 

 ؟ هجرت یعنی: ۱بحث 

بدی ق بر ها اتفای نیرو، یک جایی همهرودهدر میهجرت یعنی اگر دیدیم یک جایی انرژی ما دارد   ��

و برویم تحت  ت کنیمالله و از آنجا هجربه زیر ولایت کند از آنجا برویمدارند و شیطان دارد حكومت می

 . ی پر میمنت الهیسایه

ول فرمانروایی ، مشغمناطق زندگی انسان، یک عامل غیر الهیباید هجرت کرد از آنجایی که بر سراسر آفاق و 

احساسات جامعه  ، فكر انسان و روحیه و عواطف وکند؛ جسم انسان را یک عامل غیر الهی دارد اداره میاست

شیطانی  مل طاغوتی واین چنین عوای کشاند؛ و انسان در قبضهل غیر الهی به این سو و آن سو میعام

 کند.زندگی می

 

 های کافرویژگی: 2بحث 

ست و ا، قرآن دروغ خدا  وجود ندارد :گویدکافر فقط آن کسی نیست که راست و صاف و صریح می  ��

یح میگوید و انسان این بهترین نوع کافر است زیرا راست و سر. بله این کافر ظاهر است. پیامبر افسانه است

 داند.تكلیفش با او را می

، در غیر کندختیار اوست را کفران نعمت میدر اهای عظیمی که ولی کافر بدتر از آن کسی است که نعمت

ستند را را که تحت اختیار او هی کسانی ، نه فقط خود را بلكه همهکنداش استفاده میمجاری صحیحی

 . ولایت طاغوت چنین چیزی است "وارالبَ م دارَهُومَلّوا قَو أحَ ".کشاند به سمت جهنّممی

تور نامرئی مردم را به سمت  گویند خدا را قبول دارند ولی باها هم همینطور هستند به ظاهر میبعضی نظام

خواهد و شما دلت می کندو بند باری بودن در مسائل حجاب را ترویج می ، تنبلی و به اسم آزاد بیسستی
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مان باشند و مسلمانان خواهند خوب باشند، مسلها میانسان  ؛هایی نمیتوانینظامخوب زندگی ولی در چنین 

بمیرند نمیتواند؛ گاهی حتی انسان خوب دست و پا میزند برای خوب بودن ولی نمیتواند، دردناک تر این 

  است گاهی انسانها اصلا متوجه این فضای آلوده نمیشوند.

ارم ولی چه را قبول دگوید من خدا خواند و میحاکم آن نماز می گاها در این جامعه های طاغوت زده، ❌

، کنند الحمدللهکند و مردم هم به خیال خود فكر میزنی هم شرکت میو گاهاً هم در سینه. !قبول داشتنی

 . شاه خوبی داریم

ت علمی اکتشافاگیر علمی و های چشمهارم که در کشورهای اسلامی پیشرفتچهای سوم و قرن مثلاً در

کنند  گیری در پزشكی و صنعت برای مسلمانان حاصل شد باعث مردم خیالهای چشمزیاد شد و موفقیت

ت هست دهند و اسلام در حال گسترش و پیشرفبه به چه حكّامی دارند کشورهای اسلامی را پیشرفت می

ی که خدا به ی الهی از مسئولیتجا غافل که بزرگترین ضربه همین دوران یعنی کنارگذاشتن ولولی از همه

 شود.، دارد به اسلام  وارد میو دادها

بودن  ی اسلامی را حفظ کند و پوشالیهای زیبا علمی نتوانست اساس جامعهدر چند قرن بعد پایه 

ی بودند که مردم ها را حفظ کنند.هایی تربیت نشدند تا همان پیشرفتهای آنها ظاهر شد و انسانپیشرفت

دادند زیرا  طاغوت در نهایت انرژی ها را هدررسند. کنند و به سعادت میکردند دارند پیشرفت میفكر می

دباری جامعه ای که طاغوتی شد هر چند یک مدتی شكوه دارد ولی در نسل بعدی حاکمان فساد و بی بن

پیدا میشد  علم نفوذ کرده و در نهایت جامعه ضرر را خواهد کرد. اگر گاهی یک حاکم خوب یا علاقمند به

ردم بگویند حتی حاکمی بودند برای اینكه مولی یكی دو نسل دوام نمی آورد زیرا نسل تربیت نشده است. 

شاید لهی. اهای علمی نه برای رضای بله این کتاب در زمان فلان حاکم نوشته شد روی آوردند به پیشرفت

كومت ؛ حو فساد اخلاقی رواج داشتود پیشرفت علمی ای بود ولی پیشرفتی در اخلاق مردم مسلمان نب

 ای از عدالت نبود. های پیشرفته در علم بودند ولی نشانه

، طوری های علمی؛ اینها با پیشرفت در زمینهاست ـ الان نیز در تمدن ننگین معاصر غرب هم همین طور

دیروز دارند  بیشتر از رویم ولی هر روزه سمت سعادت پیش میکنند که بله مردم داریم ببه مردم تلقین می

 روند. سست خانوادگی پیش مید اخلاقی و گُبه سمت فسا

 . شودروز به روز دارد زیادتر میی طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا فاصله
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 ما نیز باید هجرت کنیم ؟ ! : 3بحث 

لكت فاسدی که ما چون در مم توانند بهانه بیاورندای باید برای دین خود هجرت کنند و نمیعده ـ ��

. خُب تحت فشار بودیم وبودیم و مستضعف  " مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ  "، نتوانستیم گناه نكنیم و ما بودیم

 خطاب به آنهاست که هجرت کنید. 

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ  نْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُواقَالُوا فِیمَ کُ ظاَلِمِی أَنْفُسِهِمْ إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 

 نساء  .﴾۹7﴿مَصِیرًا  اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ

گویند در چه ]حال[ بودید گیرند مىجانشان را مىاند ]وقتى[ فرشتگان کسانى که بر خویشتن ستمكار بوده

مهاجرت کنید  گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آندهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مىپاسخ مى

 ؛ (نساء سوره مبارکه  ۹7ی آیه ). پس آنان جایگاهشان دوزخ است و ]دوزخ[ بد سرانجامى است

 . بروند نكردن هست و آنها هم کسانی که واقعاً نتوانستندـ ولی استثناء برای عذر هجرت 

 ﴾ نساء۹8﴿ یعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًاإلَِّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِ
 (۹8نیابند )جویى نتوانند و راهى مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستى که چاره

 ﴾ نساء۹۹﴿ فَأُولَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

آمرزنده  والجمله عذرى دارند[ باشد که خدا از ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش پس آنان ]که فى

 (۹۹) .است

ه میكردند. یک توضیحی هم در مورد واژ ، عذرآور نیست باید هجرتودن در محیط بدپس صرف ب ��

 مستضعف بدهیم.

د. در خط مستضعفین آن گروهی هستند در جامعه که اختیار جامعه دست آنها نیست، اینها مستضعفن 

ری مشی جامعه و در رفتنش، در حرکتش، در سكونش، در جهت گیری اش، در فعالیتش هیچ اختیا

ن طور می روند آنجا که خاطرخواه کشندگان ریسمان است. همیندارند. همانطور که دیروز گفتم، می رود 

یند در یک جامعه، مستضعفین اینها بیچاره ها، از خودشان اختیاری ندارند که به کجا بروند و چه بكنند.

 اطلاع مردم.اکثریت توده بی
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 مردم درشوند، مینبا نظام صحیحی اداره  که هایی هستنداین مردم مستضعف در جامعهالبته   ��

نسان و اراده ا هایی که برایجامعه در؛  مستضعف نیستند هایی که برای گوهر انسانی قیمت قائلندجامعه

 ؛ مردم دیگر مستضعف نیستند ای که رهبرش پیغمبر است،جامعه در؛ انسان کرامت قائلند

ی به مشورت مردم اینكه احتیاج، با اینكه پیغمبر است، با "الأمرو شاورهم فی" گوید: می قرآن به پیامبر

بزرگ بشمارد، به آنها  شود که با مردم مشورت کند، آنها را عزیز بشمارد، آنها راندارد، باز فرمان داده می

م فردی، با نظام هایی که با نظاندارد، اما در جامعه مستضعف تودهیی ، هاجامعهچنین شخصیت بدهد؛ این 

 .شود، اکثریت مردم مستضعفین هستنداین قبیل اداره میظالمانه، با نظام جاهلانه و از 

 

 

 و برکات هجرت نتایج هجرت: 4بحث 

واهند رسید یا آیا به نتیجه خ ؟دانند آیا هجرت به سودشان خواهد بود یا نه بعد برای کسانی که نمی  ��

 : ی زیر بیان شده استنتایج هجرت در آیه برای آنها خیر ؟

هِ وَرَسُولِهِ عَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَوَمَنْ یُهَاجِرْ 

 ﴾۱۰۰﴿ فُورًا رحَِیمًاثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَ
س ]به قصد[ کهاى فراوان و گشایشها خواهد یافت و هر خدا هجرت کند در زمین اقامتگاهو هر که در راه 

خداست و خدا  رسد پاداش او قطعا بر اش به درآید سپس مرگش در مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه

 (۱۰۰آمرزنده مهربان است )

جولانگاهی بسیار و چه در زمین،  فهمدمیطبق این آیه عجب برکتی دارد هجرت. انسان هجرت کرده ، 

شود بیند عجب پروازی می. میبا برکتی را یافته است –مدینه  –وجود دارد. چه مرکز  سرزمینی گسترده

توان زد در جامعه اسلامی، تا حالا پر و بال ما و پرواز ما، وقتی کرد در دنیا؛ عجب به کام دل، پر و بالی می

ست، عجب پهناور! در مكه، بیچاره نمازش را به سقف قفس بود. عجب آفاقی گرفتیم، تاکه خیلی اوج می

، بعد هم مفصل کتک نوش خواند، نماز می کرد، در مسجدالحرام دوخواند، اگر خیلی حدت میزور می

کرد. دیگر نهایت مسلمانی این بود، نه بیشتر از این. بعد که هجرت کرد، آمد به سرزمین آزاد، به جان می

ست اینجا، اینجا یتسابقون ی آزاد، به جامعة اسلامی، به تحت ولایت الله و رسول الله؛ دید عجب جاییهوا
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شود. هر که بیشتر الى الخیرات است، اینجا با آیه قرآن و تقوا و عبادت، مرتبه افراد، مشخص و معلوم می

تر است در این جامعه. او عزیز جهاد بكند، انفاق بكند، برای خدا حرکت بكند، عبادت بكند، تلاش بكند،

کردند و زیر شكنجه آتشش فهمیدند یک درهم در راه خدا در مكه داده، سیخ داغش میدیروز اگر می

زدند؛ وقتی که بیایی در راه خدا مهاجرت کنی به سوی مدینه الرسول، ای مسلمان صدر اسلام، آن می

تواند به کام دل، پر و بال چطور انسان می ست،ست، چه جای پروازیبینی که چه جولانگاهیوقت می

یعنی به سوی « "یجد فی الأرض"کند در راه خدا، هر که مهاجرت می "و من یهاجر فی سبیل الله"بزند. 

، جولانگاهی، پرواز گاهی فراوان و وسعتی، " ةعَسَوَ کثیراً ماًراغِمُ" یابد در زمین جامعه الهی و اسلامی، می

 ت. حالا اگر چنانچه در راه خدا حرکت کردی از مكه، از دارالكفر به سوی دار الهجرایگشایشی، گستردگی

گویند آنوقت تو، اجرت و ردی، اینجا چطور است؟ میگرفت، مُ حرکت کردی، در بین راه جانت را خدا

 پاداشت با خداست؛ چون تو کار خودت را کردی. حرکتی که لازم بود انجام بدهی، از تو سر زد،

 که گر مراد نجویم به قدر وسع بكوشم  /      ه بادیه رفتن به از نشستن باطلبه را

تواند و میه کو اسلام این را می خواهد. اسلام می خواهد که هر کسی به قدر توان خودش، آن مقداری 

 .مستطیع است و استطاعت دارد، در راه خدا حرکت کند

 

 مرکز هجرتی الهی وجود نداشت لذا آن را ایجاد کرد.، د پیغمبر هم وقتی خواست هجرت کندخو: ۵بحث 

ای که در چنانچه منطقهحالا که برکات زیاد دارالهجرت و جامعه الهی برای شخص مسلمان را دیدیم،  ��

 ؟ چه باید بكنیم. به آنجا هجرت کنیم بتوانیم نبود که ،ی الهی باشدزیر سایه

وجود  ، مرکز هجرتی الهیپیغمبر هم وقتی خواست هجرت کندد باید آن دارالهجرت را ایجاد کرد. خو

 نداشت لذا آن را ایجاد کرد. 

ی اسلامی ه، جامعشروع هجرت را آغاز کنند ی، نقطهها با هجرت خودشود گروهی از انسانگاهی لازم می

ومنین به آنجا ، آن وقت م، دارالهجرت را ایجاد کنندبه وجود بیاورند ، آن راگذاری کنندو الهی را بنیان

 هجرت کنند. 
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با آن مردم  یباشد ولی مردم قصوراتی باشد ولی پیروز هی: یک نكته جانبی ؛ اگر ولایت ولایت ال 6بحث 

 است

مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ  قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلاَمِ أَطَاعَتْ إِمَاماً جَائِراً لَیْسَ  ��

دِیاً مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ الرَّعِیَّةُ فِی أَعمَْالِهَا بَرَّةً تَقِیَّةً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ أَطَاعَتْ إِمَاماً هَا

 ۱ .فِی أَعمَْالِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَةً

 :ترجمه

هر دسته از مسلمین، که از امام )حاکم( جائرى »باقر )ع( فرمود: خداى تبارک و تعالى فرموده است: امام 

که از جانب خدا نیست اطاعت کرده است، هر چند در اعمالش نیكوکار و پرهیزگار باشد، عذاب خواهم 

خواهم بخشید، هر  کننده از جانب خدا اطاعت کرده است،کرد، و هر دسته از مسلمین، که از امام هدایت

 .چند آن دسته، در اعمال خود، ستمكار و گناهكار باشد

( است که ایشان حدیث السّلامالظاهر از امام صادق )علیهعلی -السّلام( نقل شده است از امام صادق )علیه

اللّه عزّ و  لأعذّبنّ کلّ رعیّة فی الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من»که فرمودند:  -قدسی را روایت میكنند 

ی نظام یک جامعه به مضمون حدیث این است: اگر سررشته«. جلّ و ان کانت الرّعیّة فی اعمالها برّة تقیّة

ی افرادی که در این جامعه دست انسانهای فاسد و ناباب و ستمگر و منحرف باشد، حرکات مؤمنانه

باشند و از آن ستمگران اطاعت کنند،  ای کسانی تسلیمهستند، به جائی نمیرسد؛ و اگر در آنچنان جامعه

و لأعفونّ عن کلّ رعیّة فی »خدا آنها را هم عذاب میكند. البته در همین حدیث، عكسش هم هست: 

؛که حالا اینها «الاسلام اطاعت اماما هادیا من اللهّ عزّ و جلّ و ان کانت الرّعیّة فی اعمالها ظالمة مسیئة

 .تفاء کردشرح دارد، نمیشود با همین ظاهر اک

 

، میگوید: آن مردمی که تحت ولایت ولی الله زندگی کنند؛ اهل ی مطلب و جان مطلب این استخلاصه

نجاتند هرچند که در کارهای شخضی و خصوصی، قصورها و گناه هایی هم داشته باشند؛ و آنانكه تحت 

                                                 

؛ الكافی، ثقة الاسلام ۱۰۱، ص 2۵؛ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج  ۹4، ص ۱ ابى عبد اللهّ برقى، جالمحاسن، احمد بن  ـ  1
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ای شخصی، و در اعمال ولایت شیطان و طاغوت زندگی میكنند، اهل بدبختی و عذابند؛ اگر چه در کاره

 این خیلی تعبیر عجیبی است.خصوصی، نیكوکاری و کارهای خوبی هم داشته باشند. 

 

 

 

 اسلام و مسلمین را  عزیز کند. حق تعالی ...اشاءان    برکاته  ..والسلام علیكم و رحمة ا
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 شهید حسن باقری :

ت ـ بی تعارف بگویم ، آن نیرویی که نمازش را اوّل وق

 تواند بجنگد.نخواند ، خوب هم نمی

نماز  خورد.ها تا ظهر آب نمیود، دو ماه صبحسرباز که بـ 

اه مخواست یادش نرود که دو خوابید. مینخوانده هم نمی

 .نمازش قضا شده بود ،پیش یک شب

 


